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سرمقاله

بازنگاه صبح صادق به برنامه های تلویزیون در ماه مبارک رمضان

شب های روشن سیما از افطار تا سحر
ویژه برنامه های سیما در ماه مبارک رمضان، در کشاکش معضلات مالی رسانه 
ملی و ورود مدیران جدید پخش شدند. آن هم در شرایطی که ماه رمضان، یکی 
از مهم ترین مناســبت هایی است که صداوسیما باید برای آن، برنامه تأمین کند. 
به دلیل سابقه ای که ویژه برنامه ها و سریال های ماه رمضان در ذهن مردم ایجاد 
کرده اند، در این مقطع زمانی انتظارات از سیما بالا می رود و همه منتظر تماشای 

آثاری با محتوای غنی و کیفیت هنری بالا در ساعات پس از افطار هستند. 
صفحه۱۲

نگاهی به رویکرد برخی کشورهای غربی و ارتجاع عربی به گروهک تروریستی منافقین

دلبستگان به مهره های سوخته
گروهک تروریســتی منافقین از جمله گروه هایی است که به اذعان جهانیان 
به جرم کشتار بشریت باید محاکمه و مجازات شود. آنها نه تنها دست شان به خون 
17 هزار ایرانی آغشــته است؛ بلکه در بســیاری از نقاط جهان دست به کشتار و 
جنایت زده اند که همکاری با صدام در کشتار مردم عراق و ترورهای صورت گرفته 
به دست این گروه تروریستی بخش کوچکی از این پرونده سیاه را تشکیل می دهد. 
آنچه درباره این گروه تروریستی قابل توجه است برخی تحرکات صورت گرفته از 
سوی آنها و حامیان شان در عرصه جهانی است.                                صفحه۴

شاید فردا خیلی دیر باشد!
علی حیدری

سؤال تریبون هشتم
از دیدگاه شما راهکار افزایش توان دفاعی و 
قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی چیست؟

همراه با ۳ جایزه 

آخرین فرصت 

پاسخ 

به تریبون هشتم

۳۰ تیر  ۹۵
صفحه12 پیامک ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

امروز ۲۱ تیر و »روز   عفاف و حجاب« است؛ موضوعی که اگرچه جزو 
موضوعات فرهنگی و اعتقادی محسوب می شود، اما به لحاظ ماهیت از 
چنان نقشی در عرصه اجتماع برخوردار است که می توان آثار آن را در 
ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی مشاهده کرد. 
حجاب و عفاف به ویژه در یک جامعه ایمانی از اهمیت بســیار بالایی 
برخوردار اســت؛ چرا که نشان دهنده عمق ایمان و اعتقاد از یک سو و 
حاکمیت ارزش های انسانی و رعایت حریم زن و مرد از سوی دیگر است 
و بی توجهی و سهل انگاری نسبت به آن ضربات مهلکی را بر پیکره اخلاق 
و معنویت در جامعه وارد می کند. رعایت حجاب و عفاف، در سلامت و 

پاکی جامعه مؤثر است و بنیان خانواده را تحکیم می بخشد.
حجاب اسلامی نقشــی کلیدی در حفظ سلامت اخلاقی جامعه و 
پاکی نسل آینده دارد؛ چرا که زن در جایگاه مادر، مربی جامعه است و 
حفظ شأن، شخصیت، مقام و منزلت او می تواند حضورش را در مسیری 
درســت و هدفی والا قرار دهد و آثار و برکات آن پرورش نسل سالم، با 

اخلاق و مفید برای فردای کشور است. 
در بعد سیاسی نیز دشمنان انقلاب اسلامی پس از نزدیک به چهار 
دهه رویارویی با ملت ایران به خوبی دریافته اند که ســلاح اصلی مردم 
مسلمان ایران، ایمان، اعتقاد و باورهای قلبی آنان است که باعث می شود 
در راه رسیدن به اهداف والای خود و دفاع از اسلام، انقلاب و مقدسات 
خود تا پای جان بایســتند و مقاومت کنند و کشته شدن در این راه را 
ســعادت ابدی بدانند. این باور و اعتقاد از دل جامعه ای بیرون می آید 
که مملو از پاکی و نجابت و تقید به حفظ حریم های انســانی است، نه 
جوامعی که سراســر آن آکنده از فساد و فحشا و زرق و برق های مادی 
و دنیوی است. بی شک برون داد چنین جوامعی انسانی نخواهد بود که 
حاضر باشد از لذات دنیوی دست بکشد و برای رسیدن به حظ معنوی در 
دنیا و سعادت ابدی در عقبی جامه جهاد بپوشد و به جنگ با اهریمنان 
بشتابد، یا لباس خدمت بر تن کند و در دورافتاده ترین نقاط مرهمی بر 

آلام و دردهای محرومان و مستضعفان باشد.  
همین عامل سبب شــد تا دشمنان در نهان و آشکار اذعان کنند 
که وقتی در جنگ نظامی، محاصره و تحریم اقتصادی و مقابله سیاسی 
نتوانستند انقلاب اسلامی را به شکست بکشانند، تنها راه شان مقابله 
فرهنگی است که یکی از شقوق آن ترویج بی اخلاقی، بی عفتی و سوق 
دادن جوانان به ســمت شهوات و غرایزی است که وقتی دامن گیر یک 

جامعه شود، روحیه مقاومت و پایداری را در آن تضعیف خواهد کرد. 
آنچــه امروز جلوه های آن در کوچه و خیابان های شــهر قلب هر 
انسان مؤمن، انقلابی و خداجویی را می آزارد، از یک سو نتیجه اقدامات 
رسانه ای و تبلیغی دشمنان با استفاده از شبکه های ماهواره ای، اینترنت 
و شبکه های اجتماعی است و از سوی دیگر نتیجه غفلت و سهل انگاری 
متولیان و مســئولان فرهنگی است که برخی از آنان از روی ناآگاهی و 
برخی دیگر بر اثر خودباختگی در برابر تبلیغات دشمن به وظیفه و رسالت 

خود عمل نکرده اند. 
واقعیت این است که پدیده بدحجابی و حتی بی حجابی امروز به مثابه 
یک ناهنجاری در جامعه رخ نموده است و مسئولان امر با باور قلبی به 
این مســئله اگر اقدامات مؤثر فرهنگی در ابعاد گوناگون برای مقابله با 

آن صورت ندهند،شاید فردا خیلی دیر باشد. 

 

یادداشت
دکتر یدالله جوانی

تلخ و شیرین حقوق های نجومی
غارتگری بیت المال از سوی تعدادی محدود از میان خیل عظیم کارگزاران، 
مسئولان و مدیران کشور با عنوان حقوق، پاداش و تسهیلات، آن هم در سال های 
پایانی دهه چهارم انقلاب که »دهه پیشرفت و عدالت« نام یافته است؛ پدیده 
شومی است که از زوایای مختلف باید بررسی شود. در هفته های اخیر با افشا 
شدن فیش حقوق های نجومی برخی از مسئولان حکومتی، موضوع دریافت های 
نامتعارف، در صدر اخبار، تحلیل ها و تفسیرها قرار گرفت. قریب به اتفاق مسئولان 
عالی کشور در قوای سه گانه و دیگر سازمان ها، نسبت به موضوع واکنش نشان 
دادند. به نظر می رسد، آنچه رخ داده و در حال شکل گرفتن است، از یک منظر، 

دو گانه تلخ و شیرین نسبت به یک موضوع است.
1 ـ حقوق های نجومی یک پدیده زشــت، تلخ و نادرســت است؛ زیرا لو 
رفتن این حقوق های نامتعارف، صدای پای جریان اشــرافیت نفوذ کرده و راه 
یافته به قدرت سیاســی در نظام اسلامی را به گوش می رساند. این پدیده تلخ 
است؛ زیرا کام هر ایرانی شنونده این خبر را تلخ کرده است و بخش عظیمی از 
توده های مردم را به بهت و حیرت فرو برده است. این پدیده نشان از دزدی و 
غارتگری رسمی بیت المال دارد. این پدیده، حمله به ارزش ها و تخریب آرمان های 
انقلاب اسلامی است. این پدیده،  نشان از بی تعهدی عده ای از مسئولان نسبت 
به بیت المال دارد. این پدیده نشان از حرام خواری عده ای از مدیران و مسئولان 
کشور دارد. این پدیده، از قدرت یابی افراد دنیاگرای عافیت طلب حکایت می کند. 
این پدیده، نشــان می دهد که مرحله دولت ســازی اسلامی، با چه خطرات و 
موانع اساسی روبه رو شده است. این پدیده، از خطر اشرافیت  در کمین نشسته  
برای ذبح تمامی ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی رونمایی کرد. این پدیده 
تلخ اســت؛ زیرا سبب بدبینی مردم به مسئولان نظام شده و اعتماد عمومی را 
نسبت به نظام اسلامی کاهش می دهد. این پدیده تلخ، امید و نشاط در جامعه 
را نشــانه رفته، یأس و ناامیدی را توسعه می بخشد. آری تلخی های این پدیده 
شــوم از قبیل آنچه ذکر شد، فراوان است. در یک کلام، این پدیده تلخ، نشان 
می دهد انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از این انقلاب توحیدی، با بزرگ ترین 
و خطرناک ترین تهدید متصور که همانا خطر اشرافیت است، روبه رو شده است؛ 
خطر و تهدیدی که اگر با آن مقابله صحیح و بهنگام نشود، انقلاب اسلامی را 
همانند تمامی انقلاب های توحیدی پیشین، به بیراهه کشانده و نابود می سازد. 
آری، این خطر برای انقلاب اسلامی، از تهدیدات شبکه استکبار به سرکردگی 
آمریکا و شــبکه صهیونیسم به سرکردگی رژیم کودک کش اسرائیل غاصب و 
جریان وهابیت و دولت های مرتجع وابســته در منطقه برای انقلاب اسلامی به 
مراتب بیشــتر است. این خطر پایه های نظام اسلامی را از درون چون موریانه 
می خــورد و ماهیت و محتوای دینی و انقلابــی آن را، به یک نظام طبقاتی و 
اشرافی تغییر می دهد. آیا پدیده تلخی بالاتر از این پدیده برای انقلاب، نظام و 

مردم وفادار به انقلاب متصور است؟
۲ـ اما در کنار این پدیده تلخ، یک وجه شیرین، نشاط آفرین و امیدبخش 
رخ نموده اســت. این وجه شیرین، همان کیفیت رویارویی مسئولان عالی رتبه 
کشــور و به ویژه نحوه رویارویی رهبر معظم انقلاب با این پدیده تلخ اســت. با 
این کیفیت رویارویی رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی با پدیده حقوق های 
نامتعارف و به طور قطع با پیاده سازی تدابیر معظم له، می توان این تهدید بزرگ 
را به یک فرصت برای تحکیم پایه های نظام و سرعت بخشیدن به حرکت انقلاب 
اسلامی و عبور از مرحله دولت سازی اسلامی تبدیل کرد. با اجرا کردن دستورها 
و رهنمودهای ایشان، می توان اعتماد آسیب دیده مردم نسبت به نظام را بازسازی 
و پشتوانه های مردمی نظام اسلامی را تقویت کرد.           ادامه در صفحه۳

اروپــا و آمریکای  معاون 
امور خارجه ســخنان  وزارت 
درباره  آلمان  اعظم  اخیر صدر 
برنامه موشکی ایران را مناسب 
گفت:  و  ندانســت  سازنده  و 
»از کشــوری که دارای روابط 
انتظار  است،  ایران  با  دوستانه 
موضع گیری هایــی  چنیــن 

نداریم.«
در  تخت روانچــی  مجیــد 
آنگلا  اظهارات  درباره  گفت وگویی 
مــرکل، صدراعظم آلمــان گفت: 
»ما اعــلام کردیم که فعالیت های 
موشــکی ما اولاً دفاعی است، دوماً 
ربطــی به برجــام ندارم و ســوماً 
ناقض برجام و قطعنامه ۲۲31 هم 

نیست.« 

وی تأکیــد کرد: »دلیل اینکه 
ناقض  مــا  موشــکی  فعالیت های 
قطعنامه ۲۲31 نیســت، این است 
که موشــک های ما بــرای حمل 
کلاهک های هسته ای طراحی نشده 
اســت. واژه طراحــی در قطعنامه 
۲۲31 وجــود دارد و این در حالی 
اســت کــه در قطعنامــه 19۲9 
وجود نداشــت. از دید ما، منظور از 
موشک های مورد اشاره در قطعنامه، 
موشک های بالستیکی است که برای 
حمل کلاهک هســته ای طراحی 
می شود که موشک های ایران به این 

منظور طراحی نشده است.«
 معاون اروپا و آمریکای وزارت 
خارجه افزود: »علاوه بر این، ادبیات 
بــه کار گرفته شــده در قطعنامه 

19۲9 دستوری اســت و کاملًا با 
ادبیات قطعنامــه ۲۲31 متفاوت 
است. به همین دلیل برنامه موشکی 
ایران ناقض قطعنامه ۲۲31 نیست. 
بنابرایــن صحبت های خانم مرکل 
مناسب و ســازنده نیست و قطعاً 
هم ما انتظار نداریم با کشوری که 
دارای روابط دوستانه هستیم، چنین 

موضع گیری هایی داشته باشد.«
تخت روانچــی در پاســخ به 
پرسشــی درباره خبر منتشر شده 
در خبرگزاری رویترز درباره گزارش 
دبیرکل سازمان ملل متحد درباره 
برنامه موشــکی ایران عنوان کرد: 
»درباره گزارش بان کی مون باید به 
این امر دقت شود که رویترز گزارش 
داده است که بان کی  مون می خواهد 

در گزارش خود به این نکات اشاره 
کند. هیچ سندی از سوی سازمان 
ملل متحد ارائه نشده است که این 

گزارش چیست.«
وی تصریح کــرد: »تا زمانی 
که گزارش مکتــوب بیرون نیاید 
نمی توانیم اظهارنظر کنیم. به همین 
دلیل ســخنگو یا یک مقام وزارت 
امــور خارجه در این باره اظهارنظر 
نکرده انــد. ما می گوییم اگر چنین 
نگاهی به بحث موشــکی ما وجود 
داشته باشد، خطاست و امیدواریم 
خبر رویترز صحت نداشــته باشد، 
ولــی اگر این خبر صحت داشــته 
باشد، به دلایلی که در پاسخ قبلی 
توضیح دادم از نظر ما کاملًا مردود 

است.«

قدردانی سرلشکر فیروزآبادی از رهبر معظم انقلاب
در پــی انتصابات اخیر در 
ســتاد کل نیروهای مســلح، 
دکتر  بســیجی  سرلشــکر 
فیروزآبادی  آقایی  سیدحسن 
با ارسال نامه ای به محضر رهبر 
معظــم انقــلاب و فرماندهی 
امــام خامنه ای  قوا  معظم کل 
)مدظله العالی( از الطاف و عنایات 
ویژه معظم له نسبت به اقدامات 
تصدی  دوره  در  گرفته  صورت 

ریاست ستاد کل نیروهای مسلح 
و نیز انتصاب به  »مشاور عالی 

نظامی« قدردانی کرد.
در این نامه آمده است:

»خداوند بنده نواز را شکرگزارم 
و بر امام)ره( و امت امام، به ویژه ملت 

شهیدپرور ایران درود می فرستم.
اینک که به توفیقات کریمانه 
حضرت حق تعالی با 65 ســال عمر 
پرنعمت و 44 سال مبارزه در خط 

امام)ره( و اسلام ناب محمدی)ص( 
و 37 سال مســئولیت های خطیر 
در انقلاب اســلامی که دســتمایه 
خدمتگزاری بیش از 30 ســاله به 
رزمندگان اســلام و ایثارگران شد 
و در ســتاد کل نیروهای مسلح و 
قرارگاه مرکــزی خاتم الانبیاء)ص( 
تحت فرماندهی مســتقیم حضرت 
مستطاب عالی با هدایت های عالمانه 
مولایم با موفقیت مسیر ۲7 ساله را 

طی کردیم و محصول آن پیشرفت 
نیروهای مســلح قدرتمنــد ایران 
اسلامی که با به کاربردن واژه های 
»مخلصانه« و »مدبرانه« و »ارزیابی 
خوب« در احکام اخیر اعلام فرمودید 
و نیز با صدور حکم »مشاورت عالی 
نظامــی« بنده را بــاز هم از الطاف 
پدرانه و صمیمانه خویش برخوردار 
ساختید؛ وظیفه دارم سپاس خود را 

از صمیم قلب اعلام کنم.«

فعالیت های موشکی ایران ربطی به برجام ندارد

صبح صادق مراحل رویارویی با انقلاب اسلامی 
در پسابرجام را واکاوی می کند

سه راهبرد
 برای مقابله 
با یک انقلاب

فراخوان مقاله
همایش سراسری الگوهای فرماندهی و مدیریتی
 سردار سرلشکر پاسدار شهید حاج حسین همدانی

صفحه۱۰

هفته نامه صبح صادق
 از شماره آینده با طراحی جدید 

منتشر می شود

گزارشی از مراسم معارفه و تکریم فرماندهان ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر باقری: آمادگی و پاسخگویی به تهدیدات از اولویت های نیروهای مسلح است
آخریــن روز ماه مبارک رمضان 
)95/4/8(، مراســم معارفــه و تکریم 
رؤســای جدیــد و قدیم ســتاد کل 
نیروهای مسلح با حضور جمع کثیری 
از مقامات عالی رتبه لشکری و کشوری 
در محل این ستاد برگزار شد و سردار 
بســیجی دکتر سید حسن  سرلشکر 
آقایی فیروزآبادی، رئیس پیشین ستاد 

کل نیروهای مسلح تنها بسیجی دارای 
درجه سرلشــکری که مدت ۲7 سال 
ریاست این ســتاد را برعهده داشت، 
بــا حکم حضرت  آیــت الله خامنه ای، 
فرمانده معظــم کل قوا جای خود را 

به سردار سرلشکر محمد باقری داد.
در این مراســم کــه جمعی از 
فرماندهــان عالی رتبه نظامی، وزرای 

دفاع و اطلاعات کشور و رؤسای دفاتر 
نظامی، عقیدتی، سیاســی و حفاظت 
اطلاعــات فرمانــده کل قــوا حضور 
داشتند، حجت الاســلام والمسلمین 
محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر 
معظم انقلاب احکام انتصاب جدید را 
اهدا کرد. گفتنی است، در این مراسم 
سردار محمد شیرازی، احکام انتصاب 

سرلشکر باقری و سرلشکر فیروزآبادی 
را در مسئولیت های جدید که فرمانده 
معظم کل قوا صــادر کرده اند، قرائت 
کرد. افزون بــر قرائت احکام انتصاب 
سرلشکر باقری و سرلشکر فیروزآبادی 
در مسئولیت های جدید، تعداد دیگری 
از مسئولان جدید ستادکل نیروهای 
مسلح نیز معرفی شدند.      صفحه۱۱

  اندیشکده های آمریکایی برای غلبه بر گفتمان های انقلاب اسلامی 
در منطقه و جهان پس از برجام ســه راهبرد »انقلاب اقتصادی« ، »انقلاب 
ارتباطــی« و »انقلاب انتخاباتی« را مطرح کرده اند که در هر ســه راهبرد از 
نشانه های مختلف استفاده می شــود تا روایت مثبت غرب تقویت شود و در 

نهایت به سلب مشروعیت از انقلاب اسلامی بینجامد.
  در فضای پس از برجام جنگ و عملیات اطلاعاتی بر عهده نیروهای 
کاتالیزور درون نظام نهاده شده تا با نشان دادن نمودهای موفقیت و پیشرفت 
در کشور به مثابه دستاوردهای برجام در اوضاع اقتصادی، دیپلماسی منطقه ای 
و بین المللی به تصحیح چهره آمریکا و تضعیف روایت های انقلاب اســلامی 

بپردازند.
۶

در شانزدهمین نشست سالیانه هرتزلیا چه گذشت

از ائتلاف منطقه ای تا تلاش 
برای تغییر رفتار ایران

۷

پایش

نگاهی به دومینوی فساد اقتصادی افراد نزدیک به اصلاح طلبان

بن بست خودساخته

فراسو

آمریکا و سناریوی اتحادیه های 
منطقه ای

گزارش

اقتصاد مقاومتی از کجا و چگونه آغاز می شود؟

چشم ها را باید شست

 چیزی که به اهمیت این نشســت امنیتی افزود، بحث بر روی افق 
آینده داعش و همگرایی میان اسرائیل و کشورهای غربگرای عربی در تقابل 
منطقه ای با جمهوری اسلامی ایران بود که از ماهیت صهیونیستی این نشست 

و شرکت کنندگان آن پرده بر داشت.
1۰

کارشناسان رسانه در گفت وگو با صبح صادق تبیین کردند

راهکارهای رسانه ای
 برخورد با فیش های نجومی
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۵
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سامانه پیامک ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

 جا ماندن دیــروز و جاماندن امروز.../ حال جاماندگان دیروز از 
جبهه و جاماندگان امروز از دفاع حرم چقدر شبیه هم است.

 سه میمون خردمند/ در فرهنگ ژاپنی سه میمون نماد بد نشنو، بد 
نبین و بد نگو هستند که اکنون سازمان ملل، آمریکا و رژیم صهیونیستی 

دقیقاً خلاف این مشی  عمل می کنند.

 برنامه هفتگی و روزانه مدافع حرم/ شهید عباس دانشگر که به تازگی در 
سوریه به شهادت رسیده است، در دفترچه همراه خود برنامه های خود را این طور 
یادداشت کرده  اســت: نماز اول وقت، دعای کمیل، توسل، ندبه، عهد، مناجات 
امیرالمؤمنین، هر روز یک حدیث، نماز شــب، یک صفحه قرآن با تفسیر، ذکر 

روز ۱۰۰ مرتبه. دروغ و غیبت، نگاه حرام و سوءاستفاده از بیت المال و... ممنوع
 نامه شهید از بهشت/ شهید ذبیح الله عالی، از شهدای دفاع مقدس در یادداشتی 

نوشته بود: »در اسرع وقت از حقوق ماهیانه من حدود دو هزار تومان کسر کنید.« 

یادداشت
مهدي سعیدي

مستي اشرافي گري!

 حال خوب روز عید / قدس قبلگاه اول مسلمین اگر چه در چنگال 
صهیونیست های کودک کش اسیر شده است، اما فرزندان فلسطین مبارزه 

را تا پیروزی نهایی ادامه خواهند داد.

سیدمحمد مشکوه الممالک

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در بخش پایانی خطبه دوم نماز عید فطر، با اشاره به موضوع حقوق ها و برداشت های غیرمنصفانه و ظالمانه، برداشت های نامشروع از بیت المال را گناه و خیانت به آرمان های 
انقلاب اسلامی دانستند و افزودند: »در این موضوع، در گذشته، قطعاً کوتاهی ها و غفلت هایی شده است که باید جبران شود، اما مسئولان باید موضوع حقوق های نامشروع را به طور جدی پیگیری کنند و 
این گونه نباشد که سر و صدایی به پا و بعد هم قضیه به فراموشی سپرده شود. افرادی که دریافت های نامشروع داشته اند در مقایسه با مدیران پاک دست نظام، اندک هستند، اما همین اندک نیز، مضرّ و عیب 
اســت و باید برطرف شود. هنگامی که در جامعه، »اشرافی گری، اسراف و تجمل«، ترویج می شود، نتیجه آن بروز پدیده های زشتی همچون دریافت های نامشروع است. مسئله عزل، برکناری و بازگرداندن 

اموال به بیت المال باید در دستور کار مسئولان باشد، زیرا افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس است و اگر پیگیری لازم نشود، از اعتماد مردم به نظام اسلامی کاسته خواهد شد.« 
نگرانی مردم از برداشت های حرام و فاسد از بیت المال و در عین حال بهره برداری جریان های ضد انقلاب و تعمیم این مسئله به قاطبه مدیران انقلابی این سؤال را مطرح می کند که چگونه باید از لحاظ 
روانی این مسئله را هدایت کرد که از یک سو نظام به اهداف خود در زمینه فساد زدایی در مجموعه مدیران برسد و به انفعال کشیده نشود و مردم مأیوس نشوند و از سوی دیگر جریان های مخالف داخلی 

و خارجی از این موضوع بهره برداری نکنند؟ به همین منظور با سه تن از استادان ارتباطات و رسانه  گفت وگوهایی انجام شده است.

کارشناسان رسانه در گفت وگو با صبح صادق تبیین کردند

راهکارهای رسانه ای برخورد با فیش های نجومی

 یاد قصه نویس بخیر.../ ۱۸ تیر سالروز درگذشت نویسنده   داستان های کودک 
و نوجوان، مهدی آذریزدی است که رهبر معظم انقلاب درباره وی گفتند: »من خودم 
را از جهت رسیدگی به فرزندانم، بخشی مدیون این مرد و کتاب این مرد می دانم.«

رسانه ها باید نقش تبیینی خود را ایفا کنند
دکتر همایون محمد هادی*

بــه اعتقاد من موضــوع فیش های 
حقوقی بیش از آنکه یک مسئله اقتصادی 
باشد، یک مســئله فرهنگی است که به 
فرهنگ اشــرافی گری برمی گردد. رهبر 
معظم انقلاب هم بر این مســئله تأکید 
کــرده و فرمودند ما متوجــه پیامدهای 
فقر در جامعه می شــویم؛ اما پیامدهای 
اشــرافی گری را چندان مورد توجه قرار 

نمی دهیم.
مسئله اشرافیت که موضوع مشترک میان حوزه فرهنگ و اقتصاد 
است و بعضاً حوزه سیاست هم از آن پشتیبانی می کند، یکی از آن 
عقبه هایی است که باید در جریان انقلاب اسلامی فتح شود و امروز 
با توجه به اینکه این موضوع بروز و ظهور بیشتری نسبت به دوره های 
پیش پیدا کرده، زمینه مقابله با این پدیده نامیمون فراهم اســت و 

وقت آن رسیده که به جدّ با این پدیده برخورد شود.
اگر رسانه ها، مردم و کسانی که در جریان ماجرا قرار گرفته اند، 
بخواهند اقدام جدی صورت دهند، باید به این پدیده به این شــکل 
توجه کنند که این مرحله یکی از مراحل پیشــرفت انقلاب اسلامی 

است و موضوع  انقلاب را به چالش نکشاند. 
یکی از وظایف رسانه ها از یک سو این است که برای مردم تبیین 
کنند که این ماجرا در بین درصد کمی از مدیران اتفاق افتاده است؛ 
چرا که بخش اعظمی از مدیران ما مدیران پاکدســتی هستند و از 
سوی دیگر مانند نحوه بیان حضرت آقا نشان دهند که این درصد کم 
هم برای انقلاب اسلامی پذیرفتنی نیست. همچنین بیان این مطلب 
نباید ســبب لوث شدن کل ماجرا شود؛ چرا که این جریان هر چند 
کم باشــد با آرمان ها و ارزش های انقلاب جمع نمی شود؛ در نتیجه 

رسانه ها بهتر است این دو موضوع را با هم پیش ببرند.
در حقیقت، رسانه ها باید جریان خبری این موضوع را به دست 
بگیرند، چرا که برخورد منفعلانه رسانه ها پای ضدانقلاب را به میدان 
باز می کند. اینکه رســانه ها خود مدعی باشند و از نظامی که به نام 
مبارک اسلام مزین شــده انتظار رفتار انقلابی داشته باشند، سبب 
می شــود برخورد مســئولان نظام با موضوع، برخوردی فعال باشد. 
همان طور که حضرت آقا و مردم این کار را می کنند، رســانه ها هم 
باید به موضوع به گونه ای نپردازند که موجبات تضعیف نظام فراهم 
شود و این پدیده را به منزله بخشی از روند انقلاب مطرح کنند. به 
بیان دیگر، مقابله و برخورد با مدیران متخلف بخشی از انقلاب است.
* رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 

رسانه ها باید از مدیران مرغوب دفاع کنند
دکتر ابراهیم حلاجیان*

می دانیم که به تازگی انتشار فیش حقوقی برخی مدیران 
و دریافتی های آنان موجب تکــدر رهبر معظم انقلاب و مردم 
شریف ایران شد و خوراک و دستمایه مخالفان و معاندان نظام 

را در داخل و خارج فراهم آورد.
مدیران کشــور را می توان به دو دسته تفکیک کرد؛ دسته 
اول، آن گروه از مدیران که صاحبان دانش، توانایی، دانایی، تجربه، 
تعهد، مدارک و مدارج تحصیلی و تخصصی و هوشــمندی های 
ممتاز هستند که به احراز مناصب مدیریتی نائل می آیند و توانایی 

انتقال دانش و تجربیات مدیریتی، سازمانی، کار، تصمیم و اقدام را به رفتارهای خلاقانه و 
مبتکرانه به منظور تأمین، تجهیز و حفظ منابع و تبدیل آن به منافع صاحبان و سهامداران 

مردم، دولت، جامعه و نظام اصیل دارند.
دســته دوم، آن گروه از به اصطلاح مدیران، سرپرســتان، معاونان، مشاوران، مدیران 
کل، مدیران عامل سازمان ها، دستگاه های اجرایی و تصدی گری که مختصات یاد شده در 
دسته اول را ندارند و از شایستگی ها و هوشمندی های ممتاز نسبی بی بهره اند یا اینکه در 

توان افزایی و توان بخشی این شایستگی های ممتاز همت ندارند.
مسلماً هر گونه حقوق، مزایا، پاداش و تسهیلات ویژه مکفی برای دسته اول بجا و شایسته 
خواهد بود، اما برای مدیران دســته دوم باید اعتراض و انتقاد کرد؛ بزرگان دین فرموده اند: 
مدیریت یک مسئولیت است که آن مسئولیت باید مرغوبیت برای اصیلان خود ایجاد کند. 
بنابراین مدیری قادر به خلق مرغوبیت همه جانبه مدیریتی، سازمانی و اجرایی خواهد بود 
که به احراز شایستگی های ممتاز حاصله به مرغوبیت های مناصب مدیریتی رسیده باشد. 
مدیران با مرغوبیت های مدیریتی و ســازمانی دارایی و ثروت ملی به شــمار می آیند و این 

سرمایه نباید هرگز خدشه دار شود.
به حتم معادله اسلام، انقلاب، امام و رهبری در راستای رسالت، امامت و ولایت معنی 
پیدا کرده و وجاهت عقلی، شرعی و نقلی دارد و مسلماً خون پاک و گرانقدر شهدای انقلاب 
و اســلام در این معادله تحت هیچ عنوانی نباید خدشــه دار شود. همچنین، کسانی که به 
مناصب و جایگاه مدیریتی، ریاســتی یا سرپرستی دست می یابند، خارج از جناح، جریان، 
اصولگرایی یا اصلاح طلبی شرعاً، قانوناً، عرفاً و اخلاقاً باید در دسته اول مدیران با مختصات، 
ویژگی ها، کارکردها و عملکردها قرار گیرند و افزون بر این از خلوت گرایی های بی معنی که 
احیاناً بوی خیانت می دهد، سهل انگاری، نیرنگ و بی مسئولیتی نسبت به اصیلان خود، یعنی 

مردم شریف قهرمان و صبور این کشور بپرهیزند.
صداوسیما، روزنامه ها، مجلات ملی و محلی، شبکه های اجتماعی در ایران، پایگاه های 
خبری با ابتکارات رسانه ای خود باید هم از مرغوبیت مدیران مرغوب دفاع کرده و هم سرمایه 
و ثروتی را که در سال های اخیر با همت و مرغوبیت های مدیریتی در ایران به وجود آمده 

است، محافظت کنند.
* رئیس دانشگاه آزاد اسلامی رئیس واحد تهران  شرق

رسانه ها باید افکار عمومی را به اطمینان برسانند
دکتر سیف الله سیف اللهی*

موضوع فیش های نجومی مسئله جدیدی 
نیست. در گذشته نیز مسائلی در جامعه وجود 
داشته است، با این تفاوت که عموم مردم از آن 
اطلاع نداشتند. امروز مهم ترین مسئله کشف 
علت بروز چنین اتفاقاتی در جامعه و پیدا کردن 
راهکار مناسب به منظور رفع این مشکل است.
مطبوعات و رسانه های جمعی در حل این 
مسئله و تنویر افکار عمومی نقشی مهم و اساسی 

دارند؛ اینکه مردم چه چیز را باید بدانند، چه عکس العملی باید نشان بدهند و 
چگونه در مسیر درست قرار بگیرند و حل مسئله فیش های نجومی، از جمله 

وظایف رسانه ها در این عرصه است.
سؤالی که در این زمینه مطرح می شود، این است که معضل فیش های 
نجومی چگونه به وجود آمده اســت؟ مسلمّ است که این معضل یک مسئله 
خلق الساعه نیست و از گذشته در جامعه به اشکال مختلف وجود داشته است؛ اما 
اینکه در این زمان این مسئله در رسانه های عمومی یا شبکه های اجتماعی مطرح 
شده، مسئله مهمی است. نظام جمهوری اسلامی ایران دوستان و دشمنانی دارد 
که بالطبع دشمنان نظام چنین مسائلی را بزرگ نمایی کرده و به یک مسئله 
سیاسی تبدیل می کنند تا از این طریق جامعه اسلامی را دچار بحران کنند.

مطرح کردن چنین مســائلی در ســطح جامعه این شــبهه را به وجود 
می آورد که چرا چنین مشکلاتی باید در یک جامعه اسلامی به وجود بیاید؟ 
رسانه های جمعی و مطبوعات وظیفه دارند این مسئله را برای مردم به 
درستی شفاف سازی کنند و مدیریت دستگاه ها باید مسائل را با مردم در میان 
بگذارند. زندگی، آرامش و آسایش مردم باید دغدغه مدیران و مسئولان جامعه 
باشد. مطبوعات، رسانه ها، نظام مدیریتی، اعم از قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه 
مقننه در قبال مردم مسئول هستند؛ بنابراین مردم باید در جریان مسائل قرار 
بگیرند. مســئولان باید واقعیت ها را در حد ظرفیت مردم در اختیارشان قرار 

بدهند تا به آرامش برسند و به مسئولان اعتماد کنند.
به راستی، وظیفه رسانه ها این است که مردم را در جریان امور کشور قرار 
دهند، به مردم آگاهی درست بدهند، وضعیت را بدون غرض ورزی شفاف سازی 
کنند و تحلیل، تبیین و راهکار درست و حقیقی را در اختیار مردم قرار دهند؛ 
به این ترتیب؛ مطبوعات نباید کتمان کاری کنند؛ بلکه ضروری است بدون هیچ 
شــک و تردیدی به روشن کردن حقایق بپردازند. به عبارتی، یکی از وظایف 
رســانه ها در قبال افکار عمومی، شفاف سازی و بیان حقایق بدون هیچ گونه 
ملاحظه اســت. آنها باید تا حدی این کار را ادامه دهند که جامعه به آرامش 
برسد و احساس امنیت کند؛ چرا که مردم در فضای روشن و شفاف احساس 

امنیت می کنند.
* عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 دست انگلیس
نکته: در زمان قاجاریه، در کنار سفارت حکومت عثمانی در تهران، مسجد کوچکی 
وجود داشت. امام جماعت آن مسجد می گوید: روضه خوانی هر روز صبح به مسجد می آمد 
و روضه حضرت زهرا)س( را می خواند و به خلیفه دوم و اهل سنت ناسزا می گفت... و این 
درحالی بود که افراد سفارت و تبعه آن که سنّی بودند ، برای نماز به آن مسجد می آمدند. 
روزی به او گفتم: مگر روضه دیگری بلد نیستی؟!  او در پاسخ گفت: بلدم؛ ولی من یک 
نفر بانی دارم که روزی پنج ریال به من می دهد و می گوید همین روضه را با این کیفیت 
بخوان. مشــخصات و نشانی بانی را گرفتم ، ســرانجام با یازده واسطه! معلوم شد که از 
طرف سفارت انگلستان روزی ۲5 تومان برای این روضه خوانی با این کیفیت مخصوص 
)برای ایجاد تفرقه بین ایران شیعی و حکومت عثمانی سنی( پرداخت می شود که پس 

از طی مراحل و دست به دست گشتن، پنج ریال برای آن روضه خوان بیچاره می ماند.
نظر: استعمار پیر و دیگر جهانخواران همواره به این سیاست که »تفرقه 
بینداز و حکومت کن« عمل کرده اند. هر مسئله جزئی که مستمسک تفرقه 
است را بزرگ کرده و روی افتراق ها تاکید می کنند. برای نمونه به تازگی شبکه 
سازمان یافته فرقه شیعه انگلیسی اعلام کرده ساخت فیلمی را در دست تهیه 
دارد که به زندگی حضرت زهرا)س( به ویژه دوران پس از رحلت پیامبر)ص( و 
تخریب خلفا می پردازد. احتمالاً فردای آن فرقه اهل سنت وابسته به آمریکا 
تهیه فیلمی علیه امام علی)ع( را در برنامه دارند. این مسائل افتراق را شدت 
داده و موجب گسســتگی در جهان اسلام و تشدید درگیری ها می شود و در 

این میان تنها استکبار جهانی سود خواهد برد.  

انقلاب اسلامي نهضتي بود که مهم ترین شعار خود را تحقق عدالت اجتماعي 
قرار داد تا دیگر ارزش هاي اســلامي و انســاني نیز با تحقق این مفهوم، معنا یابد. 
ضرورت توجه به عدالت در انقلاب اســلامي تا بدانجا بود که استاد شهید مرتضي 
مطهري یکي از کلیدي ترین نظریه پردازان انقلاب اسلامي در سخنراني هاي خود در 
فروردین ماه سال 1358 در مسجد فرشته به تبیین آینده انقلاب اسلامي پرداخت 
و در آن از سه رکن اصلي بقا و تداوم انقلاب اسلامي ایران یاد کرد که در رأس آن 
»عدالت اجتماعي« قرار داشت. نگاه تیزبین معلم شهید انقلاب در روزهاي مستي 
انقلابیون و شــور و شوق حاصل از غلبه بر رژیم ستمشاهي مانع از آن نشد که به 
مقوله انحرف و ســقوط انقلاب نیندیشــد و با صراحت اعلام داشت، انقلاب اگر از 
مسیر تحقق عدالت به منزله محوري ترین آرمان اسلامي نهضت خارج شود، در مسیر 

انحراف و سقوط قرار خواهد گرفت!
امروز پس از گذشــت حدود چهار دهه از تأسیس نظام اسلامي، دریافت هاي 
نامشــروع نجومي به معیاري براي سنجش انحراف از معیار عدالت اجتماعي بدل 
شده اســت که نزد دلسوزان انقلاب اسلامي نگراني هایي را به همراه داشته است! 
در این میان سؤال اساسي آن است که چنین نابرابري و فاصله هاي جبران ناپذیری 
در پرداخت حقوق در کدام بستر و نگرشي حاصل آمده است که نسبت به فساد و 
انحراف آن احساس خطر نشده است؟! دریافت چنین حقوق اقماري مبتني بر کدام 
منطق و جهان بیني توجیه شده است؟ چطور مسئولان بالادستي نسبت به چنین 
حقوق هایي اعتراض نکرده و روند پرداخت آن را طبیعي دانســته اند؟! دستگاه هاي 

نظارتي چگونه از چنین فسادي غفلت ورزیده اند؟!
به نظر مي رسد، رشد چنین باورهاي انحرافي را باید در بستر اعتماد به الگوهایي 
از توسعه دانست که در مکاتب لیبرال سرمایه داري غربي ریشه دارند. مدلي از توسعه 
که کسب ثروت را ارزش دانسته و رسماً ایجاد فاصله طبقاتي را رکن ضروری براي 
توسعه کشــور مي داند! و افراد جامعه را به کسب بیشترین ثروت و برخورداری از 
رفاه حداکثري فردي و بي توجهی نســبت به عدالت و برخورداري عمومي دعوت 

مي کند و ایجاد کاخ ها را در کنار کوخ ها به رسمیت مي شناسد!
رقابت براي سهم خواهي و درآمد بیشتر با هدف ساختن زندگي فردي برخوردار 
از رفاه و ثروت، الگویي است که متأسفانه در طول دوران سازندگي در کشور رواج 
یافته است. حاصل ارائه چنین الگویي، رشد خوي تجمل گرایي و اشرافي گري است 
که امروز چهره شهرهاي بزرگ کشور را خدشه دار کرده است و جامعه را به سمت 
مسابقه اي دعوت مي کند که متأسفانه در پایان راه چیزي جز پرتگاهي عمیق، فاصله 

شدید طبقاتي، فساد، نابودي و انحطاط ناشي از آن قرار ندارد. 
در چنین فرآیندي است که انحرافاتي، چون پرداخت هاي نجومي و فیش هاي 
حقوقي تصور ناپذیر، تصورپذیر مي  شود! به واقع چنین معضلي را باید یکي از آثار 
ســوء رقابت در تجمل گرایي براي تمتع بیشتر دانست که امروز سربرآورده است. 
ده ها عوارض و فســاد و بیماري دیگر در پس این رقابت فاسد نهفته است که اگر 
با آن مقابله بنیادین و اساســي نشود، همچون سرطاني تمام اندام جامعه اسلامي 
را فرا خواهد گرفت و ســبک زندگي مبتني بر الگوي اسلامي را به حاشیه رانده و 

الگوي زندگي غربي را مستقر خواهد کرد.
حکیم فرزانه انقلاب در بیانات پر دردشان در نماز عید فطر به این انحراف و 
ریشــه هاي آن چنین اشاره فرموده اند: »ما آسیب هاي ناشي از فقر را شناخته ایم، 
روي آنها برنامه ریزي مي کنیم، درباره  آنها جلسه مي گذاریم، امّا آسیب هاي ناشي از 
مستي اشرافي گري را کأنهّ درست نمي شناسیم؛ وقتي اشرافي گري، اسراف و تجمّل 
در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش مي آید و به 
وجود مي آید و همه دنبال این هستند که یک طعمه اي به دست بیاورند و خودشان 
را از آن ســیر کنند، شکم ها را از این مال هاي حرام پرُ کنند. با این پدیده بایستي 
با جدّیت مقابله بشــود.« معظم له هشدار را تا بدانجا ادامه مي دهند که با صراحت 
یادآوري مي نمایند که اگر چنانچه این قضیه اتفّاق نیفتد و دنبال گیري نشود، اعتماد 

مردم به نظام کاسته مي شود که این فاجعه  بزرگي خواهد بود.
این روزها ماجراي فیش هاي حقوقي به مســئله اول افکار عمومي بدل شده 
است و همه منتظرند تا گزارش شفافي در این باره بشنوند، شاید مرهمي باشد بر 
زخمي که بر اعتماد ملت ایجاد شده است. فوریت کار در این زمینه برخورد قاطع با 
متخلفان و حرام خورهایي است که برداشت های آنها با قوانین و مقررات فاصله دارد؛ 
اما برخورد ریشه اي، در اصلاح الگوي توسعه و تغییر روندهایي است که حاصل آن 
رشد نابرابري در جامعه خواهد بود. در این مسیر اصلاح حوزه قانونگذاري و نظارت، 
مهم ترین حوزه هاي اثرگذار است که افکار عمومي منتظر شنیدن اخبار آن است.



3 هفته نامه سیاسی،فرهنگی و اجتماعی
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روی خط خبر

شرکت های فراملیتی 
چگونه جهان را به فساد 
کشانده اند؟!

اگر قرص نانی بدزدید نصیب تان زندان است، اما اگر کل کشوری 
را تاراج کنید این کار شوالیه گری )صاحب افتخار( نامیده می شود.

 گراهام ونبرگن، فعال در امور مالی نوشــته است: طی مطالعه ای که در 
سال 2000 از سوی »کورپوریت واچ«، نظرگاه سیاست گذاری های جهانی و 
مؤسسه مطالعات سیاست گذاری انجام شــد،  از 100 اقتصاد بزرگ جهان، 
51 مورد متعلق به شرکت ها و تنها 49 مورد آنها متعلق به کشورها بوده اند. 
برای نمونه »وال مارت« از مجموع اقتصاد 161 کشــور بزرگ تر بوده است. 
»میتسوبیشی« از اقتصاد چهارمین کشور پرجمعیت جهان، اندونزی، بزرگ تر 
بوده است. به همین ترتیب، »جنرال موتورز« از اقتصاد دانمارک و »فورد« از 
اقتصاد آفریقای جنوبی بزرگ تر بوده اند. 200 شرکت بزرگ صدر فهرست، در 
مجموع از اقتصاد 182 کشور بزرگ تر بوده اند و بر 80 درصد از کل جمعیت 
بشر نفوذی دو برابر داشته اند. حتماً غافلگیر خواهید شد اگر بدانید که تعداد 
کارکنان این 200 شرکت، کمتر از یک سوم یک درصد کل جمعیت جهان، 
یعنی تنها 18 میلیون و 800 هزار نفر بوده است. جرایم مالی بی سابقه، فرارهای 
مالیاتی تاریخی، آسیب های زیست محیطی در مقیاسی صنعتی و جنگ های 
غیرقانونی توقف ناپذیر برای تضمین تأمین منابع، سیســتمی خجالت آور و 

مبتنی بر طمع شرکتی است. 

چراغ خاموش 
برای تضعیف 
نیروهای مسلح

دولت چراغ خاموش برجام 2 و 3 را به صورت همزمان ریل گذاری می کند. 
پــس از همکاری با کارگروه اقدام مالی )FATF( برای ریل گذاری برجام 2، 
اکنون با کاهش پنج هزار میلیارد تومان از بودجه نیروهای مسلح در لایحه 
ارائه شده از سوی دولت به مجلس، گام دیگری برای برجام 2 و 3 )منطقه ای 
و موشکی( برداشته می شود. کاهش بودجه نیروهای مسلح، محدودیت هایی 

را برای نقش آفرینی ایران در منطقه و پیشرفت های دفاعی ایجاد می کند. 
محمد دهقان در گفت وگویی با اشــاره به لایحــه اصلاحیه قانون بودجه 95 و 
پیشــنهادهای تعجب برانگیز دولت در این لایحــه مبنی بر کاهش پنج هزار میلیارد 
تومانی بودجه دفاعی کشــور، قطع نشدن یارانه نقدی ثروتمندان و سه دهک بالای 
درآمدی کشور، اظهار داشت: »البته بودجه دفاعی مثل هر سال در لایحه بودجه 95 
وجود داشت و این پنج هزار میلیارد تومان اضافه بر آن بودجه دفاعی بود که در نظر 
گرفتیم تا بنیه دفاعی کشــور تقویت شــود، ما در مجلس شورای اسلامی این پول را 
طبق نظر خود ستاد کل نیروهای مسلح بین دستگاه های مختلف که نیازمند بودند، 
تقســیم کردیم و ایــن اقدام مجلس گامی برای تقویت بودجه دفاعی کشــور بود تا 
نیازهای ضروری خود آن هم در شرایط امروز منطقه را برطرف کنند.« دهقان تأکید 
کرد: »آن زمان دولت یک ایرادی داشت و می گفت درست است که این پول متعلق 

به نیروهای مسلح است.«

روش مواجهه
 با سخنان رهبر 
معظم انقلاب

عدم مواجهه صحیح با بیانات رهبر معظم انقلاب همواره یک آسیب در میان 
مجموعه های فرهنگی انقلابی، خاصه مجامع دانشجویی، بوده است. 

پایگاه اطلاع رسانی »دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای« 
در مطلبی در این زمینه نوشته است: واگویه صرف بیانات رهبری در هر سخنرانی، بدون 
پیگیری و استمرار، خود به عاملی فزاینده در مهجور ماندن منویات رهبری تبدیل شده 
است؛ به گونه ای که رهبر انقلاب، خود از اینکه جوانان به عنوان یکی از مخاطبان اصلی 
بیانات ایشان گاهی به آن بی توجهی می کنند، ابراز شکایت می کنند؛ »در این سخنرانی های 
ما هم گاهی حرف های خوبی در گوشه و کنار هست، منتها غالباً دقت نمی شود و همین طور 
ناپدید می گردد.« اگر بنا بر این باشــد که در پژوهش منویات رهبر انقلاب، پا را از تکرار 
فرمایش ها فراتر بگذاریم، نیازمندیم تا با عینکی »دانش جویی« و »دانش پژوهانه« با بیانات 
مواجه شــویم که این خود مســتلزم طی گام هایی است.  شیوه رایج مطالبه گری بیانات 
رهبری که صرفاً با نقل عین منویات رهبری همراه اســت، کم اثرترین شیوه مطالبه گری 
است. حال آنکه می توان با یافتن راهکارهای عینی تحقق بیانات رهبری، به این بخش از 
مطالبات جامه عمل پوشاند. اشتباه مذکور توسط بسیاری از نهادهای دولتی و غیردولتی 
تکرار می شــود. با توجه به اینکه مجموعه بیانات رهبر انقلاب تعیین کننده مسیر حرکت 
انقلاب اســلامی و ترسیم کننده جهت گیری مطلوب و لازم اجتماع در برهه های مختلف 
زمانی است؛ لذا بهره برداری از این بیانات نیز باید »نظام مند« و »هدفمند« باشد. از قضا، 

رهبر معظم انقلاب مشابه همین دغدغه را نسبت به بیانات امام راحل)ره(  دارند.

در آمریکا کدام 
پست های الکترونیکی 
محرمانه اند؟!

هفته گذشته رئیس پلیس فدرال آمریکا )اف بی آی( نامزد احتمالی حزب 
دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به سبب ارسال پست های 
الکترونیکی محرمانه از شبکه اینترنت که در دست پنتاگون است، بازجویی 
کرد. رئیس پلیس فدرال آمریکا گفته بود که کلینتون در نگهداری از اطلاعات 

محرمانه »به شدت بی احتیاط« رفتار کرده است.
افشــای پست های الکترونیکی هیلاری کلینتون نشان می دهد که موضوع آنها 
حمایت از برخی جریان ها در گرماگرم فتنه 88 بوده است. در یکی از این پست ها که 
از سوی »ویکی لیکس« منتشر شده، از طرف )Sidney Blumenthal( به هیلاری 
کلینتون در سال 2009 ارسال شده و اذعان داشته است که طبق اطلاعاتش، افرادی 
از داخل خاک آمریکا، ســرمایه های گســترده ای برای جریان های معاند داخل ایران 
ارسال می کنند!! این فرد معتقد است که حمایت مستقیم مالی آمریکا از این جریان ها 
می تواند دردسرهایی به همراه داشته باشد. وی در این نامه همچنین از حمایت مالی 
و پنهانی وزارت دفاع آمریکا و سازمان سیا به کمک افراد نئوکانی چون مایکل لدین 
از برخی در داخل ایران در زمان جرج بوش پرده برداشــته اســت. این عامل سازمان 
سیا، مخالف چنین حمایت هایی است و اعتقاد دارد با این روش ها آمریکا به اهدافش 
دست پیدا نمی کند و تغییر در ایران را از طریق فعالیت های فرهنگی ترجیح می دهد 

و در این زمینه پیشنهادهایی به هیلاری کلینتون داده است.

نگاه طعمه ای
 به حکومت و مسئله 
فیش های حقوقی

پدیده فیش های حقوقی نجومی، زاییده تفکری است که فرصت 
مسئولیت را زمینه ای برای شکار طعمه و خوردن اموال مردم می داند. 
دکتر فرزاد جهان بین درباره فیش های حقوقی نوشــته اســت: »پدیده 
حقوق های نجومی در ابعاد مختلفی قابلیت بررسی دارد. در نگاه طعمه ای به 
حکومت، از آنجا که طعمه شکاری است که باید به دست آورده شود، شکارچی 
از هر فرصتی برای صید شکار استفاده می کند و خود را مالک می داند؛ اما در 
نگاه امانتی، فرد نه مالک، بلکه امانتدار اســت و لذا می باید در مقابل صاحب 
امانت، پاسخگو باشد.«وی در ادامه آورده است: »اما اگر از سطح کارگزار عبور 
کنیم، در سطح ســاختار نیز عوامل مهمی هستند که زمینه را برای چنین 
رخدادهایی فراهم می کنند. از جمله این عوامل کلیدی، نبود نظارت یا نبود 
نظارت مؤثر است. در همین موضوع فیش های حقوقی، قطعاً پدیده شرکت های 
خصولتی، بســیار مؤثر است؛ شرکت هایی که نه دولتی اند و نه خصوصی! در 
کنار این موضوع، ابهام در قوانین نیز به این مسئله دامن می زند. امام علی)ع( 
در نامه به مالک، وی را از بســتن پیمان هایی که در آن امکان تأویل وجود 
دارد، منع کردند.در جمع بندی آنچه گفته شــد می توان وجود سه ضلع نگاه 
طعمه ای، عدم نظارت یا در صورت وجود نظارت، نبود نظارت مؤثر و نیز ابهام 
در قوانین را از عوامل اصل رخ دادن پدیده هایی چون فیش های نجومی دانست.

کاهش وزن 
ژئوپلیتیکی در 
اجلاس های منطقه ای

رفتارهای وزارت امور خارجه در اجلاس شانگهای و سران کنفرانس 
اسلامی سبب کاهش وزن ژئوپلیتیکی ایران شده است. 

پیروز مجتهدزاده، استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس 
در این باره  گفت: »آقای ظریف با ابتکار مطالعه نشده ای به اجلاس اخیر شانگهای 
رفت و دســت رد به سینه اش زده شد، امیدوارم دریافته باشد که شانگهای هنوز 
قانع نشــده مسائل ایران با غرب حل شده است. اصلاح طلب و اعتدال گرا بی دلیل 
از جای می جهند و به دلیل یک برجام بسیار ناقص و نارسا مدال طلای قهرمانی 
جهانی مذاکرات را بر ســینه اش نصب می کنند و مجسمه اش را به عنوان قهرمان 
ملی کم نظیر و بلکه همتراز مصدق به طلا می گیرند. ما در اجلاس سران کنفرانس 
اســلامی در استانبول هم تجربه فوق العاده تلخی را به دست آوردیم؛ یعنی بدون 
اینکه چشــم مان را باز کنیم و اطلاعات لازم را کسب کنیم که عربستان سعودی 
به کمک اردوغان در ترکیه تمام زمینه ها را برای یک رأی گیری وحشتناک علیه 
جمهوری اســلامی ایران در آن کنفرانس فراهم کردند و حتی عربستان سعودی 
بارها و بارها اعلام کرده بود که ما در مرتبه اول با 13 کشــور علیه ایران ائتلاف 
کردیم و بعد هم گفت با 25 کشــور علیــه ایران ائتلاف کردیم، اما رئیس جمهور 
ما آقای حســن روحانی و وزیر خارجه اش انگار که اصلًا نمی دانند چه خبر است، 

چشمان شان را بستند و به قتلگاه رفتند.«

چه مدیری که از زیردستانش 
خبر ندارد!

پرویــز کاظمــی، وزیــر دولت 
احمدی نــژاد گفت: »مگر می شــود 
من در ســازمانی مدیر باشــم و ندانم 
زیردستانم چقدر حقوق می گیرند؟ با 
این افراد برخورد می شود، اما موضوع 
فرد نیســت و در حــال حاضر تمام 
اظهارنظرات فقط برای حالگیری بیان 
می شوند و کسی به دنبال خیر و صلاح 
کشور و دولت نیست.« وی خاطر نشان 
کرد: »80 درصد هنر مدیریت، انتخاب 
افراد است و اگر درست انتخاب شوند، 
 یک سیستم درست می شود. در حال 
حاضر نیز حقوق ها باید در هر شکلی 
متعارف باشــد؛ اما متأسفانه در کشور 
ما همه چیز صفر و صدی است.« این 
وزیر سابق کابینه دولت نهم، همچنین 
تصریح کرد: »به طور مثال در کشــور 
قانون گذاشتند که هیچ کس نباید در 
دو شرکت عضو هیئت رئیسه باشد؛ اما 
افرادی مسئول شرکت هلدینگ هستند 
که حدود 100 شــرکت زیرمجموعه 
دارد. حالا باید از کجا این تعداد عضو 

برای هیئت رئیسه پیدا کنند؟«

تجلیل حدّاد از یک شکست 
انتخاباتی

گفــت:  حدادعــادل  غلامعلــی 
»انتخابات مجلس دهــم مهم بود، در 
مجموع مجلســی پدید نیامد که سبب 
نگرانی باشد؛ شرایط تبلیغات و سیاسی 
داخــل اصولگرایان تغییــر کرده بود و 
همین موضــوع دلیل این بود که بنده 
بر وحدت اصولگرایی تأکید داشــتیم.« 
وی عنوان کــرد: »رقبا مطمئن بودند 
که به فهرست واحد نمی رسیم، ولی ما 

موفق بودیم و نکته جالب اینکه 30 نفر 
فهرست اصولگرایان به ترتیب از نفر 31 
تــا 60 رأی آورد و با اختلاف 19 هزار 
رأی کمتر انتخابات را به پایان رساندیم.« 
حدّاد عادل خاطرنشــان کرد: »اگر این 
وحدت حاصل نمی شد، ممکن بود نتیجه 
بدی را به همراه داشته باشد، به گونه ای 
که کمی دیر به وحدت رسیدیم و زمان 

برای مدیریت صحنه کم بود.«

خام فروشی نفت و بالاتر از آن
در  جوادی آملی  عبدالله  آیت الله 
دیدار با وزیر نفت، فروش نفت  را نوعی 
خام خواری دانست و گفت: »نفت و گاز 
جزو سرمایه های کشور است، به همین 
دلیل نباید تنها به دنبال خام فروشی 
نفت باشیم؛ بلکه باید از نفت کالاهایی 
را تولید و با قیمت بالاتر صادر کنیم.« 
وی ســرمایه بالاتر از نفت را جوانان 
این مرز و بوم دانســت و تصریح کرد: 
»بســیاری از نخبگان علمی از ایران 
خارج می شوند؛ ما برای تولید ثروت در 
اقتصاد نیازمند وجود این سرمایه های 
علمی هستیم و آنچه سبب حفظ آنان 
می شود، رعایت عدل و اخلاق است.«

فعلًا بحث انتخاباتی زود است 
دبیــرکل جامعه روحانیت مبارز 
درباره انتخابات ریاست جمهوری گفت: 
»جریان اصولگرایی و نیروهای انقلابی 
فعلًا هیچ برنامــه ای برای نحوه ورود 
به انتخابات ریاست جمهوری ندارند.« 
آیت  الله محمدعلــی موحدی با بیان 
اینکه، جامعــه روحانیت مبارز نیز به 
مثابه یک تشــکل مذهبی و سیاسی 
تصمیــم خاصی برای نحــوه ورود به 
انتخابات نداشته اســت، تاکید کرد: 

»فعلًا زود اســت که درباره انتخابات 
ریاست جمهوری تصمیمی بگیریم؛ چرا 
که ورود زودهنگام به بحث انتخابات به 
صلاح کشور نبوده و نیست.« دبیرکل 
جامعه روحانیت مبارز همچنین گفت: 
»جلســات ائتلاف اصولگرایی تعطیل 
نشده است و هر زمان که صلاح باشد 
و شرایط اقتضا کند، این جلسات برای 
نحوه ورود به انتخابات ریاست جمهوری 

از سر گرفته خواهد شد.«

اضافه کاری در هتل های تجملی 
امــام جمعــه بابل بــا انتقاد از 
مقاومتی  اقتصــاد  همایش  برگزاری 
در یک روز تعطیل و غیرکاری، گفت: 
»برگزاری اقتصــاد مقاومتی در یک 
روز تعطیــل و در یــک هتل لوکس 
آیا با روح اقتصاد مقاومتی همخوانی 
روحانی  دارد؟« حجت الاسلام حسن 
ظهر با اشــاره به اهمیت نماز جمعه 
در اســلام، اظهار داشت: »در شلوغی 
و ازدحام تردد مسافران به مازندران، 
برگــزاری همایش اقتصاد مقاومتی و 
اسکان در یک هتل مجلل در شهری 
ســاحلی آیا می تواند بر اساس نگرش 
درســت به اقتصاد مقاومتی باشد؟« 
گفتنی است همایش مازندران، اقتصاد 
مقاومتی؛ برنامه ششم با حضور معاون 
اول رئیس جمهور پنج شنبه 17 تیر در 

بابلسر برگزار شد.
 

تقاص اشتباهات یک جنایتکار 
چیست؟

جان چیلکات، قاضی بازنشسته و 
رئیس کمیته تحقیقات انگلیس درباره 
جنگ عراق با قرائت گزارشــی تأکید 
کرد: تصمیــم حمله به عراق تصمیم 
درســتی نبود و به اهدافی که دولت 
انگلیس اعلام کرده بود دســت پیدا 
نکرد. همچنین در بخشی از گزارش 

هیئت تحقیق آمده اســت، اقدامات 
بریتانیا عملًا سبب تضعیف موقعیت 
شورای امنیت شد. در این گزارش آمده 
است که اگرچه هیئت دولت در زمینه 
مبنای قانونی حمله به عراق »گمراه 
نشد«، اما به اعضای کابینه گفته شد 
که اقدامات دیپلماتیک دیگر نتیجه ای 
نخواهد داشــت و از آنان خواسته شد 
که پیشنهاد به پارلمان برای ورود به 

جنگ را تأیید کنند.
تونی بلر در واکنش به انتشــار 
گزارش کمیته تحقیق این کشور درباره 
جنگ عراق گفت که مسئولیت همه 
اشــتباهات را بدون توجیه می پذیرم. 
هزینه های جنگ عراق برای انگلستان 
بیش از 4/55 میلیارد یورو )9 میلیاد 
دلار( و برای دولت ایالات متحده بیش 

از 845 میلیارد دلار بوده است.

هنر سنگ آب کردن هم ندارند!
رئیس اتحادیه صنف ســنگبر و 
ســنگ تراش گفت: »خام فروشــی و 
ارزان فروشــی سنگ به چین و ترکیه 
عامل عرضه ســنگ ایرانی با نام این 
کشــورها در بازارهای جهان شــده 
اســت. نبود امکان صادرات مستقیم 
سنگ به دیگر کشــورهای جهان به 
جای خام فروشی مانع از به روز شدن 
فناوری ها و رکود بازار ســنگ شــده 
اســت و هزینه های بالای تولید نیز از 
دیگر مشکلات موجود در این بخش 
اســت. ایران با وجــود برخورداری از 
بهترین سنگ های جهان، در بازارهای 
بین المللی ناشــناخته است، تبلیغات 
و حضــور در نمایشــگاه های جهانی 

می تواند این معضل را برطرف کند.«

چراغ سبز آمریکا و اروپا
 به ایران 

معاون کل سازمان توسعه تجارت 

ایران درباره اظهارنظر اخیر آمریکایی ها 
مبنی بر بررســی عضویــت ایران در 
سازمان تجارت جهانی، گفت: »شرایط 
موجود حاکی از نشان دادن چراغ سبز 
آمریکایی هــا و اروپایی هــا به منظور 
عضویت ایــران در WTO اســت.« 
محمدرضا مــودودی تصریــح کرد: 
»زمانــی که به عضویت در ســازمان 
تجارت جهانی درمی آیید؛ یعنی اینکه 
بســته های لازم در اقتصاد کشورهای 
مختلف برای همکاری با جهان فراهم 
شــده و پس از آن می تــوان درباره 
سرمایه گذاری در بخش هایی همچون 
خودرو که نتوانسته اند در بازار رقابتی 
وارد شــوند، اقدام کــرد. در نتیجه با 
داشــتن دانش فنی و سرمایه گذاری 
خارجی می توانیــم کالاهای خود را 
رقابتی کنیم و از این طریق در پنجره  
فــروش جهانی محصــولات مختلف 

سهیم باشیم.«

معامله مشروط
المانیتور در گزارشــی  پایگاه 
دربــاره تلاش هــای کنگــره برای 
مانع تراشی در مسیر فروش هواپیمای 
مسافربری به ایران، از قول »مارک 
دوبوویتز« از کارشناسان نزدیک به 
جمهوری خواهان از احتمال مشروط 
کردن فــروش هواپیما بــه تغییر 
رویکــرد منطقه ای ایران، خبر داده 
است. دوبوویتز گفت: »متن توافق 
هسته ای فضای کافی را برای توافق 
دموکرات هــا و جمهوری خواهان بر 
سر یک مصوبه علیه فروش هواپیما 
به ایــران، فراهم می کند.« به گفته 
وی، این مصوبه می تواند یک دوره 
زمانی بــرای ایران در نظر گرفته و 
تهران را ملزم کند که طی این بازه 
زمانی پیش از دریافت هواپیماهای 
جدیــد، »فعالیت هایــی ممنوعه« 

خطوط هوایی خود را متوقف کند.

تصمیم براساس خوش بینی 
کاذب

عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس با انتقاد 
از تــلاش بــرای کاهــش بودجه 
نظامی کشــور تأکیــد کرد: »طبق 
آمارها هیچ کشــوری در منطقه به 
اندازه ایران دشــمن ندارد و به طور 
طبیعی ایران نبایــد بودجه دفاعی 
خود را کاهش دهد.« حشــمت الله 
فلاحت پیشه افزود: »متأسفانه بخشی 
از بودجه نویسان در کشور و کسانی 
که راهبردهای برنامه ریزی را شکل 
می دهند، این راهبردها را نه براساس 
مؤلفه های واقعــی امنیت و قدرت، 
بلکه براساس خوش بینی های کاذب 
در عرصــه سیاســت خارجی رقم 

می زنند.«
 

امید به غربگرایان داخل ایران
جان برنان، رئیس سازمان ســیا، 
در اندیشکده شــورای روابط خارجی 
ایــــران گفته است: »ایران هنوز از 
سوی دولت آمریکا، به دلیل کارهایی 
که انجــام داده، حامی اصلی تروریسم 
بنابراین  می شــود،  شناسایی  دولتی 
آنها، هم بخشــی از مشکل هستند و 
هــم من امیدوارم بــا افزایش نفوذ و 
قدرت گیری برخی از عناصر مدرن تر 
در داخل دولت ایران، شاهد این باشیم 
که ایران به سمت پیوستن دوباره به 
جامعه ملل حرکت کند و به وظایف و 
تعهداتش جامه عمل بپوشاند. من فکر 
می کنم که انتظارات برخی در داخل 
ایران، از هنگامی که توافق امضا شد، 
مبنی بر اینکه رفع فوری تحریم ها و 
گشایش فوری ناشی از آن اتفاق خواهد 

افتاد، بسیار بالا بوده است.

تبیین

منابع قدرت جمهوری اسلامی در جنگ نامتقارن 
در اندیشه امام خامنه ای

حسن خدادی
امروزه شــاهد هســتیم که سرســخت ترین مخالفان ایران در اروپا و آمریکا در 
مقابل قدرت تهران سر تعظیم فرود آورده اند و با وجود تهدیدات و فشار طیف افراطی 
سیاســتمداران غربی، کلیت جریان های سیاسی پذیرش ایران قدرتمند و زندگی مؤثر 
و تعامل آمیــز با آن را تنهاترین راه ممکن در برابر خود می دانند. در یک جمع بندی از 
قوت های جمهوری اســلامی ایران می توان گفت ایران یکی از کشــورها و قدرت های 
تأثیرگذار در منطقه خاورمیانه اســت. مهم ترین علل این رویداد را می توان در بیانات 
هوشمندانه امام خامنه ای )مدظله العالی( یافت. ایشان در دیدار خانواده های معظم شهدای 
هفتم تیر در تاریخ 1395/4/5 دو مؤلفه ایمان به خدا و اعتقاد به جهاد را دو مؤلفه اصلی 
قدرت جمهوری اسلامی ایران در جنگ نامتقارن با جبهه استکبار معرفی کردند و تکیه 

و تداوم بر این دو مؤلفه را رمز پیروزی ملت ایران دانستند. 
»در مقابله با دشمنانِ مستکبر این جوری باید برخورد کرد. دشمنان مستکبر، از 
این حقیقت بی خبرند؛ در محاسبات شــان نمی توانند این را بفهمند. ]در مورد[ جنگ 
نامتقارن شنیده اید؛ معنای جنگ نامتقارن این است که ]یکی از[ نیروهای دو طرف از 
امکاناتی برخوردارند که آن طرف مقابل دستش از آن امکانات کوتاه است؛ .... آنها نمی دانند 
چــه قدرتی در »ایمان به خدا« و در »اعتقاد به جهاد« وجود دارد؛ آثارش را می بینند، 
درست نمی توانند تحلیل کنند؛ لذا به اقدامات دیوانه وار ]دست می زنند[.« )1395/4/5(

الف ـ ایمان به خدا
پس از انقلاب اســلامی و شــروع توطئه ها و تهدیدات علیه نظام نوپای دینی از 
یک ســو و ضرورت مقابله با این توطئه ها و افزایش آمادگی های دفاعی کشور از سوی 
دیگر، حضرت امام)ره( و امام خامنه ای)مدظله العالی(، به صورت مستمر بر نقش »ایمان 
و معنویت« در تولید »قدرت« و »قدرت ملی« تأکید کرده و آحاد جامعه را به تقویت 
»ایمــان و معنویت« توصیه کرده اند. از نظر امــام خامنه ای، ایمان به خدا عامل اصلی 

پیروزی ها و موقعیت ها است.
در بیانات معظم له یک نکته اساسی وجود دارد و آن، این است که در ابتدای راه 
باید درباره اینکه در حال حاضر نقشه دشمن برای مقابله با انقلاب اسلامی چیست و چه 
باید کرد بصیرت داشته باشیم. باید بدانیم مهم ترین و اولین توانمندی ما ایمان اسلامی 
اســت که دشــمن با ابزارهای مختلف آن را هدف گرفته، بنابراین بر ما واجب است که 
ابتدا به تقویت ایمان اسلامی بپردازیم و روزبه روز بر تقویت آن بیفزاییم و بهوش باشیم 
که هدف اول دشمن از جنگ امروز، ایمان مردم است: راه، راه اسلام است، راه، راه توکّل 
به خدا است، راه، راه توسّل به درگاه عِزّ الهی است، راه، راه ایمان است؛ راه درست این 
اســت. ملت، با ایمان، با مجاهدت، با عزم راسخ می تواند همه این موانع را از پیش پای 

خود بردارد.« )1395/4/5(
ب ـ مؤلفه های حیات بخش جهاد

آن طور که امام خامنه ای فرمودند، جهاد یک مفهوم خاص اســت و به هر کار و 
تلاشی جهاد اطلاق نمی شود؛ بلکه کار و تلاشی را جهاد می گویند که در مقابل دشمن 
انجام گیرد؛ بنابراین »جهد و تلاش« به همراه »مقابله با دشمن« دو مؤلفه حیات بخش 
و تشــکیل دهنده جهاد از منظر معظم له است. »پس جهاد یعنی »مبارزه«؛ در مبارزه 
دو چیز حتماً لازم اســت ... اول اینکه در آن جدّ و جهد و تلاش و تحرک باشــد، دوم 
اینکه در مقابلش دشمنی باشد. مبارزه در آنجا که دشمن نیست معنا ندارد، پس جهاد 
متقوم بر این دو رکن اســت؛ یکی اینکه در آن جدّ و جهد باشــد. دیگر اینکه در مقابل 
دشــمن باشد. اگر کسی علیه دوســت جدّ و جهد کند این جهاد نیست؛ بلکه فتنه و 

اخلال است.« )1373/6/2( 

یادداشت

تلخ و شیرین حقوق های نجومی
ادامه از صفحه اول

رهبر معظــم انقلاب درباره حقوق های نجومــی در هفته های اخیر، در چند 
نوبت با صراحت اعلان موضع کرده و مسئولان را به برخورد جدی با این پدیده تلخ 
فراخوانده اند. اهمیت این موضوع از دیدگاه معظم له به قدری بالا اســت که ایشان 
در خطبه دوم نماز عید سعید فطر، از میان همه مسائل داخلی کشور، فقط بر روی 
همین موضوع انگشت گذاشتند و ضمن توصیف این پدیده تلخ، چگونگی مقابله با 

آن را مشخص کردند.
الف ـ توصیف پدیده حقوق های نجومی در کلام رهبری

رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز عید سعید فطر، از حقوق های نجومی 
با عنوان »برداشت های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت المال« یاد کردند  و با صراحت 
فرمودند: »این برداشت ها نامشروع است، این برداشت ها گناه است، این برداشت ها 

خیانت به آرمان های انقلاب اسلامی است.«
معظم لــه که پیش از این، حقوق هــای نجومی را، هجمه و تخریب آرمان ها و 
ارزش های انقلاب اسلامی نامیده بودند، در خطبه های نماز عیدفطر از برداشت کنندگان 
نامشروع از بیت المال، با عنوان »خائنین به آرمان های انقلاب اسلامی« یاد کردند.

ب ـ برخورد مورد انتظار از مسئولان با خائنین به بیت المال
رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، ضمن توصیف دقیق مبتنی بر آموزه های 
دینی از غارتگران بیت المال مسلمین، »عزل، برخورد، کنار گذاشتن از مسئولیت ها 
و برگرداندن آنچه از بیت المال به صورت نامشــروع خارج شده را«، خواستار شدند. 
خواســته معظم له از مسئولان در زمینه حقوق های نجومی و دریافت کنندگان این 
حقوق ها، خیلی صریح و قاطع است. ایشان در خطبه های نماز عیدفطر با صراحت 
فرمودند: »این جور نباشــد که ما ســرو صدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به 
کلی به دست فراموشی بسپریم. باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس جمهور محترم 
و رؤسای دو قوه دیگر، متعهد شده اند که این مسئله را دنبال کنند، با جدیت دنبال 
بشود؛ دریافت های نامشــروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی قانونی کرده اند 
مجازات بشــوند و اگر سوءاستفاده از قانون هم شــده است، بایستی اینها را از این 
کارها برکنار بکنند، اینها کســانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این 

مراکز قرار بگیرند.«
دلیل این حساســیت رهبری نســبت به موضوع بسیار روشن است. معظم له 
ضرورت انجام این کار را در یک عبارت کوتاه و با صراحت این چنین بیان می دارند: 
»با این پدیده بایســتی با جدیت مقابله بشود؛ مسئله عزل کردن و برکنار کردن و 
برگرداندن آنچه از بیت المال به صورت نامشروع خارج شده است، این را در دستور 
قرار بدهند. این وظیفه همه است؛ مردم نسبت به این مسئله اهمیت می دهند و اگر 
چنانچه این قضیه اتفاق نیفتد و دنبال گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می شود 
که این فاجعه بزرگی خواهد بود. بایستی با اقدام جدی، اعتماد مردم را حفظ کرد.«

بنابر آنچه از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی ذکر شد، می توان با اجرای تدابیر 
و دستورهای معظم له، تلخ کامی ملت از حقوق های نجومی را، با برخوردهای جدی و 
برگرداندن برداشت های نامشروع به بیت المال و نمایش اقتدار نظام در برخورد با جریان 
اشرافی حرام خوار، به شیرین کامی تبدیل کرد و این تنها راهی است که نظام اسلامی 
برای بقای خود و حفظ هویت اسلامی و انقلابی اش در پیش  روی دارد. این راه همان 
راه تبدیل تهدید به فرصت و راه تبدیل تلخ کامی ملت، به شیرین کامی ملت است. 
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پایش
اقتصادیدیپلماسی

توافق هســته ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 موسوم به »برجام« 
در حالی به مرحله اجرا درآمده اســت که رفتار آمریکا نشــان می دهد، آنها به دنبال 
ایجاد و اجرایی کردن برجام های جدید در قالب تحولات منطقه ای هستند. بسیاری 
از نظریه پردازان آمریکایی معتقدند، چالش های اقتصادی پیش روی ایران و نیز قرار 
داشــتن ایران در آســتانه انتخابات )1396( می تواند مؤلفه ای باشد که آمریکا از آن 
برای ســوق دادن ایران به برجام هــای جدید با محوریت امتیازگیری منطقه ای بهره 
گیرد. آمریکایی ها برجام را برای خود موفقیتی می دانند که می تواند زمینه ساز تغییر 
رفتاری ایران در منطقه از مقابله کننده با سلطه آمریکا به بخشی از تأمین کننده این 
سلطه گری باشد. بر اساس این، نظریه استمرار و حتی تشدید تحریم ها را در دستور 
کار دارند. در این میان آمریکایی ها بازی موازی را نیز اجرا می کنند و آن بیان ادعاهایی 
مبنی بر وجود زمینه هایی برای همکاری دوطرف در منطقه است که نمونه عینی این 
رفتار را می توان در مواضع اخیر وزیر خارجه آمریکا مشــاهده کرد. جان کری، وزیر 
خارجه آمریکا حضور ایران در عراق برای مبارزه با داعش را »مفید« دانســته و گفته 
است: »ببینید، همان طور که همه می دانند ما با ایران چالش هایی داشته ایم و داریم 
روی آن چالش ها کار می کنیم؛ اما می توانم به شما بگویم که ایران در عراق به انحای 
مشــخصی مفید بوده است. آنها به وضوح بر داعش متمرکز هستند. به همین سبب 
قطعاً منفعت مشترکی داریم.« آنچه در ظاهرِ سخنان کری مشاهده می شود، آن است 
که آمریکا دست دوستی به سمت ایران در منطقه دراز کرده و می توان از این موضوع 
برای همکاری با قدرت های بزرگ به منظور حل چالش های جهانی بهره گرفت. این 
تصور القایی در حالی مطرح می شود که نوع رفتار آمریکایی ها نشان می دهد، از یک سو 
معیار آمریکا برای رفتار کشورها، تناسب آن با اهداف و منافع آمریکاست. هر جا که 
مطابق منافع آمریکا باشد، خوب و در غیر این صورت بد است. از سوی دیگر، آمریکا 
همچنان نگاه خود به تروریســم خوب و بد را حفظ کرده است. در عراق تروریسم را 
تهدید منافع خود می داند و مبارزه با آن را تشــویق می کند و در سوریه تروریسم را 
همســو با خود می بیند و مبارزه با آن را بد می داند. در اصل آمریکا همچنان خود را 
محور سنجش خوب و بد در جهان می بیند و صرفاً به دنبال منافع خود است و منافع 
و امنیت ســایر کشورها برایش هیچ اهمیتی ندارد. به عبارتی، آمریکا با تقسیم رفتار 
ایران در عراق خوب اســت و در ســوریه و در قبال حزب الله بد، به دنبال آن است که 
ایران را برای حلّ مشکلات منطقه با خود همسو کند، یعنی ایران به بازیچه ای برای 
منافع آمریکا مبدل شود و منافع این کشور را جایگزین منافع و امنیت خود کند. در 
حقیقت، آنچه در ساختار آمریکایی مطرح است، نه رسیدن به امنیت جهانی و حتی 
واژه ای به نام منافع مشترک، بلکه صرفاً بهره گیری از تمام ظرفیت ها برای دستیابی 
به اهداف شخصی است. چنانکه همزمان با ادعای کری، مقامات آمریکایی بارها تأکید 
کرده اند رفتارهای ایران در منطقه را نادیده نمی گیرند و با آنها بر اساس منافع خود 

مقابله خواهند کرد. 
با توجه به آنچه از برآیند رفتاری آمریکا برمی آید، آمریکایی ها از ابزار تحریم و 
البته ادعای فراهم بودن زمینه برای همکاری منطقه ای که البته به ادعای آنها می تواند 
در روند تحریم ها تأثیر داشــته باشد، به دنبال آوردن ایران پای میز مذاکره در قالب 
برجام های دیگر هستند که هدف آنها سوق دادن ایران از کشوری مستقل و آزاد به 
کشوری مطیع آمریکا در معادلات منطقه است. چنانکه سخنان کری به خوبی گواه 
این مسئله است که آمریکا صرفاً رفتارهایی را می خواهد که تأمین کننده منافعش باشد 
و هر رفتاری مغایر با آن را مردود دانسته و این به معنای آن است که آمریکا از ایران 
یک سرسپرده و بازیچه می خواهد و ادعای همگرایی برای حلّ بحران های منطقه نیز 

صرفاً فریبی برای گرفتارسازی ایران در این وضعیت است.

سعید مهدویفرامرز پارسا

سبد تخم مرغ های دولت خوب و بد گزینشی
محسن فخری

فیش های حقوقی همچنان تیتر 
یک هستند و هر روز ابعاد گسترده تری 
بــه خود می گیرند، تا آنجا که در هفته 
گذشــته از یک ســو پای چند نفر از 
صاحبان فیش های حقوقی به التهابات 
بازار ارز در ســال 90 نیز باز شــد، تا 
معنای دقیق تری از کاسبان تحریم در 
برابر مردم قرار گیرد و از ســوی دیگر 
ســخن از تأثیرگذاری یکی از نزدیکان 
رئیس جمهــور در انتصاب رئیس بانک 

رفاه رسانه ای شود.
در روزهایــی کــه رئیس جمهور 
پرداخت های میلیونی را تا حد یک غفلت 
تقلیل داد و برای شــانه خالی کردن از 
مســئولیت دولت درباره پرداختی های 
خود گفت؛ ما بازرسی کل کشور،  دیوان 
محاسبات و دیوان عدالت اداری داریم، 
اما ســال ها حقوق های نامتعارف داده 
شده و به نظر می رسد برخی به دنبال 
آن هســتند با چند استعفا و برکناری 
افراد خاطی موضــوع فیش ها را تمام 
کنند. روزنامه هــای اصلاح طلب بدون 
اشاره به اینکه سهم نیروهای منتسب 
به ایــن گروه در موضــوع حقوق های 
نجومی در دولت یازدهم و بدون اشاره به 
فساد های اقتصادی و تجمل گرایی های 
دوران اصلاحــات، مانند پول هایی که 
رئیس دولت اصلاحات، رئیس مجلس 
ششم و تعدادی از مسئولان اصلاحات 
از شهرام جزایری دریافت کردند، مانند 
گران قیمت  لوکــس  هواپیمای  خرید 
برای رئیس جمهور، مانند اختلاس در 
تأسیسات  ســاخت  مهندسی  شرکت 
دریایــی و نمونه های فــراوان دیگر با 
امیــد کم حافظه بودن مــردم تلاش 
کردنــد دولت اصلاحات را پاکدســت 
و آرمانــی جلوه دهنــد، در این میان 
روزنامه »شــرق« با طرح این پرسش 
که مدیــران دولت اصلاحــات چقدر 
حقوق می گرفتند، از زبان رمضان زاده، 
سخنگوی دولت اصلاحات با بیان اینکه 
رئیس دولت اصلاحات بســیار به این 
مسئله حســاس بود و اجازه پاداش ها 

و حقوق های کلان را نمی داد، نوشــت: 
»آنچه در ماجرای فیش های حقوقی به 
نظر می رسد، این است که گویا سنگ 
بنای این عمارت کج را دولت های نهم 
و دهم پی ریزی کرده اند، اما اینکه چرا به 
این موضوع در دولت روحانی رسیدگی 
نشده اســت، خود بحث دیگری است. 
ولــی از بخت بد آنهــا در میان همین 

تلاش ها برای پاکدســت نشــان دادن 
نیروهای اصلاح طلــب بود که نماینده 
اصلاح طلب مجلس دهــم در این باره 
خبرساز شد و با اســتفاده شخصی از 
تریبون مجلس با دفاع از فیش حقوقی 
پدر خود، موضوع صرافی خانوادگی شان 
را تکذیب و بر افشاکنندگان آن حمله 
کرد؛ اقدامی که به ســرعت در فضای 
رسانه ای کشــور بازتاب داشت و حتی 
بســیاری از کاربــران اصلاح طلب در 
فضــای مجازی نیز به ایــن اقدام وی 
اعتراض کردنــد، چنانچه یکی از آنان 
با اشــاره به این جمله فاطمه حسینی 
که گفته طرح مســائلی مانند صرافی 
ما و سود هنگفت آن از سوی بازندگان 
انتخابات 7 اســفند عنوان می شــود، 

انتخابات ما  بازنده اصلی  می نویســد، 
هستیم که به شــماها رأی داده ایم.« 
روزنامه »وطن امروز« نیز به طور ویژه به 
این موضوع پرداخت و با تیتر کنایه آمیز 
»تکرار می کنم تخلفّی نکرده ایم« درباره 
چگونگی فعالیــت صرافی این خانواده 
در اوج التهاب بازار ارز توضیح داد: »بر 
اساس اســنادی که طی روزهای اخیر 

و بر اســاس آگهی های روزنامه رسمی 
منتشر شده اســت؛ در ابتدای بحران 
ارزی، یعنی سال 90، فاطمه حسینی 
26 ســاله به همراه همسر و دخترعمه 
خود، اقدام به تأســیس یک صرافی به 
نام »ســیدهانی میرمحمدعلی« کرده 
بودند. در حالی که در آن روزها جریان 
متبوع صفدر و فاطمه حسینی بر طبل 
تحریم می کوبیدند و از به خطر افتادن 
معیشــت مردم فغان می کردند؛ پشت 
پرده بازار تأســیس صرافی ها پررونق 
شــده بود. در صرافی خانوادگی اینها، 
فاطمه حســینی، رئیس هیئت مدیره 
و هانی میرمحمدعلی، همســر فاطمه 
حسینی، مدیرعامل بود. اسناد دیگری 
نیز نشــان می دهد، تأســیس صرافی 

برای فاطمه حســینی و همســرش 
بسیار پرسود نیز بوده است. بر اساس 
آگهی رســمی منتشرشده در روزنامه 
رســمی درباره تغییرات صورت گرفته 
در صرافــی هانــی میرمحمدعلــی و 
شــرکا، ســرمایه هانی میرمحمدعلی 
یک میلیــارد و یکصدوچهل میلیون 
افزایش یافت. سرمایه فاطمه حسینی 
نیز 760 میلیون تومان افزایش یافت!« 
پایگاه اینترنتی »مشرق« نیز با انتقاد از 
استفاده شخصی خانم نماینده از تریبون 
مجلس با انتشار فیلم نطق وی نوشت: 
»همان طــور که در فیلم این نطق نیز 
مشخص است، علی مطهری نایب رئیس 
مجلس و رئیس جلســه بارها به خانم 
حسینی تذکر می دهد که نطق ایشان 
خارج از موضوع است و قرار بوده ایشان 
درباره وزارت ارتباطات صحبت کنند، 
اما با سوءاســتفاده از تریبون مجلس، 
مســائل خانوادگی را مطــرح کرده و 
به دفاع از حقــوق نجومی پدرش در 
صندوق توسعه ملی و همچنین صرافی 
خانوادگی شــان می پردازد. نکته قابل 
تأمل، تذکرات مکرر رئیس جلسه است 
که متأسفانه خانم حسینی کوچک ترین 
وقعی به قوانین مجلــس نمی نهند و 
پس از هــر تذکر بار دیگر ادامه بیانیه 
خانوادگی خود را قرائت می کنند که در 
نهایت میکروفون ایشان قطع می شود. 
این گونــه سوءاســتفاده از خانه ملت 
بــرای امورات شــخصی، قانون مداری 
نماینده جوان مجلس را در ابتدای راه 
»وکالــت« ـ آن گونه که با صدای بلند 
خود را وکیل مردم معرفی می کند ـ به 
خوبی نشان می دهد.« تیتر روزنامه های 
اصلاح طلب و دفاع نماینده اصلاح طلب 
از خانواده اش نشان دهد اصلاح طلبان و 
نیروهای وابسته به این گروه به واسطه 
موضوع افشــای فیش های حقوقی و 
تأثیرگــذاری بر التهابات بــازار ارز به 
بن بستی خودساخته دچار شده اند که 
هر اقدام شان برای شکستن آن نتیجه 

عکس می دهد!

نگاهی به دومینوی فساد اقتصادی افراد نزدیک به اصلاح طلبان

بن بست خودساخته

مروری بر یک رخدادتحلیل یک

علی موحد 

گروهک تروریستی منافقین از جمله گروه هایی است که به اذعان جهانیان 
به جرم کشــتار بشــریت باید محاکمه و مجازات شود. آنها نه تنها دست شان به 
خون 17 هزار ایرانی آغشته است؛ بلکه در بسیاری از نقاط جهان دست به کشتار 
و جنایــت زده اند که همکاری با صدام در کشــتار مردم عراق و ترورهای صورت 
گرفته به دست این گروه تروریستی بخش کوچکی از این پرونده سیاه را تشکیل 
می دهد. آنچه درباره این گروه تروریستی قابل توجه است برخی تحرکات صورت 

گرفته از سوی آنها و حامیان شان در عرصه جهانی است. 
برخی از اعضای پارلمان بحرین خواســتار حمایت از این گروه تروریســتی 
شده اند. برخی از شخصیت های به اصطلاح سیاسی و دینی اروپا نیز ادعای لزوم 

همگرایی و نزدیکی به منافقین با عنوان آنچه حمایت از اقلیت ها در ایران نامیده اند 
را مطرح کرده اند. برخی از نمایندگان پارلمان انگلیس نیز خود را حامی این گروهک 
معرفی کرده اند. نکته قابل توجه اینکه سران این گروهک تروریستی در دیدار با 
مقامات سعودی ارادت خود را به سعودی اعلام کرده و تأکید داشته اند که آماده 

همکاری با آنها علیه ایران و منطقه هستند. 
مجموع این اخبار و گزارش ها در حالی منتشر می شود که یک سؤال مطرح 
است و آن اینکه دلایل این رویکردها چیست و چه نتایج و پیامدهایی به دنبال دارد؟ 
آنچه درباره عملکرد گروهک تروریســتی منافقین آشــکار است آنکه این 
گروهک پس از اقدام عراق در اخراج آنها از کمپ اشــرف عملًا دچار فروپاشــی 
و انحطاط گســترده ای شدند؛ چرا که عملًا کارآمدی خود برای اربابان و حامیان 
غربی را از دست دادند، به ویژه اینکه جهانیان با اذعان به پرونده سیاه این گروهک 
تروریستی حاضر به پذیرش آنها نشدند و سردرگمی آنها در کمپ لیبرتی نمودی 
از این انزجار جهانی است. موضوعی که در رفتارهای اخیر این گروهک تروریستی 
مشاهده می شود آن است که به زعم خود برآنند تا با سوء استفاده از برخی اهداف 
و چالش های پیش روی ارتجاع عربی و غربی به احیای مردار خود پرداخته و به 

اصطلاح نابودی و اســتیصال خود را پنهان کنند. اقدام این گروهک تروریســتی 
با صهیونیست ها برای برگزاری برخی تجمعات حمایتی از رژیم صهیونیستی در 
اتریش و آلمان برای اهمیت زدایی از روز قدس و کم رنگ سازی حمایت جهانی از 
فلسطین و نیز برگزاری نشست هایی با حضور برخی شخصیت های سیاسی قدیمی 
غربــی و عربی که البته هیچ جایگاهــی در معادلات جهانی ندارند و صرفاً دارای 
یک نام و سابقه قدیمی هستند، برای نمایش به اصطلاح داشتن حامیان بزرگ و 
نیز برخی دیدارهای سران این گروهک با مقامات سعودی از جمله ترکی فیصل 
مسئول اطلاعات امنیت سابق این رژیم نمودی از این رفتارها است. آنچه درباره 
رفتار برخی کشــورهای عربی و غربی در قبال این گروهک تروریســتی مشاهده 
می شــود آن است که آنها به زعم خود برآنند تا از آن برای اعمال فشارهای چند 
جانبه بر جمهوری اســلامی ایران بهره گیرند. روند تحولات نشــان می دهد که 
آمریکایی هــا با برخی از متحدان غربی و عربی خود در تصور  تحقق طرح تغییر 
رفتار منطقه ای ایران با محوریت تسلیم سازی ایران و منزوی ساختن منطقه ای آن 
هستند. بخشی از این طراحی ها با استمرار تحریم ها و ادعای تهدید امنیت جهانی 
بودن ایران صورت می گیرد که ادعای برخی از ســران اروپا و دبیر کل ســازمان 
ملل مبنی بر مغایر بودن فعالیت های موشــکی ایران با روح برجام و حتی ادعای 
رویکرد ایران به برخی فعالیت های جدید هسته ای در کنار اقدام کنگره آمریکا در 
اعمال تحریم های جدید علیه ایران نمودی از این طراحی است. بخشی از این طرح 
از طریق حمایت از گروه های تروریســتی برای ناامن سازی ایران صورت می گیرد 
که طرح بمب گذاری در 50 نقطه تهران که با هوشــیاری و آمادگی دستگاه های 
اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ناکام ماند و نیز ناامن سازی مناطق مرزی که 
به دست اشرار و گروه های تروریستی اجرا می شود و رویکرد به گروهک تروریستی 

منافقین را می توان بخش های دیگری از این پروژه دانست. 
در مجموع آنچه در فرآیند رفتاری آمریکا و مهره های منطقه ای آن مشاهده 
می شــود این اســت که آنها برای اجرای اهداف ضد ایرانی به گروهک هایی روی 
آورده اند که پرونده ای ســیاه نه تنها علیه ملت ایران، بلکه در سراسر جهان دارند 
و همه، آنها را تروریست هایی می دانند که تفاوتی با تروریست هایی مانند داعش 
ندارند و برای تأمین امنیت جهانی مبارزه و نابودی آنها امری ضروری است. این 
نوع رفتار از یک سو نشانه ای بر بی صداقتی آمریکا در قبال ایران است و از سوی 
دیگر واهی بودن ادعای مبارزه آمریکا و متحدانش با تروریســم را نشان می دهد، 
چنانکه آنها برای منافع خود از گروهکی همچون منافقین حمایت می کنند که در 
فهرست اولین تروریست ها قرار دارند که حتی دست شان به خون مردم آمریکا نیز 
آغشته است؛ اما دولتمردان این کشورها برای منافع شخصی خود این جنایات را 
نادیده گرفته و خود و متحدان شان به همگرایی با این تروریست ها  روی آورده اند و 
نیز از اعلام این رویکرد به تروریست ها هیچ ابایی ندارند که خود سندی بر ماهیت 

تروریسم پروری آمریکاست.

رهیافتتحلیل یک
نگاهی به رویکرد برخی کشورهای غربی و ارتجاع عربی به گروهک تروریستی منافقین

دلبستگان به مهره های سوخته
به تازگی »بنیامین نتانیاهو«، برای نخستین بار به منظور شرکت در نشست 
هفت کشور آفریقایی وارد کنیا شد. این در حالی است که وی، اولین نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی است که در دوران خدمتش به آفریقا سفر می کند. پیش 
از او »اســحاق رابین« نخست وزیر پیشین رژیم غاصب صهیونیستی در سال 

1994 به کازابلانکا سفر کرده بود.
پیــش از این کابینه این رژیم در 25 ژوئن طرح گشــایش دفاتر آژانس 

توسعه بین الملل رژیم صهیونیستی در این چهار کشور را تصویب کرده بود.
در همین حال نتانیاهو درباره این ســفر در جلسه کابینه خود گفت که 

این دیدار »بخشــی از یک اقدام مهم برای بازگشت بزرگ ما به آفریقاست.« 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی سفر خود به کشورهای جنوب آفریقا را »تحولی« 
در روابط این رژیم با قاره سیاه دانست و اعلام کرد: »اسرائیل به آفریقا برگشت 
و آفریقا به اســرائیل.« به گفته دفتر نتانیاهو، این ســفر همزمان با اختصاص 
13 میلیون دلار به عنوان بســته کمک اقتصــادی برای تقویت روابط مالی و 

همکاری های تجاری با کشورهای آفریقایی صورت می گیرد.
بر اســاس بیانیه دفتر نتانیاهو، رژیم اشغالگر قدس همچنین قرار است 
آموزش امور امنیت داخلی را نیز به کشورهای آفریقایی ارائه دهد. برتری نسبی 
این رژیم در این زمینه ها در میان کشورهای آفریقایی برای بهره برداری از این 

آموزش ها تمایل شدیدی ایجاد کرده است.
بنا بر اعلام رسمی منابع صهیونیستی، نتانیاهو در جریان این سفر به چهار 
کشــور آفریقایی کنیا، اوگاندا، روآندا و اتیوپی سفر می کند و سعی در امضای 

چندین سند همکاری و توسعه مناسبات با این کشورها دارد.
گذشته از آنکه سفر رئیس رژیم غاصب صهیونیستی به این چهار کشور 
آفریقایی را می توان در راستای منافع اقتصادی در قاره آفریقا و با هدف دستیابی 
به الگو های جدیدی از رویکرد پسااســتعماری این رژیم که پیشــتر بخشی از 

آن را در ســرزمین های اشغالی به اجرا گذاشته، مورد ارزیابی قرار داد، اهداف 
و مقاصد پشت پرده ای وجود دارد که پرداختن و مورد بررسی و تحلیل قرار 

دادن آنها ضرورت دوچندانی دارد.
اول؛ در حالی که ادعا می شود رژیم غاصب صهیونیستی به دنبال توافق های 
تجاری با آفریقاست، نمی توان این مسئله را نادیده گرفت که این دولت علاوه بر 
این به دنبال متحدانی بالقوه در سازمان ملل و سایر مؤسسات بین المللی است. 
دوم؛ با توجه به شکســت پروژه صهیونیستی »داعش« در منطقه غرب 
آسیا، صهیونیست ها تلاش دارند در سایه نفوذ آمریکا، از شرایط موجود به منزله 
سرپوشی برای فعالیت هایش در این قاره استفاده کنند، تا از سویی گروه های 
تکفیری را در این منطقه فعال و تقویت کرده و از سوی دیگر پیشرفت و گسترش 
جریان اصیل اســلامی در قاره سیاه، به ویژه در جنوب صحرای آفریقا را مهار 
و جبهه جدیدی را علیه محور مقاومت ایجاد کنند؛ لذا هم اکنون شاهدیم که 
صدها نفر از افراد نظامی و امنیتی و دیپلمات های نخبه صهیونیستی در آفریقا 
سرگرم طراحی و اجرای سناریوهایی هستند که هدف از آنها، گسترش تروریسم 

و افراط گرایی تکفیری در قاره سیاه است.
سوم؛ گســترش حضور شــرکت های بزرگ صهیونیستی در کشورهای 
آفریقایی، پروژه همسان سازی سیاسی ـ اقتصادی کشورهای آفریقایی با اهداف و 
مقاصد راهبردی رژیم صهیونیستی را تسریع خواهد کرد؛ سناریویی که بر اساس 
آن، سهم امدادرسانی دولت های دوست آفریقا به خزانه داری رژیم صهیونیستی از 
نظر اهمیت در رتبه دوم و پس از آن، ایالات متحده آمریکا قرار دارد. اینجاست 
که اختصاص 13 میلیون دلار به عنوان بسته کمک اقتصادی به منظور تقویت 
روابط مالی و همکاری های تجاری با کشورهای آفریقایی مورد تأکید است و از 

اهداف اصلی و اعلامی این سفر آفریقایی نتانیاهو برشمرده می  شود.
چهارم؛ مبارزه با گســترش نفوذ جمهوری اســلامی ایــران در آفریقا از 
دیگر اهداف پنهان رژیم صهیونیســتی در نفوذ به قاره آفریقاســت، به طوری 
که به فاصله چند ماه پس از سفر آقای احمدی نژاد به شرق آفریقا و دیدار از 
کشورهای جیبوتی، کنیا و کومور در سال 1387، آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه 
تندروی رژیم صهیونیستی، برای تحت الشعاع قرار دادن این سفر و جلوگیری 
از نفوذ ایران در شرق آفریقا، در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی، اقتصادی و 
نظامی، راهی منطقه شد تا رژیم صهیونیستی با رایزنی با کشورهای؛ اتیوپی، 
کنیــا، غنا، اوگاندا و نیجریه به یک راه حل جامع برای جلوگیری از نفوذ ایران 

در آفریقا دست یابد.
اگرچه نباید دســتیابی صهیونیست ها به منابع راهبردی قاره سیاه مانند 
اورانیوم، مس، طلا و الماس را از ذهن دور داشت؛ منابع سرشاری که در مکانی 
مناسب و امن، علاوه بر اینکه سودهای کلانی را عاید خزانه صهیونیسم بین الملل 

خواهد کرد، بازارهای تسلیحاتی آنها را نیز رونق خواهد داد.

به بهانه سفر نتانیاهو به اوگاندا

نفوذ اختاپوسی رژیم صهیونیستی در قاره سیاه

قوانین متعددی در سطوح مختلف بین المللی برای مبارزه با پدیده اقتصادی 
پول شــویی و پول کثیف در جهان وجود دارد. در کنار این قوانین، گروه هفت که 
متشــکل از آمریکا، انگلیس، فرانســه، ژاپن، آلمان، کانادا و ایتالیا است، کارگروه 
ویژه ای را برای مبارزه با پول شویی در سال 1989 میلادی تشکیل دادند. اعضای 
ایــن کارگروه در ابتــدا فقط همان هفت عضو گروه )G7( بودند؛ اما با گذشــت 
سال های مختلف کشورهای دیگری نیز به این کارگروه ویژه )FATF( اضافه شدند 
و هم اکنون بیش از 30 کشور جهان عضو این کارگروه هستند. مبارزه با حمایت 

مالی از تروریسم و پول شویی مهم ترین وظایف این کارگروه است.
FATF نخستین بار در سال 2007 ایران را به مثابه یک کشور پرخطر برای 
نظام مالی جهان شناسایی کرد. این کارگروه در آخرین بیانیه خود در فوریه 2016 
همچنان ایران و کره شــمالی را دو کشوری معرفی کرد که بیشترین ریسک مالی 
در جهــان را دارنــد؛ اما به تازگی این گروه کاری اقدام مالی در بیانیه خود پس از 
نشست بوسان کره جنوبی اعلام کرد، به دلیل آنکه ایران در سطوح سیاسی بالا تعهد 
کرده است که »برنامه اقدام« را اجرایی کند، این گروه ایران را به صورت موقت و 
برای 12 ماه از فهرست اقدامات متقابل خارج خواهد کرد. در طول دوره مذکور، 
گروه اقدامات ایران را برای اجرایی کردن »برنامه اقدام« رصد کرده و در پایان 12 
ماه برای گام های بعدی تصمیم گیری خواهد شد. در این دوره ایران همچنان در 
فهرســت کشورهای غیرهمکار باقی خواهد ماند؛ اما چند نکته مهم و کلیدی در 

این زمینه مطرح می شود، از جمله اینکه؛
1ـ بانک مرکزی با صدور بیانیه ای اعلام کرده اســت، با سازمان بین المللی 
مبارزه با پول شویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن )FATF( به توافق رسیده است.
2ـ دولت مشکل وصل نشدن بانک های ایرانی به بانک های بین المللی را ناشی 
از این دســت قوانین )مبارزه با پول شویی و مبارزه با حمایت مالی از تروریسم( و 
تعهدات آن می داند و دلیل توافقش با این گروه را رفع این مشــکل عنوان کرده 
است. در حالی که تعریف و ذات تروریسم از دید جمهوری اسلامی بسیار متفاوت تر 
از کشــورهای غربی و اروپایی و در تضاد با آن اســت. ســازمان هایی چون سپاه 
پاسداران که قلب تپنده جمهوری اسلامی و لنگر و وزنه منطقه خاورمیانه هستند 
و همچنین حزب الله لبنان که بازوی پرتوان مقاومت در منطقه است، در گفتمان 

FATF تروریست به شمار می آیند.
3ـ در واقــع دولت تلاش می کند ناکامی های خــود را در برجام، مانند رفع 
تحریم های بانکی کشــور که اهم آن گشایش ال سی و ارتباط با سامانه سوئیفت 
است، با توافقات دیگر و تعهدات بیشتر ]بخوانید امتیازاتی دیگر[ جبران کند؛ زیرا 
مهم ترین موضوعی که دولت در مسئله برجام روی آن مانور می داد، برداشته شدن 

تحریم های شبکه بانکی بود.
4ـ از دیگر نکات مهم در این زمینه، دسترسی FATF به اطلاعات مشتریان و 
حساب های بانکی است که بانک مرکزی اعلام کرده است این اطلاعات را در اختیار 
FATF قرار نمی دهد و مذاکره با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پول شویی 
و تأمین مالی تروریسم است و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می کند!

نکته پایانی اینکه تشکیل دهندگان FATF تقریباً همان اعضای گروه 5+1 
هستند که برجام را پس از گذشت یک سال بارها و بارها نقض کرده اند و دم از پاره 
کردن آن می زنند؛ پس چگونه ممکن است عهدی که در برجام به آن وفا نکردند، 
این بار در یک گروه مالی به آن وفا کنند؛ از این رو به مشــاوران و سیاستگذاران 
دولت توصیه می شــود تخم مرغ های باقی مانده شان را بار دیگر در سبد این چند 

کشور نچینند که کاری بس بیهوده است.

محمد عزیزآبادی فراهانی



فراسوتحلیل یک

عصر حاضر را می توان دوران اتحادیه های منطقه ای دانست که بر اساس 
آن کشــورها طبق موقعیت جغرافیایی و بعضاً اهداف سیاســی و اقتصادی و 
امنیتــی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. نمود این نوع ائتلاف ها اتحادیه اروپا، 
آسه آن، اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب، شانگهای و اتحادیه آمریکای لاتین است. 
نتیجــه وجود چنین اتحادیه هایی کم رنگ شــدن نقش و جایگاه قدرت های 
بزرگ در ساختار جهانی بوده است. هر چند که اتحادیه های مذکور می توانند 
به مثابه بخش مهمی از ســاختار جهانی نقش ایفا  کنند؛ اما روند تحولات از 
تزلزل درونی آنها حکایت دارد که بعضاً به سمت فروپاشی آنها پیش می رود. 
برای نمونه اتحادیه آمریکای لاتین در قالب مرکوسور و آلبا پس از تغییر در 
ساختار سیاسی برزیل و آرژانتین و تشدید بحران های داخلی در ونزوئلا عملًا 
به مرحله فروپاشی رسیده و کارکرد چندانی ندارد. اکنون اتحادیه آسه آن در 
شرق آســیا نیز که از مؤلفه های مهم اقتصادی بوده گرفتار اختلافات شدید 

داخلی شــده است که محور آن را نیز سهم خواهی کشورها از مناطقی چون 
دریای چین تشکیل می دهد که عملاً روابط کشورهایی مانند کره جنوبی، چین، 
مالزی، اندونزی، فیلیپین و... را تحت تأثیر قرار داده اســت. اتحادیه آفریقا نیز 
که می توانســت گامی برای وحدت و حل چالش های آفریقا بردارد  کارآمدی 
خود را از دســت داده، در حالی که ریشــه آن در تشدید جنگ های داخلی و 
منطقه ای در این قاره اســت. اتحادیه فرامنطقه ای بریکس در حالی با حضور 
برزیل، هند، آفریقای جنوبی، روسیه و چین شکل گرفت که تغییر ناگهانی در 
ســاختار سیاسی برزیل که با کودتا علیه روسف، رئیس جمهور صورت گرفت 
عملًا این اتحادیه را تحت تأثیر قرار داد؛ اما اوج فروپاشی اتحادیه های منطقه ای 
را در اتحادیه اروپا می توان مشاهده کرد. همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا در 
سوم تیر ماه در انگلیس در حالی رأی آورد که زمینه ساز ایجاد چند دستگی 
و نابسامانی در این اتحادیه شد، به گونه ای که برخی از کشورها بر لزوم حفظ 

اتحادیه و برخی بر فروپاشی کامل آن تأکید کردند. 

مجموع این وضعیت های نابســامان در حالی روی داده که یک اصل در 
همه آنها مشترک است و آن پیامدهای مثبت آن برای آمریکاست. هر چند که 
آمریکا همواره بر اتحادیه های منطقه ای تأکید داشته و بسیاری از نظریه پردازان 
آمریکایی همچون کیسینجر و برژینسکی بر لزوم ایجاد و تقویت اتحادیه های 
مذکور برای کاهش هزینه های جهانی آمریکا تأکید داشته اند، اما برآیند آتی 
تحولات از نارضایتی آمریکا از این ســاختارها حکایــت دارد؛ لذا دو اصل را 
در رفتار آمریکا در قبال این اتحادیه ها می توان مشــاهده کرد: نخست ایجاد 
چالش های درونی و گرفتارسازی آنان در بحران های حاشیه ای است. برای نمونه 
درباره آســه آن و اتحادیه های شرق آسیا، آمریکا با ادعای حمایت از برخی از 
این کشــورها در رسیدن به سهم شان در دریای چین عملًا این اتحادیه را به 
عرصه چالش های نظامی و سیاسی سوق داده است. اتحادیه آمریکای لاتین 
در قالب مرکوسور و آلبا نیز با به قدرت رسیدن غربگرایان در برزیل و آرژانتین 
و تشــدید بحران ونزوئلا که تماماً برآمده از سیاست های آمریکا در آمریکای 
لاتین است در آستانه فروپاشی است. اتحادیه اروپا در حالی در مسیر تزلزل 
و فروپاشی قرار گرفته که بسیاری عامل اصلی آن را انگلیس متحد همیشگی 
آمریکا می دانند. هر چند که آمریکا ادعا دارد به دنبال حضور انگلیس در اتحادیه 
است؛ اما در عمل رفتار انگلیس را مطابق با اهداف خود در گرفتارسازی رقیبی 
به نام اتحادیه اروپا در بحران ها و اختلافات داخلی می داند. جالب و قابل توجه 
آنکه آمریکا با رویکرد به آســیای مرکــزی و قفقاز به دنبال ایجاد چالش در 
درون اتحادیه شانگهای است، چنانکه همزمان با برخی طرح ها در قالب انتقال 
انرژی و ایجاد روابط تجاری میان آسیای مرکزی و قفقاز با افغانستان و البته 
گســترش تروریسم در منطقه به دنبال مقابله با احیای جاده تجاری ابریشم 
از چین تا ایران اســت. دوم طراحی آمریکا برای ایجاد اتحادیه های جدید در 
قالب ایجاد متحدان جدید، چنانکه به جای اتحادیه عرب طرح تبدیل شورای 
همکاری خلیج فارس به اتحادیه همکاری خلیج فارس را در دســتور کار دارد 
که برخی از کشــورهای خارج این شــورا نظیر، مصر، اردن، مراکش و... را در 
بر می گیرد. ایجاد ائتلاف های جدید نظیر ائتلاف ترکیه، رژیم صهیونیستی و 
عربســتان و نیز ایجاد اتحادیه های متحدان آمریکا در آمریکای لاتین و شرق 
آســیا نمودی دیگر از این طراحی است. آمریکا درصدد است تا اتحادیه های 
رقیب را با گرفتارسازی در بحران های داخلی و منطقه ای از میدان به در کرده 
و همزمــان مؤلفه های منطقه ای جدیدی را بــرای خود ایجاد کند تا مجری 
طرح های آن در مناطق مختلف جهان باشــد. آنچه در برآیند رفتاری آمریکا 
مشاهده می شود بهره گیری از سیاست »اختلاف بینداز و حکومت کن« است 
که بر اســاس آن به دنبال برتری طلبی نظام تک قطبی است، در حالی که در 
ظاهر ادعای حمایت از کشورهای کوچک برای رسیدن به دموکراسی و حقوق 
منطقه ای را سر می دهد تا همزمان دو اصل حذف اتحادیه های رقیب و ایجاد 

متحدان جدید را محقق سازد. 

پنجرهتحلیل یک

30 ژوئــن 2013 )9 تیــر 1392( دولــت محمد مرســی کــه نماینده 
اخوان المســلمین پس از انقلاب مردم در ســال 2011 بود، پس از ناآرامی های 
چندروزه، با کودتای ارتش ســقوط کــرد و قدرت در گامی به عقب به حامیان 

اندیشه دیکتاتوری، هواداران آمریکایی و سیاست صهیونیستی رسید. 
حال پس از ســه ســال دادگاه مصر اعلام کرده است که محاکمه محمد 
مرســی و 24 نفر از اعضای اخوان المســلمین به 22 سپتامبر 2016 )اول آبان 
1395( موکول شــده است. مشخص است که این محاکمه برای محدود کردن 
بیشتر قدرت و جایگاه اخوانی ها در معادلات سیاسی ـ اجتماعی مصر است؛ اما 
در هر صورت اتهامات رئیس جمهور سابق و دیگر اعضای اخوان قابل توجه است. 
دادگاه مصر اعلام کرده است که این افراد به اتهام اهانت به دستگاه قضا و 
قضّات مصر و به کار بردن عبارات زشت در رسانه ها هنگامی که قدرت را به دست 
داشتند، محاکمه می شوند. اما یک مسئله مهم دیگر نیز در میان است! دادگاه 

مصر تأکید دارد که محمد مرســی و گروه سیاسی وی در دورانی که حکومت 
می کردند، جاسوســی کرده و اطلاعات و اســناد مهم دولتی را در اختیار دولت 
قطر قرار داده اند. تعامل اخوانی قطر و اخوان المسلمین مصر سبب شده است که 
مرسی به چنین موضوعی متهم شود. در واقع، دولت نظامی کنونی مصر با این 
اتهام نسبت سیاسی خود را با قطر نیز مشخص کرده است و در فاصله گرفتن 
از سیاست های منطقه ای قطر و ترکیه، رویکردهای دیگری را دنبال می کند که 

به سیاست عربستان سعودی نزدیک تر است. 
در این میان، چند مســئله قابل تأمل اســت که نمی توان به راحتی از آن 
گذشــت. ابتدا اینکه اخوان و مرســی در طول یک سالی که قدرت را در دست 
داشتند، رویه ها و روندهای متضاد و بعضاً غیرهمسو با انقلابیون در رویکردهای 
سیاســی خود انتخاب کردند که پس از یک ســال جز به بن بست، راه به جای 
دیگری نبردند. اخوانی ها از انقلابیون مصر فاصله گرفتند، به گونه ای که بسیاری 
از آنها پس از مدت کوتاهی علیه اخوان و مرسی اقدام کرده و مواضعی مخالف 

گرفتند و نه اینکه در سیاســت های منطقه ای رویه درستی را در پیش گرفتند. 
دولت محمد مرســی در اقداماتی ضدّ و نقیض با توجه به اینکه اخوانی بود؛ اما 
سعی داشت با دشمن اصلی اخوان در حوزه غرب آسیا دست دوستی بدهد. از 
سوی دیگر، سیاست های بین المللی اخوان در دوره مرسی به شکل باورناپذیری 
آمریکامحــور بود. به همین دلیل برخی از تحلیلگران تأکید داشــتند که چون 
مرســی در آمریکا تحصیل و زندگی کرده و در همان زمان نیز خانواده اش در 
آمریکا بوده اند، این شخص نمی تواند رویکردهای ضدّ آمریکایی را دنبال کند. به 
همین مناســبت رژیم صهیونیستی نیز احساس امنیت می کرد،  اگرچه حسنی 

مبارک و متحدانش را به اخوانی ها و مرسی ترجیح می داد.
مجموع این سیاســت های ضدّ و نقیض و خواست آمریکا مبنی بر عبور از 
اسلام گرایی در مصر و حتی دیگر کشورهایی که نسیم بیداری اسلامی در آنها 
وزیده بود، سبب شد تا دولت اخوانی مرسی نتواند دوام بیاورد و بار دیگر قدرت 

و سیاست را در اختیار حامیان دیکتاتوری مبارکی و سلف آن قرار دهد. 
دیکتاتوری جایگزینی که نه تنها بار دیگر مخالفان سیاســی را در سطوح 
مختلــف ســرکوب می کند؛ بلکه در سیاســت های منطقه ای خود بر اســاس 
خواسته های ســعودی ـ صهیونیستی پیش می رود و اهداف آمریکا را در رأس 

رفتارهای خود قرار می دهد. 
این موضوع کاملًا در بخشیدن دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان سعودی 
مشخص است؛ جزایری که در یکی از حساس ترین مناطق ژئوپلیتیک منطقه، 
یعنی در جنوب خلیج عقبه قرار دارد و راه را برای مانور بیشــتر صهیونیست ها 

باز می کند. 
بخشــیدن این دو جزیره مخالفت های زیــادی را در مصر به وجود آورده 
اســت، اما دولت نظامی کنونی همه را سرکوب می کند. این موضوع همچنین 
نتوانست متفکران مصری را به سکوت وادارد و حتی برخی آن را با کمپ دیوید 
مقایسه می کنند. در همین زمینه دکتر حسن حنفی،  متفکر سرشناس مصری 
تأکید کرده است »دست کشیدن مصر از خاک خود تنها موجب تشویق سودان 
برای مطالبه حلایب و شــلاتین و وادی حلفا، تحریک لیبی برای بازپس گیری 
مناطق اولاد در غرب، درخواست اسرائیل برای گرفتن طابا و جزایر سه گانه در 
ورودی خلیج عقبه برای سیطره بر آب های دریای سرخ تا باب المندب می شود 
و دریای سرخ را به دریاچه ای تحت سیطره اسرائیل به جای دریای عربی تبدیل 
می کند که در چارچوب طمع ورزی های اسرائیلی و نقشه های صهیونیست ها از 
نیل تا فرات قرار دارد و شامل السیناء و شام و عراق تا کعبه ابراهیمی می شود.«
این نتایج تنها بخشــی از مشکلاتی اســت که دولت اخوانی مرسی برای 
مصر و منطقه ایجاد کرده اســت و هر چقدر که از زمان آن می گذرد، به میزان 
چالش های آن افزوده می شود. جدایی از ملت و دل بستن به خارج مؤلفه اصلی 
گرفتار شدن مصر در بحران هایی که همچنان نیز گریبانگیر این کشور است و 

سرنوشتی نامعلوم را پیش روی آن قرار داده است.
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رخنه

عبدالله عبادی

کانادا: شکنجه گری در لوای آزادی بخشی
کانادا از جمله کشورهایی است که ادعای حمایت از حقوق بشر سر می دهد و 
حتی از بانیان پرونده ســازی علیه سایر کشورهاست، در حالی که اسناد و مدارک از 
سوابق سیاه این کشور در زمینه حقوق بشر حکایت دارد؛ چنانکه گروهی از نظامیان 
کانادایی در نامه ای فاش کردند که نظامیان این کشور زندانیان بی گناه افغانی را در 
حالی دو ماه مورد شکنجه، آزار و اذیت قرار دادند که هیچ ارتباطی با طالبان نداشتند. 
این زندانیان پس از شــکنجه، آزار و اذیت نیروهای کانادایی در حدود دو ماه و پس 
از دســت نیافتن به شــواهد لازم از ارتباط با طالبان، آزاد شدند. زندانیان افغانی در 
حالی پس از دو ماه آزاد شدند که دولت کانادا به طور عمومی تأیید کرد که آنها را 
بین 48 تا 96 ســاعت زندانی کرده بوده اســت. گزارش ها نشان می دهد، حدود 50 
درصد از این زندانیان که به دست نظامیان کانادایی در افغانستان زندانی شده بودند، 

مردمی عادی و کشاورز بوده اند.
آلمان: شمار بالای حملات نژادپرستانه 

اداره فدرال پلیس جنایی آلمان شــمار حملات بیگانه ستیزانه در سال جاری 
میلادی را با وجود کاهش هجوم پناهندگان بســیار بالا ارزیابی کرد. با وجود اینکه 
هجوم پناهندگان به آلمان کاهش یافته اســت؛ اما حملات نژاد پرســتانه علیه این 
گروه همچنان کمتر نشده است. بر این اساس، پلیس از ژانویه تا اواسط ژوئن 563 
مورد جرایم بیگانه ستیزانه که در بین آن 97 مورد جرایم خشونت آمیز و جرایم علیه 
اقامتگاه های پناهندگان وجود داشته است را گزارش داده است. همچنین حدود 51 
حمله آتش ســوزی و چهار اقدام به قتل علیه پناهندگان نیز گزارش شده است. در 
ضمن، پناهندگان خارج از محل اقامت خود از جمله در ایستگاه های اتوبوس و اماکن 
عمومی در معرض حدود 824 مورد تخلف که 147 مورد آن جرایم خشونت آمیز بوده 
اســت، قرار گرفتند. نهادهای حقوق بشری سیاست های دولت در قبال پناه جویان و 

عدم اقدام حمایتی از آنها را زمینه ساز این وضعیت بحرانی مطرح کرده اند. 
آمریکا: دسترسی پلیس به اطلاعات روزنامه نگاران

در ادامه رفتارهای مغایر با اصول حقوق بشــری، مأموران پلیس فدرال آمریکا 
)اف بی آی( اجازه یافته اند به راحتی به فهرست گفت وشنود روزنامه نگاران و خبرنگاران 
دسترسی داشته باشند. طبق اسناد فاش شده، موافقت دو نفر از مسئولان اطلاعاتی 
و امنیتی آمریکا کافی اســت تا اف بی آی بتواند اطلاعات مربوط به گفت وشنودهای 
تلفنی روزنامه نگاران را از شرکت های ارتباطی بگیرد. همچنین یک مأمور اف بی آی 
می تواند بدون داشــتن حکم قضایی به یک شــرکت خدمات ارتباطی دستور دهد 
اطلاعات مربوط به گفت وشــنودهای تلفنی یک روزنامه نگار را در اختیار او بگذارد. 
بیشــتر اوقات این روند که از آن به » امنیت ملی« یاد می شــود، بر شرط محرمانه 
ماندن قضیه تأکید می کند و به همین دلیل افراد هدف، بیشتر اوقات نمی دانند که 
تحت مراقبت قرار گرفته اند. فعالان و گروه های حامی آزادی های فردی در آمریکا که 
چنین رفتاری را قبول ندارند، معتقدند، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بیش از اندازه به 

این روش ها متوسل می شوند.
انگلیس: افزایش حملات نژاد پرستانه 

بر اساس گزارشی که سازمان های غیردولتی و رسانه های ارتباط جمعی انگلیس 
آن را تدوین و منتشر کرده اند دامنه اقدامات نژاد پرستانه در لندن به حدی افزایش 
یافته است که پلیس این شهر در حالت آماده باش است. نگرانی ها دراین باره حتی به 
ســازمان ملل نیز رسیده است. یکی از مقامات سازمان ملل در این باره گفت: »افراد 
در انگلیس نباید رأی به خروج کشورشــان از اتحادیه اروپا را به مجوز برای خود به 
منظور کنار گذاشتن عقل سلیم و رفتارهای احساسی علیه اقلیت های مقیم کشورشان 
تلقی کنند. ما امیدواریم این رفتارها به زودی پایان یابد.« بسیاری از نهادهای حقوق 
بشری تأکید دارند که دولتمردان انگلیس با سیاست های نژادپرستانه، به ویژه علیه 

مسلمانان زمینه ساز گسترش تفکرات نژادپرستانه در کشور شده اند.

کشــور نیجر در ســال 1960 
به استقلال رســید و به سلطه ده ها 
ساله اســتعمارگران فرانسوی پایان 
داد، ایــن کشــور در همان ســال 
اقــدام به برقــراری روابط بــا رژیم 
صهیونیستی کرد؛ اما هرگز روابطش 
با صهیونیست ها روابطی مستحکم و 
راهبردی نبود. در ســال های آغازین 
دهه 1960 کارشناسان و متخصصان 
صهیونیســتی، بــه ویــژه در زمینه 
کشاورزی وارد این کشور شدند. علاوه 
بر این، کارشناسان رژیم صهیونیستی 
صدهــا گروه پیشــاهنگی از جوانان 
نیجــری در قالــب گروه های ملی و 
اجتماعی ایجاد کردند که وظیفه شان 
کمــک به دولــت در مواقع ضروری 
بود. در اواســط دهه 1960 سفارت 
نیجر در اراضی اشــغالی ایجاد شد؛ 
اما پــس از جنــگ 1967 اعراب و 
صهیونیست ها که به شکست اعراب 
منجر شــد، بنا به درخواست ناصر از 
کشــورهای آفریقایی، روابط نیجر و 
رژیم صهیونیستی به سردی گرایید؛ 
اما سفارت این کشــور همچنان در 
تل آویو به فعالیت هایش ادامه می داد.
به دنبال تحکیــم روابط نیجر 
و دولــت لیبی به رهبــری قذافی، 
نارضایتی خود  رژیم صهیونیســتی 
را از ایــن اقدام نیجــر اعلام کرد، با 
افزایش خصومت و درگیری بین رژیم 
صهیونیستی و همسایگان عرب خود 
و فشار لیبی بر کشورهای آفریقایی 
و عربی مبنی بر قطع روابط کامل با 
رژیم صهیونیستی دولت نیجر در اول 
ژانویه 1973 به طور یک جانبه روابط 
خــود با این رژیم غاصب را به حالت 

تعلیق درآورد.
در ســال 1967 و اوایــل دهه 
1970 بسیاری از کشورهای عربی ـ 
آفریقایی و غیر متعهد و چند کشور 
مســتقل دیگر روابط خود را با رژیم 
صهیونیســتی قطع کردند، اتحادیه 

آفریقــا نیز در اجلاس ســال 1971 
و 1972 از ســازمان ملل درخواست 
کرد تا تحریم هــای زیادی از جمله 
تحریم های تسلیحاتی علیه این رژیم 

وضع کند. 
در نوامبر همان ســال به دنبال 
نیجــر، اوگانــدا و چاد نیــز روابط 
خــود را با رژیم صهیونیســتی قطع 
کردند، در 25 دســامبر 1972 رژیم 
صهیونیســتی برای خارج شــدن از 
فشار روانی تعطیلی سفارتخانه هایش 
در کشــورهای آفریقایی اعلام کرد: 
تعطیلی سفارتخانه های این رژیم در 

نیجر و جمهوری کنگو به دلیل کمبود 
منابع مالی بوده و علت دیگری ندارد.
به دنبال قطع کامل روابط نیجر 
با رژیم صهیونیســتی، حزب پیشرو 
نیجر کــه حزب حاکم این کشــور 
به شــمار می آمــد، نمایندگان رژیم 
صهیونیستی را عنصر نامطلوب نامید 
و خواســتار خروج هرچه ســریع تر 
آنها از خاک این کشــور شــد. این 
موضع گیری نیجر سبب شد تا نیجریه 
نیز نمایندگان رژیم صهیونیستی را از 

این کشور اخراج کند.
و  رســمی  روابــط  هرچنــد 
دیپلماتیــک دو طرف از دهه 1970 
قطع شده بود؛ اما رژیم صهیونیستی 
با تعدادی از کشــورهای آفریقایی از 
جمله رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی 
روابط گسترده ای برقرار کرد. در این 

دهه نیجــر مقادیر زیادی اورانیوم به 
لیبی و عراق فروخت. 

در ســال 1979 نیجر به طور 
رســمی اعلام کرد 258 تن  سنگ 
اورانیــوم به لیبی کــه از مهم ترین 
دشمنان رژیم صهیونیستی  در صحنه 
بین الملل به شــمار می آمد، فروخته 
اســت. در ســال 1981 این رقم به 
1212 تن رسید. از سوی دیگر عراق 
نیز برای ســاخت نیروگاه اوسیراک 
مقادیر زیادی سنگ اورانیوم از نیجر 
خریداری کــرده بود؛ امــا با حمله 
بمب افکن های رژیم صهیونیستی به 

این نیــروگاه در ژانویه 1981 تمام 
آرزوهای صدام برای ساخت نیروگاه 
اتمی به باد رفت. در دهه 1980 روابط 
نیجر و رژیم صهیونیســتی همچنان 
قطع و نیجر از حامیان فلســطین در 

صحنه بین الملل بود.

احیای روابط و قطع مجدد 
در 28 نوامبــر 1996 ضمــن 
احیــای مجدد روابــط نیجر و رژیم 
صهیونیســتی، ســفارتخانه های دو 
طرف بازگشایی شــد. در این زمان 
علاوه بر نیجــر، موریتانی نیز روابط 
خــود را با رژیم صهیونیســتی آغاز 
کــرد. در حقیقــت، پــس از انعقاد 
قرارداد اســلو و پایان یافتن تبعیض 
نژادی در آفریقای جنوبی و حمایت 
آمریکا از روند صلح فلسطین و رژیم 

صهیونیســتی تعدادی از کشورهای 
آفریقایی اقدام بــه برقراری روابط با 

رژیم صهیونیستی کردند.
در آوریل 2002 و با شروع دور 
دوم انتفاضه مردم فلســطین، »دور 
اول در ســال 2000 آغاز شده بود«. 
مردم نیجــر با آمدن بــه خیابان ها 
علیه اقدامات رژیم صهیونیســتی در 
و سیاست های  فلسطینیان  سرکوب 
حمایتی آمریکا از این رژیم تظاهرات 
کردند، به دنبال این اعتراضات دولت 
این کشور اعلام کرد مجدداً روابطش 
را با این رژیــم قطع خواهد کرد. به 
این ترتیب، دولت نیجر اولین دولت 
آفریقایی بود که با حمایت از انتفاضه 
مردم فلسطین روابط خود را با رژیم 
غاصب صهیونیستی به حالت تعلیق 

درآورد.
در 21 آوریــل 2002 دولــت 
نیجر با محکومیــت اقدامات نظامی 
رژیم صهیونیســتی در سرکوب و به 
شــهادت رســاندن مردم فلسطین، 
آریل شارون، نخست وزیر وقت رژیم 
صهیونیســتی را به نسل کشی متهم 
کرد. دولت نیجر اعلام کرد اقدامات 
وحشیانه صهیونیست ها در سرکوب 
فلسطینیان، امنیت را در خاورمیانه 

به خطر خواهد انداخت.
طی چند ســال اخیــر روابط 
دیپلماتیک نیجر و رژیم صهیونیستی 
همچنان قطع است و هیچ گونه تبادل 
اقتصادی و سفر مقامات بین دو طرف 
انجام نشده اســت. از سوی دیگر بر 
اساس تصمیم دولت نیجر هیچ فردی 
خارج از محدوده کشــورهای غرب 
آفریقــا بدون ویزا حــق ورود به این 
کشور را ندارد؛ اما رژیم صهیونیستی 
هیــچ محدودیتی از این نوع را ایجاد 
نکرده اســت و با وجــود مخالفت ها 
علیه حضور صهیونیست ها در نیجر، 
اما رژیم صهیونیستی اشتیاق فراوانی 

برای حضور در این کشور دارد.

آمریکا و سناریوی اتحادیه های منطقه ای
رضا اشرفی

بلای خامی سیاسی مرسی بر جان مصر

نفوذ رژیم صهیونیستی در جهان اسلام ـ ۲۶

تعلیق روابط رژیم صهیونیستی و نیجر 
7۱۸کند و کاو

رخدادها پیرامون مسائل ایران و آمریکا
۴۵۹ هویت

قاسم غفوری 

بهترین راه مقابله با ایران، براندازی اسد است
خبرگزاری باشــگاه خبرنگاران: یکی از پســت های الکترونیکی افشاشده 
»هیلاری کلینتون« نامزد احتمالی حزب دموکرات آمریکا نشان می دهد، وی 
در زمان تصدی ســمت وزارت خارجه این کشور به منظور مهار نفوذ ایران در 
منطقه و حفظ امنیت رژیم صهیونیستی خواستار براندازی دولت حاکم برسوریه 
بوده است. در این سند که روی وبگاه وزارت خارجه آمریکا و همچنین در آرشیو 
پایگاه »ویکی لیکس« از پســت های الکترونیکی هیلاری  کلینتون قرار گرفته، 
آمده است: »مذاکرات هسته ای با ایران، معمای امنیتی اسرائیل را حل نخواهد 
کــرد.« کلینتون در این ایمیــل بهترین راه برای کمک به تل آویو را به منظور 
مقابله با توانمندی هســته ای ایران، کمک به مردم سوریه برای براندازی نظام 
سوریه دانسته است. این پست الکترونیکی همچنین تصریح می کند: »ممکن 
اســت برنامه هســته ای ایران و جنگ داخلی سوریه، بی ارتباط به نظر برسند، 

اما آنها مرتبطند.«
ایران دومین خطر بزرگ برای آمریکا

خبرگزاری فارس: ســند سیاســت گذاری حزب دموکــرات آمریکا برای 
یکپارچه کردن برنامه های این حزب پیش از نشست کنوانسیون ملی تصویب 
شد؛ سندی که از نظر آن، ایران دومین خطر بزرگ جهانی آمریکاست. پیشتر 
حزب جمهوریخواه سند سیاست گذاری حزب خود را تصویب کرده بود. در آن 
سند جمهوریخواهان تحریم ایران به جای حمایت از »برجام« را خواسته  بودند. 
پیش نویس سند سیاستی حزب دموکرات هم تصویب گردیده و در آن بار دیگر 
بر تداوم سیاست های ضد ایرانی آمریکا تأکید شده است. در سند سیاست گذاری 
حزب دموکرات، ایران یکی از ســه خطر بزرگ آمریکا نامیده شده و در ردیف 
دوم فهرســت بزرگ ترین تهدید ایالات متحده قرار گرفته است. بر اساس این 
سند 39 صفحه ای، بزرگ ترین تهدید آمریکا، تروریسم است و پس از آن ایران 

و کره شمالی دومین و سومین تهدید بزرگ ایالات متحده خوانده شده اند.
سعودی ها از برجام حمایت می کنند!

خبرگزاری تســنیم: وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه ای با یک شبکه 
خبری عربی گفت: »سعودی ها بارها اعلام کرده اند که از توافق برجام و اقداماتی 
که آمریکا انجام می دهد، حمایت می کنند.« کری افزود: »آنها از اقدامات جاری 
ما نیز حمایت می کنند، برای اینکه اطمینان حاصل شود هیچ کشوری در امور 
داخلی کشوری دیگر مداخله نمی کند. زمانی هم که لازم بود، تحریم هایی )علیه 
ایران( اعمال کردیم که دلیل آن نیز فعالیت های موشکی )ایران( بود. ما به شدت 
تلاش می کنیم تا هرگاه امکان پذیر باشــد به طور مسالمت آمیز، اختلاف ها را 
حل وفصل کنیم. درباره زمان و مکان استفاده از زور باید بسیار دقت کرد؛ زیرا 

این رویکرد همواره تأثیرات و پیامدهایی دارد.«
تحریم به بهانه همکاری با ایران

خبرگزاری نسیم: وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است، واشنگتن چندین 
شرکت روسی دیگر را نیز به فهرست تحریم های اعمال شده علیه مسکو افزوده 
است. بر اساس این گزارش، آمریکا افزون بر اعمال تحریم علیه شرکت های جدید 
روسی، تحریم ها علیه دو شرکت دیگر را که در سپتامبر 2015 میلادی وضع 
شده بود، تمدید کرده است. شرکت های روسی به عرضه و فروش فناوری های 
ممنوع به ایران متهم هستند که از آنها می توان در تولید تسلیحات یا سامانه های 
موشک بالستیک استفاده کرد. گفتنی است، آمریکا به بهانه های مختلف به اعمال 

تحریم های جدید علیه ایران می پردازد.
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گروه های تروریســتی همواره با توجه به شرایط عملیاتی و محیطی اقدام به تغییر 
تاکتیک های خود می کنند. البته در میان گروه های تروریستی، ظهور گروه تروریستی داعش 
به نوعی پدیده ای جدید است؛ چراکه برخلاف بسیاری از گروه های تروریستی، داعش به 
دنبال ایجاد خلافت اســلامی است و ســعی دارد در سوریه و عراق مرکز خلافت خود را 
ایجاد کند و ولایات خود را در کشــورهای اسلامی گسترش دهد. این گروه تروریستی با 
این اندیشه تأسیس شد و به همین دلایل مناطق مهمی در عراق و سوریه را اشغال کرد 
و روز به روز بر حملات خود برای تصرف شهرهای دیگر افزود، به طوری که موصل در عراق 
و رقه در سوریه را نیز مهم ترین پایگاه های خود قرار داد. در واقع، در این محله دست زدن 
به عملیات های انتحاری برای داعش صرفاً یکی از ابزارها برای رســیدن به اهداف بود و 
بیشتر همانند ارتش های متعارف شهر به شهر پیش می رفتند. اما اوضاع در یک سال اخیر 
تغییر کرده است و این گروه تروریستی در سوریه نواحی زیادی را که اشغال کرده بود از 
دســت داد و نیروهای ارتش سوریه به پشت دروازه های رقه رسیدند. در عراق وضع برای 
داعش بسیار سخت تر شده است و به تازگی ارتش عراق به همراه نیروهای مردمی شهر 
فلوجه در استان الانبار را آزاد کرده اند و به این ترتیب داعش تمام نیروی خود را در شهر 
موصل متمرکز کرده اســت. ارتش عراق نیز از چند هفته پیش عملیات بزرگ آزاد سازی 
موصل را آغاز کرده و داعش را در تنگنای عجیبی قرار داده است. با تنگ شدن عرصه بر 
داعش، این گروه تروریســتی نیز تغییر تاکتیک آشکاری داده و به عملیات انتحاری پناه 
آورده است. اوج این عملیات نیز در الکراده بغداد روی داد. چند روز پیش در یک حمله 
تروریستی در منطقه »الکراده« در مرکز بغداد نزدیک به 300 نفر کشته و زخمی شدند. 
داعش با دســت زدن به این عملیات تروریســتی نشان داد که پس از شکست در راهبرد 
اصلی، یعنی اشغال شهرها به فنون جدید، یعنی عملیات کور و تروریستی متوسل شده 
است. طی دو سال گذشته گروه تروریستی داعش هزاران نفر از نیروهای خود را از دست 
داده اســت و این مســئله توانمندی های این گروه برای پیشبرد جنگ متعارف در عراق 
و ســوریه را به شدت تضعیف کرده اســت؛ در نتیجه این گروه مجبور شده وارد مرحله 

افزایش حملات انتحاری شود.
دو سال پیش تروریست های داعش با تصرف مناطق وسیعی از خاک عراق و سوریه 
ســبب تعجب فراوان در جهان شده و حتی تا چند کیلومتری شهر بغداد، پایتخت عراق 

نیز پیش رفتند. امروز این گروه تروریستی، هم به لحاظ تاکتیکی و هم به لحاظ عملیاتی 
تضعیف شده  اســت. آنها دیگر نمی توانند کاری را که در سال 2014 انجام دادند، یعنی 
تصرف موصل و رسیدن به دروازه های بغداد را تکرار کنند. حباب قدرت آنها ترکیده است. 
اما این به آن معنا نیست که باید داعش را تمام شده و شکست خورده دانست. امروز داعش 
تغییر شکل داده و از عملیات متعارف پیشین دور شده است؛ اما عملیات انتحاری یکی از 
خطرناک ترین شیوه های تروریست ها برای پیشبرد اهداف آنها است. عراق از سال 2003 با 
این پدیده شوم مواجه است و تاکنون هزاران عراقی در اثر این حملات قربانی شده اند. پناه 

بردن داعش به حملات انتحاری نشان از ضعف این گروه تروریستی دارد، اما داعش نشان 
داده است که در اوج ضعف و تنگنا نیز می تواند حملات تروریستی وحشتناکی را در عراق 
و ســوریه طراحی کند؛ لذا وقت آن است که گروه های مختلف عراق با عبور از اختلافات 

داخلی برای ریشه کن کردن این گروه تروریستی با یکدیگر متحد شوند.
در حال حاضر شــرایط برای ریشــه کن کردن داعش در عراق و سوریه مهیا شده 
اســت و کمک های ایران و حزب الله به نیروهای مردمی عراق و ســوریه سبب شده است 
تا داعش قدم به قدم عقب نشینی کند. اکنون آنها در حصار رقه و موصل گرفتار شده اند 
و نباید اجازه رفع حصر را به این گروه تروریســتی داد. به طور حتم داعش به این زودی 
برچیده نخواهد شد؛ اما می توان خطر این گروه تروریستی را در عراق و سوریه مهار کرد.

محمدرضا مرادی

تاکتیک جدید گروه تروریستی داعش
نگاه دو

هفته نامه سیاسی،فرهنگی و اجتماعی
دوشنبه 2۱ تیر ۱۳۹۵/ ۶ شوال ۱۴۳7/شماره7۵7

یکی از محورهای تبلیغی رســانه های صهیونیستی و دنباله های داخلی، آنها خارج 
کردن مقاومت در برابر نظام ســلطه و اســتکبار جهانی از اولویت های ملت ایران و نظام 
اسلامی است. این هدف از دو طریق تأمین می شود: 1ـ تأثیرگذاری بر افکار عمومی و القای 
بیهوده و واجد انگیزه های سیاسی بودن راهبرد مقاومت در برابر خواسته های افزون طلبانه 
و شــیطانی آمریکا؛ 2ـ تغییر در محاسبات و نظام تصمیم گیری مسئولان کشور از طریق 

مشاوران نفوذی و هجوم های تبلیغاتی و فضاسازی.
چندی پیش تلویزیون فارســی دولت خبیث انگلیس با ارائه یک سند قلابی مدعی 
شــد، حضرت امام خمینی)ره( در ابتدای قیام، طی نامه ای به رئیس جمهور وقت آمریکا 
اذعان داشته اند که مشکلی با این دولت ندارند. این ادعا برخلاف آیات صریح قرآن کریم و 
جهاد کبیر نامیدن، اطاعت نکردن از کفار و مستکبران است و همچنین  با سیره عملی و 

بیانات امام خمینی)ره( سازگاری ندارد.
شاید جالب باشد که اولین دستخط سیاسی امام خمینی، سال 1323 در بازدید ایشان 
از کتابخانه مرحوم وزیری شهر یزد نگاشته شده است. )صحیفه امام، ج1، ص21( ایشان 
در ابتدای این متن که بیشتر به بیانیه ای انقلابی شبیه است، آیه شریفه »قُلْ انمَّا اعِظُکُم 
بوِاحِدَه أنْ تقَُومُوا لِله مَثنی  وَ فُرادی « را آورده و همگان را به قیام در برابر مستکبران جهانی 
و مستبدان داخلی فراخوانده اند: »هان ای روحانیان اسلامی! ای علمای رباّنی! ای دانشمندان 
دیندار! ای گویندگان آیین دوســت! ای دینداران خداخواه! ای خداخواهان حق پرست! ای 
حق پرستان شرافتمند! ای شرافتمندان وطن خواه! ای وطن خواهان با ناموس! موعظت خدای 
جهان را بخوانید و یگانه راه اصلاحی را که پیشنهاد فرموده بپذیرید و ترک نفع های شخصی 
کرده تا به همه سعادت های دو جهان نایل شوید. امروز روزی است که نسیم روحانی الهی 
وزیدن گرفته و برای قیام اصلاحی بهترین روز اســت، اگر مجال را از دست بدهید و قیام 
برای خدا نکنید، فرداست که مشتی هرزه گرد شهوت ران بر شما چیره شوند و تمام آیین 

و شرف شما را دستخوش اغراض باطله خود کنند.«
با جســت وجو در 22 جلد صحیفه امام)ره( با انبوهی از بیانات روبه رو می شویم که 
همگان را به مقاومت در برابر بلوک شرق و غرب به سرکردگی شوروی و آمریکا فرا می خوانند؛ 
جهادی که امروزه حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی( با واژه قرآنی »جهاد کبیر« از آن یاد 
می کنند. در حقیقت، امام خمینی)ره( پرچمدار بزرگ جهاد کبیر در برابر کفار و مستکبرانی 

اســت که میلیون ها انسان بی گناه و مسلمان مظلوم را به خاک وخون کشیده اند و باز هم 
برای کشتار ماشین تروریستی آنها پایانی تصور نمی شود.

شالوده فکری شخصیت تزلزل ناپذیر امام خمینی)ره( نشان می دهد، رفتار های سیاسی 
و اجتماعی این بزرگوار در مسیر حق بوده است. در 40 سالگی آن نامه انقلابی را می نگارند، 
18 سال بعد خود قیام را آغاز می کنند و در سال های پایانی عمر شریف شان در وصیت نامه 
خود این گونه می نگارند: »اگر ما با دست جنایتکار آمریکا و شوروی از صفحه روزگار محو 
شویم و با خون سرخ شرافتمندانه با خدای خویش ملاقات کنیم، بهتر از آن است که در 

زیر پرچم ارتش ســرخ شــرق و سیاه غرب زندگی اشرافی مرفّه داشته باشیم. این سیره و 
طریقه انبیای عظام و ائمه مسلمین و بزرگان دین مبین بوده است و ما باید از آن تبعیت 
کنیم و به خود بباورانیم که اگر یک ملت بخواهند بدون وابستگی ها زندگی کنند، می توانند 

و قدرتمندان جهان بر یک ملت نمی توانند خلاف ایده آنان را تحمیل کنند.«
مکتب فکری امام خمینی)ره( آن چنان مستحکم و مبتنی بر معارف عمیق اسلامی 
بنا شده است که با خاطره گویی های عده ای و سندسازی های دشمنان دچار خدشه نخواهد 
شد. البته به شرطی که اندیشه های ناب امام برای جامعه و به ویژه نسل جوان بازگو و تبیین 
شــود؛ امری که در صورت انجام باطل السحر همه نقشه های خباثت آمیز عوامل نفوذی و 

آمریکایی ها خواهد بود. ان شاءالله تعالی

محمدحامد حرزاده

امام خمینی)ره(، پرچمدار بزرگ جهاد کبیر
نگاه یک

اندیشکده های آمریکایی برای غلبه بر گفتمان های 
انقلاب اسلامی در منطقه و جهان پس از برجام سه 

راهبرد »انقلاب اقتصادی« ، »انقلاب ارتباطی« و 
»انقلاب انتخاباتی« را مطرح کرده اند که در هر سه 

راهبرد از نشانه های مختلف استفاده می شود تا 
روایت مثبت غرب تقویت شود و در نهایت به سلب 

مشروعیت از انقلاب اسلامی بینجامد

»تقویت روایت مثبت« و »تضعیف روایت منفی« آغاز جنگ 
جدیدی است که آمریکا با استفاده از اسم رمز برجام علیه ایران 
تدارک دیده اســت که بر اساس آن روایت مثبت و راویان آن در 
جامعه ایران تقویت می شوند. دموکراسی خواهان و مقاومت اندیشان 
دو طرف این جریان هســتند. در پسابرجام همه سخن این است 
که روایت مثبت در داخل جمهوری اسلامی تقویت شود تا آمریکا 
بتواند از داخل بــا جذب ژنرال ها برای یک بازی بزرگ که اوباما 
آن را »بازی تغییر رژیم« نام نهاده اســت، یارگیری کند و روایت 
منفی که ضدیت با آمریکا دارد و ســخن از اســتقلال می دهد، 

روزبه روز تضعیف شود.

 گم شدن درون ماز
یکی از برنامه های آمریکا طی سال های اخیر برای براندازی 
ایران استفاده از شبکه های اجتماعی، دیپلماسی عمومی، جامعه 
مدنی و گســترش موج های دموکراسی خواهی بوده است که قله 
آن انقلاب ناکام توئیتری آمریکا در سال 88 بود؛ اما پس از برجام 
برنامه ای که آمریکا در مقابل ایران دنبال می  کند، پیچیدگی ها و 
ظرافت هایی دارد که به سختی می توان محورهای تقابل یا تعامل 
آن را از هم باز شناخت. در برنامه پس از برجام برخلاف تصور اولیه 
که آمریکا مجدداً پروژه سدسازی در مقابل اقتصاد ایران را دنبال 
می کند؛ اما این بار بر اساس برنامه های اتاق فکر، تفاهم نامه های 
متعــدد اقتصادی در ابعاد منطقــه ای و بین المللی با ایران امضا 
می شــود و ذائقه ایرانی ها تحریک می شود تا با استفاده از فضای 
پس از برجام کشور به رونق اقتصادی برسد؛ اما در یک ماز پیچیده 
که تمام راه های آن به بیرون مسدود است، گرفتار می شود و تمام 
رفتارهای آن تحت یک سیســتم عامل آمریکایی که از فناوری 

بالاتری نسبت به تحریم برخوردار است، مدیریت می شود.

تغییر اولویت ها
اندیشکده های آمریکایی برای غلبه بر گفتمان های انقلاب 
اسلامی در منطقه و جهان پس از برجام سه راهبرد الف ـ »انقلاب 
اقتصــادی« ، ب ـ »انقلاب ارتباطی«  و ج ـ »انقلاب انتخاباتی« 
را مطرح کرده اند که در هر ســه راهبرد از نشــانه های مختلف 
استفاده می شود تا روایت مثبت غرب تقویت شود و در نهایت به 
سلب مشروعیت از انقلاب اسلامی بینجامد. در این اندیشکده ها 
ســیر تحولی از انقلاب اســلامی محافظه کار به انقلاب اسلامی 
میانه رو ترسیم شده است که طی 25 سال با مبناهای اقتصادی، 
ارتباطی تغییر هویت و ماهیت می دهد. در این نوشتار سه راهکار 

پسابرجامی آمریکا مرور خواهد شد؛
الف( انقلاب اقتصادی

یکــی از جمله برنامه های پســابرجام شــتاب به اصطلاح 
جهانی سازی ایران و پیوستن ایران به سازمان ها و نهادهایی است 
کــه در عرصه جهانی فعالیت می کنند؛ یکی از ویژگی های اصلی 
جهانی شدن ارتباطات متقابل است، اما بر خلاف وابستگی متقابل 
که بر دوجانبه بودن تأکید دارد، جهانی شــدن امکان وابســته 
شــدن را نیز در نظر می آورد. »مانوئل کاستل« با اشاره به عصر 
اطلاعات، جهان گرایی را ظهور نوعی جامعه شبکه ای می داند که 
در ادامه حرکت سرمایه داری پهنه اقتصاد، جامعه و فرهنگ را در 
برمی گیرد. بر این اساس جهانی شدن اقتصاد، فرهنگ و ساختار 

نظام ایران را دگرگون می کند.
آمریکا و غرب برای تحقق انقلاب اقتصادی راهکارهای زیر 

را دنبال می کنند:
1ـ ارتباط با دستگاه های حاکمیتی: اندیشکده »مرکز امنیت 
برای آمریکای نوین«)1( برای متصل کردن دستگاه های حاکمیتی 

به نظام جهانی و تأثیرگذاری بر آن در دستورالعملی اجرایی توصیه 
کرده است که راه  های ارتباطی را تا حد دبیر شورای عالی امنیت 
ملی ایران گسترش دهند. این نهاد سپس پیشنهاد می کند که از 
این تعاملات در درازمدت، از راه  های دیپلماتیک عالی رتبه که در 
مسئله هسته ای با ایران برقرار شده، برای ایجاد یک انجمن و بحث 

و میانجی گری درباره مسائل منطقه ای استفاده کنید.
2ـ درگیر کردن عموم مردم: شــورای ملی ایرانیان آمریکا 
)NIAC()2( معتقد اســت: دولت های غربی به راهبرد  چندلایه، 

زمان بندی شــده و صبورانه ای علیه 
ایــران نیاز دارند. هســته اصلی در 
یک رویکــرد جدید علیــه ایران، 
درگیر شــدن با عموم مردم ایران و 
سهام دارانی است که به طور ویژه با 

سهام داران غربی رابطه دارند. 
3ـ مشــوق های اقتصــادی و 
اندیشکده  ایران:  به  اطمینان بخشی 
در  »میدل ایســت«)3(  آمریکایــی 
پژوهشــی بــا عنــوان »گزینه های 
اقتصادی پســاتحریم ایران« تأکید 
می کند که اطمینان بخشی به ایران 
در انتخاب مسیر تعامل و اصلاحات 
اقتصــادی، برای آمریــکا و جامعه 
جهانی مهم است که نه تنها به دلیل 
مشوق های اقتصادی، بلکه برای کمک 
به ثبات منطقه باید مورد توجه قرار 
گیرد. مجموعه دستورالعمل ها برای 
وارد کــردن ایران به یــک انقلاب 

اقتصادی عبارتند از:

1ـ3ـ اگر بازیکنان اصلی تحت فشار قرار گیرند تا مستقیم 
در بخش نفت ایران ســرمایه گذاری کننــد، این امر می تواند به 
متقاعدسازی مقامات ایرانی کمک کند تا آنها با برگزیدن راهبرد 
دیگری به درستی به چالش های اقتصادی داخلی بپردازند و توازن 

راهبردی منطقه ای را بپذیرند.
2ـ3 ـ اصلاحات اقتصادی قابل  توجه می تواند سیاست های 
منطقه ای و خارجی ایران را تغییر دهد و بر اولویت تعامل اقتصادی 

نسبت به نزاع های ایدئولوژیک بیفزاید.
3ـ3ـ وابستگی متقابل با بازار جهانی و جریان سرمایه خارجی 
بالاتر، ایران را تشویق خواهد کرد تا به دنبال رویارویی منطقه ای 

کمتری باشد و لذا سبب تسهیل در ثبات منطقه شود.
3ـ افزایش وابستگی متقابل به بازار جهانی و ورود جریان  4 ـ

سرمایه خارجی زیاد به داخل ایران سبب می شود تمایل این کشور 
برای پیگیری موضوع رویارویی منطقه ای کمتر  شود.

5ـ3ـ به نفع تمام عوامل درگیر در رویارویی های منطقه است 
کــه ایران را ترغیب کنند گزینه دیگری، یعنی اجرای اصلاحات 
گسترده و هماهنگ مد نظر غرب را اختیار کند و سیاست اقتصادی 

مورد نیاز و اصلاحات ساختاری را به اجرا در آورد.
6ـ3ـ سازمان هایی مانند بانک جهانی به مقامات ایرانی توصیه 
کنند که اصلاحات سیاسی لازم )مطلوب غرب( را به اجرا درآورند: 

»موضع آنها می تواند اثر مثبت مهمی بر انتخاب های سرمایه گذاری 
خصوصی داشته باشد. عضویت سریع در سازمان تجارت جهانی و 
دسترسی به بازارهای جهانی آزاد، چرخه آزادسازی و یکپارچگی 
اقتصادی را کامل خواهد کرد. موضع صریح به بازداشتن مداخله 
ایران با هدف جایگزین کردن توازن استراتژیک منطقه ای می تواند 
منجر به تأثیرگذاری بر تصمیم گیری های مربوط به تخصیص منابع 

و توازن در اولویت ها در جهت رشد داخلی شود.«
7ـ3ـ ســهامداران منطقه ای و جهانی بایــد گام های لازم 
را بردارند تا مقامات ایرانی به ســوی موضع گیری سیاسیِ فعال 
مدنظر غربی ها حرکت کنند: کاهــش محدودیت های تجاری و 
همکاری سرمایه گذاری در بخش غیرنفتی می تواند به اصلاحات 
سیاسی داخلی )در ایران( منوط شود. به همین ترتیب، سازگاری 
تولیدکنندگان اصلی نفت در تنظیــم قیمت های نفت می تواند 

انگیزه ای برای به چالش کشاندن اصلاحات سیاسی باشد.
8ـ3ـ تمرکززدایــی از تصمیم گیری در حــوزه اقتصادی و 
ایجــاد نقش بزرگ تر برای بازار در تخصیص منابع، همراه با نقش 
کاهش یافته بخش عمومی در اقتصاد، حیاتی است. این گام ها رشد را 
به همراه خواهد داشت، فرصت های شغلی را افزایش خواهد داد و از 
یکپارچگی ایران با اقتصادهای منطقه ای و جهانی حمایت می کند. )4(

به همین منظور »مرکز امنیت برای آمریکای نوین«)5( تأکید 
می کند که فرصت های مالی جدیدی برای آمریکا و وام دهندگان 
بین المللی به منظور توانمندسازی بخش خصوصی، کارآفرینان و 

جامعه مدنی ایران ایجاد کنید.
این سیاســت های اتاق های فکر ســبب شده است که وزیر 
خارجــه آمریکا اعلام کند کــه از ارتباط های تجاری برای تغییر 

عقیدتی نظام استفاده می کند، جان کری گفت: »آمریکا به اعلام 
حمایت ایران از تروریسم ادامه می دهد و ارتقای تجارت با ایران، 
ابــزاری برای تغییر داخلی در ایران بود!« وی افزود: »ما قطعاً بر 
مسئله تروریسم، تمرکز می کنیم و تجارت با ایران بهترین راه ایجاد 
منفعت است؛ هدفی که اگر دنبال شود، استحاله را پیش می برد.«)6( 

ب( انقلاب ارتباطی
 info(واقعیت قرن 21 آن اســت که جنگ های اطلاعاتی
war( نســبت به سایر جنگ ها در خشکی، دریا و هوا از اهمیت 
بیشــتری برخوردار است و به همین 
دلیل چنــد نهاد مطالعاتــی نیز در 
آمریکا در رابطه با »عملیات اطلاعاتی« 
 )Information Operations(
اقدام بــه تولید محتوا بــرای دولت 
آمریــکا می کننــد. در فضای پس از 
برجام جنــگ و عملیات اطلاعاتی بر 
عهــده نیروهای کاتالیزور درون نظام 
نهاده شده تا با نشان دادن نمودهای 
موفقیت و پیشــرفت در کشــور به 
عنوان دستاوردهای برجام در اوضاع 
اقتصــادی، دیپلماســی منطقه ای و 
بین المللی بــه تصحیح چهره آمریکا 
و تضعیف روایت های انقلاب اسلامی 
بپردازند. در همین رابطه اندیشــکده 
»رند« اثرات انقلاب ارتباطی در دوران 

پسابرجام را اینگونه برمی شمرد:
1 ـ جمهوری اســلامی به دلیل 
شکسته شدن تابوی قهر بین ایران و 
آمریکا دیگر نمی تواند آمریکا را دشمن 

اول خود معرفی کند؛
2ـ پس از برجام حاکمــان ایران نمی توانند آمریکای را به 

دلیل تمامی بلایا و مشکلات شان محکوم کنند؛
3ـ برجــام نه تنها توانایی هســته ای ایران را به طور جدی 
محــدود می کند؛ بلکه به مردم ایــران این فرصت را می دهد که 

آینده شان را تغییر دهند.)7(
4ـ در سمینار مشترک اندیشکده آمریکایی »بیکر« و مرکز 
مطالعات انرژی آمریکا، با عنوان »درون توافق هسته ای با ایران«، 
عضو ارشــد »شــورای روابط خارجی« آمریکا با ذکر مثال کره 
جنوبی، شــیلی و تایوان، اثرات رشد اقتصادی بر این کشورها را 
این گونه برشــمرد: »رشد اقتصادی منجر به رشد طبقه متوسط، 
افزایش سطح تحصیلات، تقاضا برای آزادی بیشتر، حکومت قانون 

و روابط بهتر بین المللی می شود.«)8(
 international crisis« 5ـ گــروه بین المللی بحــران
group«)9( در گزارش خود به تأثیر توافق هسته ای بر معادلات 
قــدرت در داخل ایران و جایگاه این کشــور در منطقه و جهان 
پرداخته و نکات زیر را برای پس از توافق یادآور می شود:1ـ توافق 
هسته ای بر موازنه قدرت در سیاست داخلی ایران تأثیر می گذارد 
و آن را تغییر می دهد. 2ـ توافق هســته ای سبب افزایش قدرت 
حامیان و عاملان این توافق در داخل ایران خواهد شد.3ـ توافق 
هســته ای سبب باز شدن فضای داخلی شده و موضوع هسته ای 
که طی بیش از یک دهه فضای سیاسی ایران را احاطه کرده بود 

به حاشیه رانده می شود.
غربی ها برای تقویت انقلاب ارتباطی پیشنهادهایی را مطرح 

کرده اند که عبارتند از:
1ـ با تقویت جامعه مدنی ایران از طریق دموکراســی باید 
به خلق جامعه بازتر و انســانی تر کمک شــود، اما این فقط خود 
مردم ایران هستند که می توانند کشور خود را دچار تحول کنند.

2ـ باید در درازمدت بر روی دموکراسی در ایران تمرکز شود. 
آمریکا، باید سیاست هایی را به کار گیرد که به خلق یک جامعه 

مدنی قدرتمندتر در ایران منجر شود.
3ـ اتفاقاً، باید از این پس شــرایط تحصیل در آمریکا برای 
دانشــجویان ایرانی تسهیل شود تا نسبت به آمریکا و ارزش های 
این کشور دید مثبت تری پیدا کنند. باید برنامه هایی برای تبادلات 

فرهنگی، مذهبی و ورزشی بین آمریکا و ایران طراحی شود.
4ـ کنگــره باید تمامی تلاش خود را بــه کار گیرد تا ابزار 
ارتباطاتی به طور کامل در دسترس ایرانیان باشد. به این ترتیب، 

مردم ایران با دنیای اطلاعات بیشتر تماس خواهند داشت.
5ـ سیاســتمداران آمریکایی نباید ارتباط با ایران را نشانه 
ضعف و تسلیم خود بدانند؛ بلکه از خلال همین تفاهم مشترک 
اســت که بسیاری از مشکلات منطقه حل خواهد شد و از سوی 

دیگر هم اعتماد متقابل شکل می گیرد.)10(
6ـ »مرکــز امنیت برای آمریکای نوین«)11( هم در مســیر 
تبادل های فرهنگــی تأکید می کند که »ایالات متحده نیاز دارد 
راه های افزایش مبادلات فرهنگی و سایر مبادلات به منظور ارتباط 

با ایرانیان معتدل و مردم عادی این کشور را بررسی کند.«
به این ترتیب، فضایی که پس از توافق هسته ای ایجاد می شود 
سبب قدرت گرفتن روایت آمریکا در مقابل روایت ایران از زندگی و 
مسائل سیاسی می شود و این هم تمام مسئله نیست و این مرحله  
گذار برای ورود به یک راهبرد اصلی و یک انقلاب انتخاباتی است.

ج(انقلاب انتخاباتی
فضای دموکراتیک انتخابات ایران ســبب شــده است که 
آمریکا از ســرمایه گذاری مســتقیم برای برانــدازی به براندازی 
پارلمانتاریســتی روی بیــاورد و به دنبال آن باشــد برنامه های 
خــود را در قالب فعالیت های انتخاباتی عملی کند. در این زمینه 
آمریکا هم فعالیت مهم و علنی را انجام نمی دهد؛ زیرا در انقلاب 
اقتصادی ســبب تحولاتی اقتصادی شده و رسانه ها و کاتالیزورها 
این دیدگاه را ترویج داده اند که او دیگر یک شیطان نیست؛ بلکه 

ناجی مردم ایران است.
 چگونه فضای انتخابات به نفع غربگراها تغییر می یابد؟

1ـ تعهد برای روی کار آوردن یک رئیس جمهور حامی منافع 
آمریکا: »مارک دابوویتز«، مدیر اجرایی اندیشکده تندروی »بنیاد 
دفاع از دموکراســی« به افشای راهکار آمریکا برای انتخابات آینده 
پرداخته و نوشته  اســت: »رئیس جمهور اوباما، خود را به پیروزی 
مجدد روحانی در انتخابات ریاست جمهوری متعهد کرده است.«)12(
 ادامه در صفحه۱۲

فرهاد مهدوی

صبح صادق مراحل رویارویی با انقلاب اسلامی در پسابرجام را واکاوی می کند

سه راهبرد برای مقابله با یک انقلاب

در فضای پس از برجام جنگ و عملیات 
اطلاعاتی بر عهده نیروهای کاتالیزور درون نظام 
نهاده شده تا با نشان دادن نمودهای موفقیت و 
پیشرفت در کشور به مثابه دستاوردهای برجام 

در اوضاع اقتصادی، دیپلماسی منطقه ای و 
بین المللی به تصحیح چهره آمریکا و تضعیف 

روایت های انقلاب اسلامی بپردازند



اسفند ماه 94 کردهای سوریه در شمال این کشور نظام فدرالی اعلام کردند. وزارت 
خارجه ســوریه با صدور بیانیه ای ضمن انتقاد شدید از این اقدام کردها به صراحت اعلام 
کرد: »آنچه کردها در شــمال ســوریه اعلام کردند، از دیدگاه دمشــق هیچ گونه ارزش و 
اعتباری ندارد.« پس از چند ماه از اعلام نظام فدرالی، هیئت مؤسس نظام فدرالی کردستان 
سوریه قانون اساسی کردستان سوریه را نیز مشخص کرد. این قانون اساسی 85 بند دارد 
و قامشلی نیز پایتخت خودمختار خودخوانده کردستان سوریه برگزیده شد. اما معنای این 

اقدام کردهای سوریه چیست و چگونه تفسیر می شود؟
کردهای سوریه حدود 400 کیلومتر از مناطق مرزی سوریه و ترکیه را تحت تسلط 
خود دارند. بر اساس سرشماری سال 2004 سوریه و برآورد میزان رشد آن در سال 2013 
جمعیت کردها 9 درصد برآورد شده است؛ یعنی از کل جمعیت 22 میلیونی کنونی سوریه 
دو میلیون نفر کرد هستند. پس از آغاز بحران در سوریه، کردها در ابتدا برابر دولت سوریه 
موضع بلاتکلیفی داشتند، اما پس از گسترش درگیری ها در تابستان سال 2012 در منطقه 
افرین برای جلوگیری از گسترش دامنه ناامنی واحد حمایت مردمی تشکیل شد و منطقه 
را تحت تسلط خود درآوردند. از سال 2012 نیز نیروهای دولتی از مناطق کردنشین خارج 
شدند و تسلط این منطقه به صورت کامل به دست گروه های کرد سپرده شد. از آن زمان 
شوراهای محلی کرد اداره این مناطق را بر عهده دارند؛ اما در این مدت کردهای سوریه از 

فرصت استفاده کرده و مقدمات خودمختاری کردستان سوریه را مهیا کردند. 
اعلام نظام فدرالی کردها در شمال سوریه کاملًا غیرمنتظره بود. در واقع، این اقدام 
نشــانه های استفهام زیادی را در اذهان به وجود آورد. واقعیت این است که اصل و اساس 
هر نظام فدرالی بر تبعیت فدرال ها که متشــکل از اقلیم ها، ایالت ها یا استان ها هستند، از 
دولت مرکزی مبتنی است. بنابراین کردهایی که بدون هیچ گونه مذاکره و هماهنگی پیشین 
با دولت دمشــق دست به چنین اقدامی زده اند، چگونه می توانند ادعای تشکیل فدرالی را 
داشــته باشند که قرار است در آینده در سایه دولت مرکزی و طبق سیاست های کلی آن 
فعالیت کند؟ به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی این اقدام کردها، کنار گذاشته شدن آنها 
از مذاکرات صلح سوریه و دعوت نکردن سازمان ملل از آنها برای مشارکت در این مذاکرات 
باشد. در واقع، کردها با این اقدام- هر چند که شاید خود بهتر از دیگران بدانند بی نتیجه 
خواهد بودـ تلاش کردند تا به نوعی »اظهار وجود« کرده و اعتراض خود را نسبت به کنار 

گذاشته شدن شان از معادلات سیاسی در سوریه ابراز کنند. اما هدف اصلی کردها از این اقدام 
چیست؟ واقعیت این است که کردهای سوریه هدف اصلی خود، یعنی »جدایی طلبی« را در 
زیر پوشش واژه »نظام فدرالی« پنهان کرده اند؛ چراکه پرواضح است برپایی نظام فدرالی در 
یک کشور جنگ زده مانند سوریه تنها به معنای تجزیه آن کشور است. بی شک دولت سوریه 
که هم اکنون در جبهه مبارزه با تکفیری ها شبانه روز مشغول نبرد است، قدرت کافی برای 
اداره و هدایت کشور با نظام فدرالی ندارد. کشوری که در آن نظام فدرالی برقرار می شود، 
باید دارای یک دولت مرکزی قدرتمند در تمامی زمینه ها باشد تا فدرال ها در سیاست های 

کلان کشــور از آن تبعیت کنند. موافقان پروژه نظام فدرالی در سوریه درصددند این گونه 
وانمود کنند که برقراری نظام فدرالی در سوریه به معنای تجزیه طلبی نیست؛ بلکه راه حلی 
اســت که به دولت ســوریه در حفظ حاکمیت ملی خود قدرت می بخشد. از سوی دیگر، 
آمریکا موضع صریح خود در قبال استقلال کردهای سوریه را اعلام نکرده است؛ اما نگاهی 
به سیاســت های آن در قبال رویدادهای مشــابه در دیگر کشورها، مانند عراق به خوبی از 
موضع واشنگتن پرده برمی دارد. در هر صورت، کردهای سوری قدرت زیادی ندارند که به 
تنهایی چنین تصمیم مهمی اتخاذ کرده و خود نیز آن را عملیاتی سازند. حضور دو کشور 
فرامنطقه ای، یعنی آمریکا و روسیه در سوریه می توانست به حفظ یکپارچگی سوریه کمک 

کند، اما ظاهراً مقدمات تجزیه سوریه را فراهم کرده است.

دریچه

نگاهی به مسئله خودمختاری کردهای سوریه
حسن رشیدی

۷ هفته نامه سیاسی،فرهنگی و اجتماعی
دوشنبه 2۱ تیر ۱۳۹۵/ ۶ شوال ۱۴۳7/شماره7۵7

 

در عملیات اخیر آزادســازی فلوجه که با مشــارکت نیروهای مردمی و ارتش 
عراق همراه شد، هجمه رسانه ای و تبلیغاتی شدیدی علیه نیروهای مردمی صورت 
گرفت. شــبکه خبری العربیه در گزارشی مدعی شــد که نیروهای حشد الشعبی 
مساجد فلوجه را تخریب کرده اند. این شبکه علت این اقدام را بافت مسجد براساس 

باورهای اهل سنت دانست.
شبکه خبری الجزیره نیز مدعی شد که 60 نیروی نظامی ایران در فلوجه در 
حال نبرد هســتند. این شبکه خبری افزود: »با توجه به حضور نیروهای ایرانی در 
کنار نیروهای مردمی، جنگ فلوجه عملًا به جنگ بین شــیعه و سنی تبدیل شده 
است.«همچنین این رسانه ها با انتشار برخی تصاویر از اقدام معدود افراد منتسب به 
نظامیان عراقی در حالی که بر روی اجساد تروریست های تکفیری درنده داعش در 
حال رجزخوانی هستند، این اقدامات را »جنایت جنگی« دانسته  و نهایت تلاش خود 

را برای مشوش کردن چهره رزمندگان ارتش و بسیج مردمی عراق به کار بستند.
در راستای این هجمه رسانه ای و تبلیغاتی، اهداف مهمی در دستور کار آمریکا 

و هم پیمانانش قرار گرفت که به برخی از آنها اشاره می شود:
1ـ تخریب چهره حشدالشــعبی: بازیگران معارض داخلی و خارجی همچون 
آمریکا و عربســتان، درصددند تا جایی که امکان دارد حشدالشعبی به مثابه نیروی 
فعال در عراق نقش ایفا نکند. برای رسیدن به این هدف نیز مهم ترین کار، تخریب 
چهره حشدالشــعبی و نشان دادن تصویری وارونه از این گروه در میان مردم عراق 
اســت.  چنانچه گروه »اتحاد القوی« در بیانیه ای از ربودن و آزار و اذیت اهل سنت 
توســط الحشد الشــعبی سخن گفتند؛ اما ســندی در این باره ارائه نکردند. »ثامر 
الســبهان« سفیر عربستان  در ســخنانی اعلام کرد: »گروه هایی از الحشد الشعبی 
و شــخصیت های ایرانی به دنبال نابودی شــهر فلوجه، اخراج اهل سنت و تغییرات 

جمعیتی در این منطقه هستند.«
2ـ جلوگیری از تبدیل شدن حشدالشعبی به الگویی شبیه حزب الله لبنان: امروز 
حزب الله در راستای برنامه های مقاومت،  در منطقه  نقش فعال دارد و نقشه های آمریکا 
و هم پیمانانش را نقش بر آب کرده است. حشدالشعبی نیز از ابتدای تشکیل در بیشتر 
عملیات های ضد داعش شــرکت داشته و توانسته موفقیت های زیادی را در زمینه 

نظامی کسب کند. بنابراین واشنگتن از این واهمه دارد که حشدالشعبی به حزب الله 
دیگری در منطقه تبدیل شود و راه مهار محور مقاومت سخت تر از گذشته شود. 

3ـ محدودســازی حشدالشــعبی در عملیات های آتی در عراق: مرحله سوم 
مبارزه با حشدالشــعبی مقدمه سازی برای شرکت نکردن این گروه در عملیات های 
بعدی همچون عملیات آزادسازی موصل است. اسامه النجیفی، ایران، حشد الشعبی 
و حکومت بغداد را به کمک پ.ک.ک متهم کرد و گفت: »ما نخواهیم گذاشت این 
گروه در موصل حضور داشــته باشــد.« وی بارها ایران را متهم و اعلام کرد ایران از 

زمان نادرشاه به دنبال اشغال موصل بوده است و امروز این سیاست را برای اتصال 
ارتباط زمینی خود از عراق به سوریه ادامه می دهد .« 

عــلاوه بر آن  بســیاری از مخالفان حشدالشــعبی درصددند نیرویی شــبیه 
حشدالشعبی در مناطق اهل سنت تشکیل دهند. این نیروها به نام حشدالوطنی برای 
آزادسازی موصل خود را آماده می کنند. اسامه النجیفی، از حمایت ترکیه به حشد 
الوطنی خبر داده است و به نظر می رسد موفقیت حشدالشعبی در آزادسازی مناطق 
تحت تصرف داعش و مبارزه با تروریسم امروز این گروه مورد بغض بازیگران داخلی 
و خارجی متعددی قرار دارد. آمریکا از تبدیل شــدن حشدالشعبی به الگویی برای 
منطقه و همچنین نفوذ آن به بخش های مختلف تصمیم گیری در عراق هراس دارد. 

محمدرضا فرهادی

حشدالشعبی و سناریوی تخریب آن
نیم نگاه

اقتصاد مقاومتی نه با هواپیماهای غولپیکر، نه خودرو های لوکس، 
نه وسایل پیچیده الکترونیک و نه ده کالای دیگر که تولید آنها نیازمند 
تخصص های ویژه و فناوری های به روز است، بلکه بسیار، بسیار ساده تر 
از آنکه فکر می کنید آغاز می شود و پایه های یک اقتصاد مستحکم و 
پویا را می سازد. به اطراف تان نگاه کنید؛ به کالاهایی که در خانه، در 
محل کار، در خیابان و هرجای دیگری که در آن حضور دارید نگاهی 
بیندازید چند وسیله ساده و پیش پا افتاده را می یابید که در بیرون از 
مرزهای کشــور تولید شده و حالا در اطراف ما جا خوش کرده است! 
چند محصول تولید شده به دست کارگران چینی، هندی، تایوانی و... در 
اطراف شما وجود دارد؟ چند قلم از  وسایلی که هر روز از آنها استفاده 
می کنید تولید کارخانه ها یا کارگاه های کوچک و بزرگ ایرانی هستند؟ 
می دانید همین وسایل موجب خروج چه میزان ارز از کشور شده است؟ 
می دانید حجم گردش مالی و اعتبار واردات این کالاهای دم دستی که 
مورد استفاده همه ما است چقدر است؟ بله، اقتصاد مقاومتی دقیقاً از 

همین نقطه و از پاسخ به همین پرسش ها شروع می شود! 
متأسفانه تا درباره اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی سخن به میان 
می آید، بســیاری از ما زبان به گلایه می گشــاییم که فلان تولید در 
کارخانه ایرانی توان رقابت با کالای مشابه تولید شده در خارج کشور 
را ندارد و برای خریدار ایرانی به صرفه نیست که برای چنین کالایی 
هزینه کند، چنانچه پیشتر در همین ستون به این مهم پرداخته شد 
و ضرورت و دلیل خرید کالای ایرانی حتی با کیفیت پایین تر را بررسی 
کردیم، اما متأسفانه باید گفت این موارد متعدد گلایه ها با منطق سازگار 
است و واقعیت این است که نمی توان فاصله صنعت ما با صنعت بسیاری 
از کشورهای پیشرفته را منکر شد، با همه نقدهایی که بر این گلایه ها 
و بر این نوع نگاه وجود دارد، اما درباره  محصولاتی مانند محصولات 

دیجیتال و... می شود تا حدودی آنها را پذیرفت.
 اما واقعاً چطور می توان پذیرفت که هر یک از ما، در جایگاه یک 
عضو مسئولیت پذیر در جامعه، حتی در خرید کالاهای ساده و پیش 
افتاده نیز به دنبال حک بودن نام کشوری غیر از کشور خودمان بر آن 
کالا باشیم، یا به عبارت بهتر در ذهن خود در خرید وسایل ساده نیز 
اولویتی برای کالای ایرانی قائل نباشیم! گویا خرید تولیدات ایرانی در 

رأس اولویت ما که نیست هیچ، در مراتب 
پایین تر نیز قرار ندارد!

در ایــن باره می توان کالای ســاده 
خودکار را شاهد مثال آورد. برای توضیح 
بهتر این مثال، بار دیگر به همان سؤالات 
ابتدای نوشــتار بــاز می گردیم و همان 

سؤالات را از زاویه دیگر تکرار می کنیم.
نگاهی به اطراف خود بیندازید، در 

خانه، محل کار و... حتماً تعدادی خودکار وجود دارد، آیا خودکارها 
تولید ایران هستند؟ آیا در لحظه خرید به ایرانی بودن یا خارجی بودن 
آنها فکر کرده اید؟ آیا تفاوت چشمگیری میان کیفیت خودکارهای 
تولید شده در داخل با مشــابه وارداتی آنها وجود دارد؟ در صورتی 
که معتقدند چنین تفاوتی وجود دارد آیا این تفاوت در کیفیت واقعاً 
به اندازه ای هســت که ما با خرید خودکارهای وارداتی به از دســت 
رفتن فرصت شغلی جوانان ایرانی )که هموطنان ما هستند( رضایت 
دهیم؟ آیا خودکار تولید شده ای در داخل که نیاز ما را برآورده کند 

وجود ندارد؟ پاســخ به این پرســش ها و ده ها پرسش دیگر در این 
زمینه زمانی با اهمیت تر می شود که از گردش مالی همین یک قلم 
کالا مطلع باشــیم، اگر بدانیم که مصرف ایرانیان در هر ســال چند 
عدد خودکار است و حجم واردات این نوشت افزار در سال چه تعداد 
است، آن وقت دیگر به سادگی از کنار این مسائل نخواهیم گذشت 
و این گونه فکر نخواهیم کرد که خرید کالاهایی از این قبیل تأثیری 
در اوضاع اقتصادی، اشتغال زایی و... ندارد. اگر بدانیم که سالیانه 400 
میلیون عدد خودکار به کشــور وارد می شود بیشتر و بیشتر به این 
مســئله پی می بریم که اصلاح همین موارد به ظاهر ساده و کوچک 
چقدر می تواند به حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی کمک کند. اگر 
بدانیم که اصرار هر ایرانی که به طور میانگین شــش تا هفت عدد 
خودکار در سال مصرف می کند به خرید خودکار تولید شده در کشور 
می تواند این صنعت را متحول کند، به یقین نوع نگاه  و نحوه رفتارمان 
تغییر خواهد کرد. متأسفانه بسیاری از ما در این زمینه سهل انگارانه 
رفتار می کنیم و نســبت به مسئله اقتصاد کشور دغدغه ای نداریم. 

توجه نداریم و با خود حســاب نمی کنیم که جلوگیری از خروج ارز 
از کشــور با نخریدن کالای وارداتی می تواند زمینه ساز رونق تولید 
و ایجاد فرصت های شــغلی شود. اگر به خرید و فروش خودکار که 
گردش مالی آن بیش از 250 میلیارد تومان است کمی توجه شود و 
برخلاف آنچه امروز در حال رخ دادن است بخش قابل توجه آن که 
در حال هزینه شدن برای واردات و اشتغال زایی در کشورهای دیگر 
می شود در کشور بماند، می توان هزاران 
فرصت شــغلی ایجاد کرد! موضوعی که 
تنها به تولید خودکار منحصر نیســت؛ 
بلکه کالاهای از این دست بسیار فراوان 

و از شمار خارج هستند.
آنچه گفته شد بیش از پیش نشان 
داد که حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، 
مقابله با معضل بیکاری و موضوعاتی از 
این دست یک راه حل بیشتر ندارد و آن اصلاح نگرش عمومی همه 
ما است. از مسئولان بالارتبه و سیاست گذاران تا تک تک ما مردم، البته 
نباید از این مهم غافل شــد که رســانه ها نیز در این میان نقش مهم 
اطلاع رسانی و توجیه تبلیغ برای خرید کالای ایرانی را بر عهده دارند. 
رســالت اطلاع رسانی و روشنگری نه تنها مهم ترین وظیفه رسانه که 
وظیفه همه آحاد جامعه است. اگر می خواهیم شرایط اقتصادی کشور 
تغییر کند و پویاتر شود همه ما باید به عنوان یک رسانه خرید کالای 

ایرانی را توصیه و تبلیغ کنیم.

اقتصاد مقاومتی از کجا و چگونه آغاز می شود؟

چشم ها را باید شست
گزارش یک

چندی پیش جنازه سوخته شده دختری شش ساله به نام ستایش قریشی 
در ورامین تهران کشــف شد و تحقیقات پلیس نشان داد مسئله یک جنایت 
جنسی اســت و پای یک نوجوان 17 ساله در میان است! زنگ خطر دیگری 
وقوع جنایات جنســی و کاهش ســن این رفتار را به صدا درآورد؛ هشداری 
جدی که ضرورت بازبینی رفتارها و سیاست های جاری در حوزه های مرتبط 
و تأثیرگذار بر مســائل این چنین را گوشزد کرد و نشان داد که اگر همچنان 
بخواهیم به تغافل خود در رویارویی با مســائلی از این دست ادامه دهیم، در 
آینده باید منتظر تکرار اتفاقاتی بیشتر و شاید دردناک تر در این حوزه باشیم. 
اما نکته عجیب و قابل توجه در این میان، موج سواری برخی با انتشار نوشته ها و 
عبارات شبهه افکنانه بود؛ رفتاری که البته به لطف فضای بی در و پیکر مجازی 
در کشــور ما چندان دشوار نیز نبود و به سرعت فضای مجازی را درنوردید و 
متن هایی شبهه برانگیز را در برابر بسیاری از ما قرار داد؛ مطالبی که چرایی وجود 
چنین اتفاقاتی را در قوانین پوشش کشور و حساسیت هایی می دانستند که به 
گمان آنها نه تنها بی مورد است، بلکه به رفتارهای پرخطر در این زمینه منجر 
می شــود! نویسندگان این پیام ها در دفاع از این ادعای خود عنوان می کردند 
چطور در غرب که قوانین پوشــش به این شکل وجود ندارد، ما شاهد چنین 
اتفاقاتی نیستیم و آزار خیابانی وجود ندارد! اما آیا واقعاً ادعای مطرح شده در 
این مطالب صادقانه اســت و در غرب که محدودیت هایی برای پوشش اعمال 
نمی شود، جنایاتی از این دست وجود ندارد؟! پرسشی که سازمان ملل به وضوح 
به آن پاســخ داده و جای هیچ ابهامی را باقی نگذاشته است. سازمان ملل در 
گزارشی که نوامبر 2011 به مناسبت سالروز منع خشونت علیه زنان منتشر 
کرده، از آماری تکان دهنده درباره تجاوزهای جنســی و خشونت های شدید 
علیه زنان در کشورهای غربی سخن به میان می آورد و از میزان بالای تجاوز 
جنســی در کشورهایی چون آمریکا، انگلیس، کانادا و رژیم صهیونیستی خبر 
می دهد. بر اساس این گزارش، در کشورهای استرالیا، کانادا و رژیم صهیونیستی، 
40 تا 70 درصد زنان کشته شده در این کشور ها و مناطق، به دست شریکان 
جنسی خود به قتل رسیده اند. در ایالات متحده آمریکا نیز یک سوم زنانی که 
هر ســاله به قتل می رسند، افرادی هستند که به دست شریکان جنسی خود 
کشته شــده اند. در ســوئیس 3/22 درصد از زنان، خشونت جنسی و روابط 
جنســی ناخواسته را در زندگی شــان تجربه می کنند. گزارش سازمان ملل با 

ابراز نگرانی از وضع جوامع غربی و وجود بحران 
در این باره تأکید می کند، اولین ارتباط جنسی 
54 درصد از دختران نوجوان 15 تا 19 ساله 
کانادایی و 53 درصد از دختران 12 تا 16 ساله 
آمریکایی به صورت اجباری و ناخواسته بوده 
اســت. این گزارش تصریح می کند، در کانادا، 
زنان بومی پنج برابر دیگر زنان، بر اثر خشونت 
کشته می شوند. گزارش ســازمان ملل ابعاد 
تکان دهنده دیگری نیز دارد، آنجا که می آورد 

در اروپا، ایالات متحده و استرالیا، بیش از نیمی از زنان معلول و یک سوم زنان 
سالم، تجاوز جسمی را تجربه می کنند و بین 40 تا 50 درصد زنان در اتحادیه 
اروپا، ارتباط جنسی ناخواسته، تماس فیزیکی یا فرم های دیگری از آزار و اذیت 

جنسی در محل کارشان را تجربه کرده اند. 
البته، گزارش سازمان ملل تنها سند وجود این وضعیت بحرانی در غرب 
 NATION MASTER نیست، بلکه در گزارشی که پایگاه اطلاع رسانی
درباره تعداد قربانیان تجاوز به عنف در کشــورهای جهان تنظیم کرده، تمام 
کشورهای غربی مدعی رعایت حقوق بشر، از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان، 

کانادا و سوئد، در  10 رتبه اول قرار دارند و ایالات متحده آمریکا در این رده بندی 
در جایگاه ســیزدهم قرار گرفته است. همچنین »اداره آمار دادگستری« نیز 
فاش کرده است که به طور متوسط در هر سال 288/820 آمریکایی که 12 
سال یا بیشتر سن دارند، مورد تهاجم و تجاوز جنسی قرار می گیرند. در این 
آمار همچنین آمده اســت، هر دو دقیقه یک آمریکایی مورد تهاجم جنسی 
قرار می گیرد و هر هشت دقیقه، این اتفاق برای یک کودک رخ می دهد. این 
در حالی اســت که تنها شــش نفر از هر 1000 متجاوز جنسی در آمریکا به 
دلیل اقدام خود به زندان می افتند و طبق برآوردهای موجود، تنها از ســال 
1998 تا الآن 17/7 میلیون زن آمریکایی هدف یا مورد تجاوز جنســی قرار 
گرفته اند. همین آمار اعلام شــده از ســوی مؤسسه تحقیقاتی دیگری درباره 
وضعیت رفتارهای جنسی در دانشــگاه های آمریکا می آورد که اگر دختران 
18 تا 24 ســاله، به دانشگاه بروند، به طور کلی احتمال دارد سه برابر بیشتر 
از زنان )صرف نظر از سن( مورد خشونت جنسی قرار بگیرند. البته، این به آن 
معنا نیست که حضور نیافتن در دانشگا ه ها موجب امنیت برای دختران جوان 
آمریکایی می شــود؛ چراکه بر اساس آمار موجود دختران 18 تا 24 ساله ای 

که به دانشگاه نمی روند، چهار برابر بیش از کل جمعیت زنان در معرض خطر 
تجاوز جنسی قرار دارند.

آمار و ارقامی که دقیقاً خلاف ادعای شبهه افکنان در فضای مجازی را به 
اثبات می رساند و نشان می دهد که اگر امروز شاهد رشد جنایت های جنسی 
و کاهش سنّ مرتکبان به آن در جامعه هستیم، نه تنها به سبب قوانین پوشش 
در جامعه اســلامی نیست؛ بلکه برعکس، در 
سایه کم رنگ شدن پوشش در جامعه و غفلت 

نهادهای مسئول است.
 طبیعی اســت وقتی جامعــه در حال 
استحاله فرهنگی و نزدیکی بیش از پیش به 
سبک زندگی غربی است، لاجرم شاهد پیامدها 
و بحران های ناشــی از این سبک زندگی هم 
خواهد بود. هر عقل سلیمی تأیید می کند که 
دلیل رشد حوادثی این چنین نه رعایت پوشش 
اسلامی، بلکه تضعیف آن است و اگر ما می خواهیم مانع از رشد صعودی این 
اتفاقات بشویم، باید نسبت به اجرای قوانین و پوشش حساسیت بیشتری به 
خرج دهیم و برای مشکل بدپوششی در جامعه که متأسفانه در سال های اخیر 
به شکل تصاعدی در حال افزایش است، چاره ای بیندیشیم. اما انگار چندان 
همت و انگیزه در میان برخی از مسئولان وجود ندارد؛ چراکه سال های سال 
اســت قانون عفاف و حجاب در حدّ حرف و مصوبه باقی مانده اســت و تنها 
نیروی انتظامی در جایگاه یک نیروی سلبی به وظایف خود در این باره عمل 

می کند، که ناگفته پیداست؛ یک دست صدا نخواهد داشت.

منصوره خداوردی

نگاهی به موج سواری شبهه افکنان به واسطه رخ دادن یک فاجعه

نشانی غلط
گزارش دو

 اگر امروز شاهد رشد جنایت های جنسی و کاهش سنّ مرتکبان 
به آن در جامعه هستیم، در سایه کم رنگ شدن پوشش در جامعه 
و غفلت نهادهای مسئول است. طبیعی است وقتی جامعه در حال 
استحاله فرهنگی و نزدیکی به سبک زندگی غربی است، لاجرم 

شاهد پیامدها و بحران های ناشی از این سبک زندگی هم خواهد بود

چند محصول تولید شده به دست کارگران چینی، هندی، 
تایوانی و... در اطراف شما وجود دارد؟ چند قلم از وسایلی 

که هر روز از آنها استفاده می کنید تولید کارخانه ها یا 
کارگاه های کوچک و بزرگ ایرانی هستند؟ می دانید همین 

وسایل موجب خروج چه میزان ارز از کشور شده است؟

سید فخرالدین موسوی



ســپهر یا عرصه سیاسی دارای 
طیفی از نقاط هدف است که از بسیار 
حساس و اساســی تا کمتر حساس 
و غیرحســاس را شــامل می شود. 
زمانی که تهدیدات جنگ نرم متوجه 
نقاط بســیار حساس سپهر سیاست 
شــود، به معنای این است که منافع 
بنیادین عرصه سیاسی هدف تهاجم 
نرم سیاسی قرار گرفته است. منافع 
بنیادین با هستی و هویت بازیگر هدف 
ارتباط دارد. در صورتی که تهدیدات 
جنــگ نرم به نقاط حســاس حوزه 
سیاســی معطوف باشد، به معنای به 
مخاطره افتادن منافع حیاتی اســت. 
منافع حیاتی را نمی توان به سادگی 
نادیده گرفت،  مگر اینکه با از دست 
دادن آن ارزش بالاتر یا منافع بنیادی 
حفظ شــود. اگر تهدیدات جنگ نرم 
نقاط مهم و منافع درجه سوم بازیگر 
هدف را مورد هجوم نرم قرار دهد، از 
جملــه تهدیدات جنگ نرم مهم یا با 
عمق متوسط ارزیابی می شود. زمانی 
هم ممکن است تهدیدات جنگ نرم، 
نقاط حاشیه ای سپهر سیاسی را هدف 
قرار دهد، در این صورت عمق تهدید 
این نــوع جنگ در قیــاس با نمونه 
مزبور کم است؛ اما همین موضوع که 
از اهمیت کمی برخوردار است، اگر با 
منافع بنیادین یا حیاتی پیوند برقرار 
کند، ارزشــمندی این نوع تهدید در 
حد تهدیدات بسیار حساس، حساس 

یا مهم ارزیابی می شود.
      با توجه به توانایی هایی که 

دانش، علــوم و فناوری های نوین در 
اختیار بازیگران جنگ نرم گذاشــته 
است، همه نقاط اعم از حساس و غیر 
حساس سپهر سیاست را به تناسب 
شرایط و اقتضائات در معرض تهاجم 
خود قرار می دهند. البته نقاط حیاتی 
و اساسی حریف که بیشترین ارتباط 
را با بقای سیستم دارند، برای بازیگران 
جنگ نرم اهمیــت راهبردی دارند. 
نقاط و مراجع هدف در پنج ساحت 
یا وجه سپهر سیاسی زیر پراکنده اند: 
1ـ وجوه ذهنی سپهر سیاسی 
که ساخت حقیقی و نرم افزاری نظام 
سیاســی را تشــکیل می دهد. ایده 
حاکمیت وجــه کلیدی و دال اصلی 
نظام سیاســی  نرم افزاری  ســاحت 
اســت. منظور از ایده، شأن انتزاعی 
و مجردی اســت که نظریه و فلسفه 
وجودی جمهوری اســلامی را شکل 
می دهــد و به طور مشــخص نظریه 
حکومت اسلامی در فقه سیاسی شیعه 
را شامل می شود. تأکید بر گزاره های 
مهمی چون عینیت دیانت و سیاست، 
مرجعیت دین، شمول سیاسی دین و... 
که بنیاد اســتقرار جمهوری اسلامی 
ایران را شــکل می دهد؛ معرف ایده 
جمهوری اســلامی است.)افتخاری، 
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2ـ وجوه حقوقی سپهر سیاسی 
که ســاحت عینــی نظــام را در بر 
می گیرد. وجوه حقوقی عرصه سیاسی 
یا ساخت حقوقی شامل مجموعه ای 
از قوانین، قواعد و مقرّرات اســت که 

به لحاظ ســاختار، مبانــی، اهداف، 
مفاهیم و اصطلاحات منسجم بوده، 
هدف خاصی را در عرصه سیاســت 
دنبال کرده و مناســبات سیاسی را 
تشکیل می دهد. قانون اساسی یکی 
از وجوه اساســی ساخت حقوقی هر 
نظام سیاسی و از جمله خطوط قرمز 
آن را تشــکیل می دهد و رژیم های 
سیاسی نقض و نفی آن را بر نمی تابند 

و بــرای ناقضان و نافیان آن مجازات 
در نظــر گرفته اند. وجــوه حقوقی 
عرصه سیاســی از حیث ارزشمندی 
تهدید یکســان نیســتند؛ از این رو، 
علاوه بر قانون اساســی، قوانینی که 
تحکیم بخش ایده حاکمیت و نهادهای 
حاکمیتی هستند، یا به مثابه حفاظ ها 
و رینگ های حراســتی در برابر نفوذ 
محسوب می شــوند، در نقاط هدف 
جدی بازیگران جنگ نرم می باشند. 

3ـ وجــوه نهادی که ســاخت 

سخت افزاری و ســاختاری نظام به 
شمار می  آید. منظور از نهاد یا سازمان، 
بعُد ساختاری است که فلسفه وجودی 
نظام سیاســی را محقق می ســازد. 
چنانچــه نظام سیاســی جمهوری 
اســلامی ایران بر اساس اندیشه امام 
خمینی)ره( و مستند به فقه شیعی 
و شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی 
مبتنی بر آمیزه ای خاص از جمهوریت 

و اسلامیت است که در آن جمهوریت 
به مثابه »ظرف« و اسلامیت در حکم 
»مظروف« طراحی شــده که سبب 
شکل گیری سازمانی از نظام قدرت با 
عنوان ولایت فقیه شده است. )همان، 
93ـ 92( در این تعریف کلیه نهادهای 
سیاسی از جمله نقاط هدف بازیگران 

جنگ نرم هستند.
نهادهای سیاســی به دو دسته 
رســمی و غیررسمی دســته بندی 
می شوند. نهادهاي رسمي، نهادهایی 

هستند که از سوي نظام حاکم در هر 
کشوري رسمیت یافته و در ارتباط با 
سیاست، حکومت و حاکمیت، تعامل 
مثبت داشــته و از جایــگاه ویژه و 
رسمي در روابط اجتماعي برخوردارند. 
نهادهاي غیر رسمي نهادهایي هستند 
کــه به صورت رســمي بــا قدرت و 
سیاست ارتباط ندارند. اما این به آن 
معنا نیست که آنها درباره سیاست و 
مسائل سیاسي جامعه، هیچ توجهي 
ندارند؛ بلکه این نهادها، به این دلیل 
که در درون جامعــه با افراد جامعه 
در ابعاد مختلف حیات اجتماعي در 
ارتباطند، لاجرم نقش و تأثیري نیز بر 
فرایندهاي مختلفي حیات بشري، از 

جمله زندگي سیاسي دارند. 
 در این میان، برخی از این نهادها 
مانند رهبری و ولایت فقیه، به دلیل 
پیونــد با ایده حاکمیــت از آنچنان 
اهمیتــی برخوردارند کــه تضعیف، 
تخریب و فروپاشــی آنهــا، به مثابه 
تضعیف و تهدید ایده حاکمیت است. 
در نبرد نرم، بازیگران مهاجم در درجه 
نخست این نوع نهادها را به مثابه نقاط 

هدف انتخاب می کنند. 
4ـ وجوه کارگزاری که ساخت 
را شامل می شود.  بوروکراتیک نظام 
اگرچه از حیث رتبه بندی و ارزشمندی 
نسبت به ساخت های مزبور حساسیت 
کمتــری دارد؛ اما نقش آنها در اجرا 
اساسی اســت و با وجه کارآمدی و 
اعتبار به مثابه وجوه ذهنی ســاخت 
سیاســی ارتباط برقــرار می کند. به 

همین دلیل وجوه کارگزاری به اشکال 
مختلف به عنوان نقاط هدف بازیگران 
جنگ نرم محســوب می شود. نبرد 
محاسباتی اغلب این وجه از ساخت 

نظام سیاسی را هدف قرار می دهد.
5ـ وجــوه منافع که ســاحت 
رفتارها، راهبردها و خط مشــی های 
سیاســی را در بر می گیرد. هر نظام 
آرمان ها،  بــرای تحقــق  سیاســی 
رســالت ها و چشــم اندازها، نیازمند 
راهبردها و خط مشــی هایی اســت. 
راهبردها و خط مشی ها وجوه بیرونی 
نظام سیاسی را تشــکیل می دهند. 
اهمیت این وجوه نسبت به وجوه دیگر 
کم نیست، به همین دلیل زمانی که 
بازیگران جنگ نرم قادر به تغییر ایده 
حاکمیت در کوتاه مدت نیستند، تلاش 
دارند نقاط هدف جنگ نرم را به ابعاد 
رفتاری، راهبردی و خط مشی ای نظام 
سیاسی در سطوح داخلی و خارجی 
معطوف کنند. نبرد راهبرد ها یا نبرد 
فنون برای این بخش یا وجه ساخت 
سیاسی یک نظام تعریف می شود.      
نکته اساســی کــه در رابطه با 
نقاط هــدف وجود دارد این اســت 
که تلاش هــای بازیگران جنگ نرم، 
معطــوف به دو نقطــه قوت و ضعف 

حریف است؛ زیرا:
یک ـ  نقاط قوت مزیت نسبی 

جامعه هدف را تشکیل می دهند.
دو ـ  نقاط ضعف نقشه راهنمای 
عمل دشمن برای نفوذ و ارائه تصویری 

منفی و زوال قدرت مستقر هستند.

هفته نامه سیاسی،فرهنگی و اجتماعی8
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دیدگاه های تســاوی طلبانه و 
آزادی خواهانه جریان فمینیســم 
در دوره رضاخــان در قالب مقابله 
با مسائلی همچون حجاب، مسائل 
اشتغال  و  آموزش  خانواده،  حقوق 
زنان مطرح می شد. به عبارت دیگر، 
رفع حجاب و تعدیــل و تغییر در 
مسائل مربوط به ازدواج و طلاق و 
فراهم کردن فرصت بیشتر تحصیلی 
از جملــه مهم ترین  برای زنــان 
دوره  در  فمینیست ها  دیدگاه های 
پهلوی اول در راستای تحقق شعار 
آزادی و تساوی زنان و مردان ایران و 
کاستن از ستم تاریخی بر زنان است. 

 لزوم آموزش زنان به سبک غربی
دوران  هماننــد  دوره،  ایــن  در 
مشــروطه، اعتقاد به آموزش و تحصیل 
زنان، یکــی از مهم تریــن دیدگاه های 
جریان فمینیســم در ایران را تشکیل 
می داد. از نظر زنان و مردان فمینیست، 
تحصیــل زنان نتایج مثبتی، به ویژه در 
جهت تحقق اهداف جریان فمینیســم 
در ایران در پی خواهد داشت. به عبارت 
دیگر، از دیدگاه این جریان، آزادی زنان و 

دست برداشتن آنان از باورهای خرافی و 
رسوم اجتماعی تثبیت کننده فرودستی 
زنــان، در گرو ســواد آموزی و تحصیل 
دانش است.)1( از این رو، از ابتدای ورود 
جریان فمینیســم به ایران، حمایت از 
آمــوزش زنان به طور کلــی و آموزش 
آنان به سبک جدید به طور خاص، جزء 
دیدگاه های مهم و اصلی این جریان در 

ایران بوده است.

البته، منظور از تحصیل دانش و 
آموزش مورد نظر جریان فمینیســم، 
تحصیل در مدارس جدید به ســبک 
اروپایــی بــا محتوایی که متناســب 
و مبتنــی بــر فرهنگ غرب اســت، 
می باشــد. بالطبع، چنین آموزشــی، 
اقدامی زیربنایــی و به تعبیری دیگر، 
عملی فرهنگی به شــمار می آمد که 
فارغ التحصیــلان این گونه مدارس به 
دلیل آموزش ســبک زندگــی زنان 
در غرب، رســومی اجتماعــی مانند 
آموزه هــای دینی و اســلامی را کنار 
می گذاشتند. برای نمونه، کنار گذاشتن 
حجاب زنــان و دختران آموزش دیده 
در مدارس جدیــد را می توان یکی از 
پیامدهای چنین دیدگاهی دانست. الیز 
ساناساریان درباره ارتباط دیدگاه های 
آموزش محور در جریان فمینیســم و 
نتایج حاصله از آن نوشته است: »جالب 
اینجاســت که فمینیست های مصری 
نیز همین الگــوی ایدئولوژیک، یعنی 
تأکید فراوان بر سواد آموزی زنان را در 
دهه 1300 دنبال می کردند. وقتی از 
هدا شعراوی )یکی از رهبران جنبش 
فمینیستی در مصر( پرسیدند که آیا 

جنبش گســترده ای برای لغو حجاب 
در مصــر وجود دارد، او پاســخ داده 
بود: »ما بر این موضوع تأکید نداریم... 
ما خود را وقف کســب حق تحصیل 
عمومی می کنیم. وقتی زن مسلمانی 
تحصیل کرده باشــد، تلاش می کند و 

حجابش را کنار می گذارد.«)2(
کشورهای  فمینیست های  تأکید 
اســلامی، مانند فمینیست های ایران و 

مصر، بر آموزش زنان به ســبک غربی، 
نشــان می دهد که جریان فمینیســم 
جهانی بــا یک برنامه واحــد، دقیق و 
بلندمدت، درصدد تغییر سبک زندگی 
اســلامی زنان جوامع اســلامی و سوق 
دادن آنان به ســوی سبک زندگی زن 

غربی است. 

رفع حجاب و اختلاط زنان
 با مردان در اجتماع

یکــی دیگــر از دیدگاه های مهم 
جریــان فمینیســم در دوره رضاخان، 
اعتقاد به برداشتن حجاب است. اگرچه 
دربــاره لزوم حجاب و عدم آن، پیش از 
این دوره بحث های زیادی شده و مقالات 
و رساله های بسیاری به نگارش درآمده 
اســت)3(، اما آنچــه دوره رضاخان را از 
دوران پیــش متمایز می کند دو ویژگی 
عمده اســت؛ یکی تبلیغات گسترده ای 
است که جریان فمینیسم علیه حجاب 
با پشــتیبانی رضاخــان انجام می داد و 
دیگری رسمی شــدن دیدگاه مخالفان 
حجاب در این دوره از طریق قدرت رژیم 

پهلوی است.)4(
از دیدگاه جریان فمینیسم حجاب 

یکــی از مهم ترین عوامــل عدم حضور 
زنان در اجتماع و از موانع آزادی آنان به 
شمار می رفت. به عبارت دیگر، حجاب 
از نظــر طرفداران جریان فمینیســم، 
نماد موقعیت فرودست زنان در زندگی 
اجتماعی اســت.)5( برخــی از مخالفان 
حجــاب و فمینیســت ها، حجاب را به 
عنوان عامل انحطاط اخلاقی در جامعه 

معرفی می کردند.)6(

در مقاله ای در مجله »عالم نسوان« 
ضمن معرفی حجاب به منزله مانع ترقی 
ملت، درخواست می شود که ایران نیز با 
الگوگیری از افغانســتان، ترکیه و مصر، 
با رفع حجــاب در مســیر ترقی ملت 
گام بردارد: »آری! افغانســتان، حجاب 
مانع ترقی ملت را وداع گفت و زن های 
افغانــی هم برای راه انداختن چرخ های 
ترقی جامعه، همــدوش مردهای خود 
شــده، پی به حیثیت خود خواهند برد. 
ملت ترکیه هم دیرزمانی است که پرده 
خرافات را دریده و پی به حقیقت اسلام 
برده است. مصری ها نیز که از موهومات، 
فارغ ]شــده[ و به سرعت جاده ترقی را 
می پیمایند. آیا هنوز موقع آن نشده که 
ملت شش هزار ساله هم در این انقلاب 
فکری شرکت جسته و از زن های خود 

برای ترقی نوع استفاده کند.«)7(
در مقالات دیگری نیز حجاب عامل 
به قهقرا بردن، خانه نشینی و اسارت زن 
ایرانی معرفی می شود، به طوری که در 
یکی از آنها آمده اســت: »چیزی که ما 
را به قهقرا برده، حجاب اســت که ما را 
پابند و خانه نشین کرده است. اکنون که 
مملکت، در یــد قدرت پدر تاجدار ما ـ 
اعلی حضرت پهلوی ارواحنا فداه ـ قرار 
گرفته، ما نســوان ایرانی هم بایستی به 
نوبه خود جنبشی نموده و از این ذلت و 
بدبختی خود را خلاص و برای اولادهای 
آتیه این مملکت، راه ترقی و سعادت را 

مفتوح نماییم.«)8(
دیدگاه مخالفت با حجاب جریان 
فمینیسم در ایران، در قالب شعر و ادبیات 
منظوم نیز خود را نشان می دهد که در 
ادامه به چند نمونه از آنها اشاره می شود.

مهرانگیز نامی:
»تا به کی در کفن تیره بود پیکر 
ما / شیخنا بهر خدا دست بدار از سر ما

شیخنا این همه تزویر مکن، مکر 
بس اســت / کس ندیده اســت که گل 

چرده نشین در بر ما
ای ثمین درّه بکــن تیره کفن از 
سر خود / چون سیه گشت سیه رویی از 

این چادر ما«)9(
ابوالقاسم لاهوتی:

»پس کــی تو این نقاب ز رخ دور 
می کنی / کی ترک این اســارت منفور 

می کنی

با مرد همســری تو، کی این حق 
خویش را / ثابت به آن ســتمگر مغرور 

می کنی
بشنو، اگر ز پرده برآیی بدون عیب 

/ چشم رقیب را ز حسد کور می کنی
بر ضد خودپرستی مردان قیام کن 

/ تمکین چرا به بندگی زور می کنی

تفُ بر سلیقه تو، که در چادر سیاه / 
زن های زنده را همه در گور می کنی«)10(

 مسائل خانواده 
دیدگاه هــای طرفداران  از  برخی 
جریان فمینیسم در ایران، حول مسائل 
مربوط به خانواده مانند ازدواج و طلاق 
دور می زنــد. از دیدگاه فمینیســت ها، 
قوانین اسلامی مربوط به حقوق خانواده 
با آزادی و تساوی زنان و مردان معارض 

است. 
قانون جواز تعدد زوجات، یکی از 
انتقاد فمینیست های دوره  موارد مورد 
رضاخان اســت. صدیقه دولت آبادی، از 
جمله فمینیست هایی است که مقالاتی 
در ردّ تعدد زوجات و حق طلاق مردان 

نگاشته است.)11(

 اشتغال
مســئله اشــتغال زنان و حضور 
اقتصادی آنــان در جامعه یکی دیگر از 
دیدگاه های جریان فمینیســم در دوره 
رضاخــان اســت. در ایــن دوره، زنان 
به ســوی انجام فعالیت های اقتصادی 
تشویق می شــوند و الگوهای مختلفی 
برای فعال کردن زنان در عرصه اقتصاد 

ارائه می شود.)12(
در واقع، فلســفه و یکی از اهداف 
قانون کشف حجاب در این دوره، فعال 

کــردن زنان در عرصه اقتصادی معرفی 
می شود. علی اصغر حکمت، وزیر معارف 
وقت در پاسخ به دستور رضاخان مبنی 
بر رفع حجــاب از زنــان، در تأیید او، 
حجاب را عامل فلج شدن نیمی از ملت 
ایران معرفی می کند: »... به علاوه یکی 
از علل بزرگ عقب افتادن مملکت ما از 

قافله تمدن دنیا همین ]حجاب[ است 
کــه نیمی از بدن ملــت ما به کلی فلج 
مانده اســت.«)13( رضاخان نیز در نطق 
خود در 17 دی 1314 به بعُد اقتصادی 
کشف حجاب چنین اشاره می کند: »... ما 
نباید از نظر دور بداریم که نصف جمعیت 
کشور ما به حساب نمی آیند، یعنی نصف 

قوای عامله مملکت بیکار بود...«)14(
هاجر تربیت، رئیس کانون بانوان 
در نطقــی که در 11 آبان 1314 در آن 
کانون ایراد می کند ضمــن امّ الخبائث 
معرفی کردن بیکاری دختران، بر لزوم 
آمــوزش صنایع و هنرهای دســتی به 
دختران دبیرســتان  و نیــز لزوم فراهم 
کــردن زمینه ورود آنان به دانشــکده 
طب، به ویژه رشــته های دندانســازی، 
داروســازی، قابلگی و پرستاری، تأکید 
می کند. وی گفته اســت: »برای اینکه 
دخترهای ما در آتیــه از عواقب وخیم 
بیکاری کــه امّ الخبائث اســت مصون 
بمانند، لازم اســت که در دبیرستان ها 
آنها را با صنایع و هنرهای یدی از قبیل 
نقاشی، منبت کاری، خیاطی، دفترداری، 
ماشین نویسی و... مجهز ساخته یا وسایل 
ورود آنها را به دانشکده طب و شعب آن، 
به ویژه دندانسازی و داروسازی و قابلگی 

و پرستاری فراهم آورد.«)15(
* پی نوشت ها در دفتر نشریه 

موجود است.  

فتح الله پریشان

دکتر سیامک باقری چوکامی

علی اصغر نصیری ـ عبدالله شمسی

اصطلاحاتآفاق

جریان شناسی فکری ـ فرهنگی ایران معاصر ـ۳۵02۵اندیشه سیاسی مسلمانان

دیدگاه ها و مواضع فمینیستی در دوره پهلوی اول

مدل پروپاگاندا
یکی از ابزارها و عوامل مهمی که تأثیر زیادی بر انتخابات آمریکا دارد، رســانه ها هســتند 
کــه بر نگرش    ها و ترجیحات افراد برای هر انتخاب و از جمله انتخابات سیاســی مؤثرند. بر این 
اساس، طبیعی است هر عاملی که بر تحدید رسانه ها اثر بگذارد، گستره دید و دامنه انتخاب های 
افراد را نیز محدود می کند. »مدل پروپاگاندا« از جمله نظریه هایی است که عوامل مؤثر در فیلتر 

اخبار را تبیین می کند. 
مدل پروپاگاندا، مدلی مفهومی در اقتصاد سیاسی است که »ادوارد هرمان« و »نوام چامسکی« 
آن را توســعه داده اند. در این مدل درباره این موضوع بحث می شــود که تبلیغات سیاســی چه 
کارکردی در رسانه های جمعی دارد. این مدل به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که رسانه ها 
چگونه اذهان مردم را دستکاری می کنند؟ و سیاستمداران چگونه با استفاده از تبلیغات سیاسی  

ذهنیت عمومی مردم را »می سازند«؟ 
در این نظریه استدلال می شــود نحوه ساختاردهی به اخبار موجب ایجاد نوعی »تعارض 
منافع« ذاتی می شــود که مبنای تبلیغات سیاســی برای نیروهــای غیردموکراتیک را به وجود 
می آورد. هرمان و چامسکی در کتاب خود »ساخت رضایت: اقتصاد سیاسی رسانه های جمعی« 
می نویســند؛ »رسانه های جمعی در آمریکا »نهادهای ایدئولوژیک مؤثر و قدرتمندی هستند که 
به دلیل اتکا به نیروهای بازار، مفروضه های درونی شــده و خودسانســوری، کارکردی در راستای 
حمایت از سیستم دارند و این کار را بدون تحمیل گری آشکار به مخاطب انجام می دهند.« به این 
معنا که رسانه های خصوصی را باید به مثابه بنگاه هایی تجاری دید که علاقه مندند یک محصول 
ـ خوانندگان و مخاطبان ـ را به بنگاه های تجاری دیگر )تبلیغ کنندگان( بفروشند؛ با این تفاصیل 

آنها دیگر نهادهایی برای رساندن اخبار با کیفیت و صحیح به مردم نیستند.
 مطابق این نظریه، پنج دسته »فیلتر« وجود دارند که نوع ارائه اخبار در رسانه های خبری 

را تعیین و نظارت می کنند:
1ـ مالکیت رسانه؛ ماهیّت اصالت سود در آنها موجب سوگیری در انتشار اخبار می شود.

2ـ منابع مالی رسانه؛ رسانه ها برای ادامه حیات مجبور به جذب تبلیغات هستند. تبلیغات 
را قشر سرمایه دار و ممتاز سفارش می دهد؛ لذا مطالب روزنامه ها باید به گونه ای انتخاب و منتشر 
شــود که بتواند قشر تحصیل کرده و مؤثر در تصمیم گیری های کلان را جذب کند، به عبارتی با 

»روحیه خریداری« آنها تعارض نداشته باشد.
3ـ مراجع؛ منابعی هستند که رسانه ها از آنها خبر می گیرند. رسانه ها منابع خود را در مکان هایی 
مانند کاخ ســفید مستقر می کنند که احتمال وقوع خبر در آنها زیاد است. بنابراین، رسانه ها برای 

دریافت اطلاعات با افرادی صاحب نفوذ ارتباط برقرار کرده و مطابق با خواسته آنها عمل می کنند.
4ـ رگبــار انتقاد؛ رگبارهای انتقادی به تلاش هایی اشــاره می کند که برای اعتبارزدایی از 

سازمان ها یا افرادی که مفروضه های حفظ  کننده قدرت را به چالش می کشند، انجام می شوند.
5ـ ایدئولوژی کمونیست ســتیزی و هراس افکنی؛ در این نوع فیلتر، رســانه ها تلاش 
می کنند در ذهن عموم مردم نسبت به گروه هایی که احتمال می دهند خطری داشته باشند، 
هراس یا نفرت ایجاد کنند. به گفته چامســکی، پس از پایان دوران جنگ ســرد، »مبارزه با 
تروریسم« روشی است که جایگزین کمونیسم ستیزی شده است. به طبع، فیلتر هراس افکنی 
رسانه های آمریکا نیز به این سمت متوجه شده است. اسلام و مسلمانان از مصادیق امروز آن 

در تصویرسازی رسانه های غربی هستند.

فعالیت های اجتماعی و سیاسی آقا جمال خوانساری
علمــا و فقهای مؤثر در تاریخ شــیعه علاوه بر برخورداری از شــخصیتی الهی و 
معنوی که سبب جذب و جلب مردم به دین می شد، دارای شخصیت اجتماعي مؤثری 
نیز بودند و خود را برخلاف کســانی که ادعای عرفان و تصوف داشتند، وارد مشکلات 
مردم برای حل آنها می کردند. آقا جمال خوانســاري فقیهي مردمي و دارای شخصیت 
بزرگ اجتماعی بود. او با همه افراد، از پایین ترین طبقات مردم عادي گرفته تا امیران و 
سلاطین صفوي، معاشرت داشت و خود را در این رفت وآمدها در چهارچوب تشریفات 
و تعارفات معمولي گرفتار نمي کرد. وی در ورای این ارتباطات، به فکر هدایت مردم نیز 
بود. برپایي نماز بر پیکر علامه محمدباقر مجلسي، بزرگ ترین و معروف ترین شخصیت 
جهان تشیع در دو قرن 11 و 12 هجري، نشان دهنده تقدم کامل آقا جمال خوانساري 
بر تمام دانشمندان و فقهاي آن عصر است. اما برخی از مصادیق فعالیت اجتماعی وی 

را می توان در موارد زیر فهرست کرد:
1ـ ارتباط با حاکمان به منظور ترویج فرهنگ شیعه؛ آقا جمال با پادشاهان عصر 
خویش ارتباط داشــت. او در تشــکیلات حکومت صفوی نقش ارزنده ای ایفا می کرد و 
برای از بین بردن فساد، با حکومت وقت از نزدیک همکاری می نمود و آنان را در موارد 
لازم از منکر بازمی داشــت و به سوی معروف رهنمون می شد. وی کتاب های مورد نیاز 
جامعه شیعه را، به درخواست سلاطین و کارگزاران صفویه ترجمه یا تألیف می  کرد. امام 
خمینی)ره( درباره ارتباط فقیهان و دانشمندان بزرگ شیعه با دربار پادشاهان صفوی، 
 فرموده اند: »نباید یک کســی تا به گوشش خورد که مثلًا مجلسی، محقق ثانی، شیخ 
بهایی با اینها روابط داشتند و می رفتند سراغ اینها، همراهی شان می کردند، خیال کند 
که اینها مانده بودند برای جاه و عزت و احتیاج داشتند به اینکه سلطان حسین و شاه 
عباس به آنها عنایتی بکنند، این حرف ها نبوده در کار، آنها گذشت کردند. یک گذشت، 
یک مجاهده نفسانی کرده اند برای اینکه مذهب شیعه را به وسیله آنها ترویج کنند.« )1(

2ـ مبارزه با خرافات؛ از آن جا که آقا جمال عالمی نقّاد، نکته ســنج و دردآشنا در 
جامعه خویش بود، در نهایت زیرکی و تیزهوشی، با سیاست های نادرست و باورهای غلط 
فرهنگی و خرافات رایج بین مردم و مسئولان وقت مبارزه می کرد. وی با تألیف کتاب عقائد 
النساء یا کلثوم ننه، رسوم و پندارهای رایج در میان زنان آن روزگار ایران را به نقد کشید. 
کتاب هنرمندانه و طنزآمیز عقاید النساء از نخستین کتاب های رسمی فرهنگ مردم است. 
شیخ آقا بزرگ تهرانی، کتاب شناس برجسته شیعی درباره این کتاب و مؤلف آن چنین 
نگاشته است: »کلثوم ننه کتابی شریف، رمانی انتقادی، لطیف و خنده آور می باشد. در این 
کتاب بسیاری از بدعت هایی را که نابجا به دین نسبت داده می شود، بیان داشته است.«)2(

 برخلاف نظر برخی که این کتاب را در شــأن فقیــه عالی قدری مثل آقا جمال 
خوانساری نمی دانند، این اثر تسلط کامل مؤلف به دانش عوام یا »فولکلور« را نشان می دهد 
و حکایت از آگاهی کامل یک مجتهد از متن زندگی مردم دارد. آقا جمال در روزگاری 
می زیست که خرافه و خرافه گویی گسترش فراوانی داشت؛ او که با آخرین و ضعیف ترین 
شاه صفوی، یعنی سلیمان و سلطان حسین معاصر بود،  در بهره گیری از امکانات حکومتی 
آنان در راه اهداف اسلامی و معنوی خویش، کمال کوشش خود را به کار می گرفت و با 
استفاده از نفوذ معنوی و اجتماعی خویش، از انحرافات و کجروی های آنان می کاست. 
از آنجا که پادشــاهان آن دوران تا روز تاج گذاری به جای اینکه در جمع سیاستمداران 
و مدیران کشــور باشــند، در حرمسرا و در بین زنان بودند، تربیت زنانه پادشاه و سلطه 

فراوان حرمسرا در امور کشورداری، زمینه گسترش عقاید بانوان را مساعد کرده بود.)3(
بنابرایــن، نگارش کتابی که عقاید خرافــی رایج بانوان آن روزگار را بیان کند، نه 
تنها از شــأن یک فقیه آگاه نمی کاهد؛ بلکه تیزهوشــی و مبارزه وی علیه خرافات و در 
نهایت، علیه سیاست غلط فرهنگی وقت را می رساند. کتاب کلثوم ننه بازتاب جوّ فکری 
رایج در عصر پادشاهان صفوی است که یک نوع مذهب روبنایی در آن ترویج می شود؛ 
آنان عمل به ظواهر شــرع را گســترش می دادند، ولی خودشان به حقیقت دین عمل 
نمی کردند و از مظاهر فســاد پرهیز نمی کردند. نتیجه کار آنان در میان مردم یک نوع 
نفاق دینی به وجود آورده بود، چنانکه در موارد متعددی در کتاب کلثوم ننه این نفاق 

دینی به تصویر کشیده شده است.)4(
* منابع در دفتر نشریه موجود است.

تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی ـ قسمت سیزدهم

نقاط هدف جنگ نرم در سپهر سیاسی

هدا شعراویساناساریان
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وقتي از اواخر قرن نوزدهم میلادي سوداگران فرانسوي به تکاپو 
افتادند تا از دربارهاي قاجار امتیاز کشــف عتیقه جات و آثار باستاني 
ایران را به دست آورند، کسي نمي دانست که چه سرمایه هایي در ایران 
از طریق این گونه امتیازدهي ها بر باد مي رود و از این بر باد رفته ها چه 
نمایشــگاه ها و موزه هایي قرار است در اروپا برپا شود. موزه لوور یکي 
از نمایشگاه ها و موزه هایی است که در آن ذخایر و سرمایه ها و آثار و 
عتیقه هاي گرانبهاي کشــورهاي جهان، از جمله ایران در معرض دید 

عموم قرار گرفته است.
»سالن ایران« در موزه لوور فرانسه که امروز مشاهده آن قلب هر 
ایراني میهن پرســتي را به درد مي آورد، به دلیل گستردگي و تعدد و 
تنوع اشــیای متعلق به ایران، یکي از بزرگ ترین بخش هاي این موزه 
اســت. به  گونه ای که دیدن همه اشــیای گرانبها و ذي قیمت ایراني 
موجود در آن، که زماني از این مملکت به تاراج رفته بود، در یک روز 

و دو روز امکان پذیر نیست.
ورودي موزه لوور در زیر سقفي، مانند اهرام مصر قرار گرفته و به 
صورت شیشه اي است. دیدن کامل این موزه در یک روز امکان ندارد، 
از این رو باید قسمت هایي از موزه را به صورت گزینشي از روي نقشه 
انتخاب و از آن بازدید کرد. به راســتی، انسان وقتي قسمت مربوط به 
ایران را مشــاهده مي کند تاریخ ایران را در فرانسه مي بیند و انگشت 
اعجاب به دهان مي گیرد که اینها چگونه این همه آثار باســتاني ما را 

با خود به فرانسه آورده اند!
این موزه که از بزرگ ترین و مشــهورترین موزه هاي جهان است، 
با مساحتي حدود 210 هزار متر مربع در قلب شهر پاریس بنا شده و 
از جاذبه هاي توریســتي و فرهنگي کشور فرانسه به شمار مي آید. این 
موزه 1400 نفر کارمند، 403 اتاق یا سالن و 22 هزار راهرو دارد. در 
مجموع، 369940 اثر هنري در موزه وجود دارد که فقط تعداد 35 هزار 
اثر آن در معرض دید عموم است و 334940  قطعه آن در انبار موزه 
است. این موزه سالیانه به طور متوسط هشت میلیون بیننده دارد؛ یعني 
تقریباً روزي 22 هزار نفر که دو سوم آنها غیر فرانسوي هستند. از این 
نظر موزه لوور یکي از پربیننده ترین موزه هاي جهان به شمار مي  آید.

ســاختمان موزه قدمتي چند صد ســاله دارد و هر ساله میزبان 
میلیون ها توریســت و بازدیدکننده اســت. بناي موزه از قدیمي ترین 
کاخ هاي سلطنتي و متعلق به فیلیپ دوم، پادشاه فرانسه است. این بنا 
در دوران هاي مختلف از سوی پادشاهان دولت فرانسه دائم گسترش 
یافت و از انقلاب فرانسه به موزه تبدیل شد. در 800 سال پیش فیلیپ 
اگوستوس، پادشاه فرانسه دستور ساخت قلعه لور را در کنار رودخانه 
ســن صادر کرد. این قلعه محل اقامت شــاه بود که در دوره هر کدام 
از پادشــاهان فرانسه کامل تر شد و تغییراتي در آن به وجود آمد تا به 

شکل امروزي در آمد و از لحاظ هنري و معماري جلوه ها و زیبایي هاي 
خود را پیدا کرد.

این مکان در سال 1973 میلادي از یک کاخ سلطنتي به موزه ملي 
تبدیل شد. محوطه موزه به قدري بزرگ است که بازدید از تمام نقاط 
آن دســت کم به یک ماه زمان نیاز دارد؛ چرا که چهار طبقه زیرزمین 
دارد و شــامل بخش هاي مختلفي از جمله تمدن مصر، ایران، اروپا و 
یونان باستان است. مقابل ورودي اصلي موزه یک هرم شیشه اي بزرگ 

قرار دارد که نشانه معماري مدرن موزه به شمار مي آید.
ایــن موزه جهان نمــا بیش از 35 هزار اثر هنري برجســته را از 

دوران عهد عتیق تا قرن نوزدهم در هشت بخش مختلف در دل خود 
جا داده اســت. آثار هنري و فرهنگي مختلفي از نقاشي هاي جادویي 
گرفته تا مجسمه هاي مرمري، طراحي هاي زغالي، کاشي و سرامیک، 
قطعات ســفال، سنگ نگاشته ها، نقش برجسته ها و قالیچه هاي نفیس 
و قیمتي در موزه لوور به چشــم مي خورند. به عبارتی مي توان گفت، 
معروف ترین و نفیس ترین آثار هنري تمدن هاي مختلف در این موزه 
نگهداري مي شوند. موزه لوور ابتدا به مثابه یک موزه عمومي افتتاح شد 
و کار خود را با نمایش چندین تابلوي نقاشي و اثر هنري از کلکسیون 
سلطنتي آغاز کرد. سپس به مرور جواهرات سلطنتي هم به مجموعه 
اضافه شد. در دهه هاي بعد بخش ها و ساختمان هاي بیشتري به فضاي 
موزه اضافه شدند و آثار باستاني، هنري و عتیقه جات دیگري هم، که از 
نقاط مختلف جهان جمع آوري شده بود، در این موزه به نمایش درآمدند.

در فرانسه سه تابلو معروف لئونارد داوینچي موسوم به  شام آخر، 
لبخند ژوکوند و بانوي صخره ها و همچنین مجسمه مرمرین ونوس اثر 
میلو از مشهورترین آثار هنري موزه لوور است؛ اما بخش هنرهاي اسلامي 
از محبوبیــت خاصي در این موزه برخوردار اســت و بازدیدکنندگان 
بسیاري را از چهار گوشه جهان به سمت خود جذب مي کند که البته 

آثار باستاني و هنري ایران قسمت اعظم آن را تشکیل مي دهد.

در 24 اکتبر 1648 با امضای پیمانی موسوم به پیمان »وستفالیا«، جنگ 
خانمان ســوز سی ساله در اروپای مرکزی پایان یافت. وستفالیا ـ منطقه ای در 
شمال غربی آلمان ـ میزبان این رخدادِ تاریخ ساز بود. مورّخان عهدنامه وستفالیا 

را یکی از نقاط عطف در تاریخ روابط بین الملل می دانند.
به راستی جنگ سی ساله یکی از ویرانگرترین جنگ های تاریخ اروپاست. 
این درگیری ها در ســال 1618 آغاز شد؛ زمانی که خاندان هابسبورگ که بر 
اتریش فرمان می راندنــد، تلاش کردند که مذهب کاتولیک رومی را به اتباع 
پروتســتانی خود در منطقه بوهم )جمهــوری چک امروز( تحمیل کنند. این 
اختلافات منطقه ای ســریع به بقیه ایالات آلمان نیز ســرایت کرد. امپراتوری 
مقدس روم با فرانســه وارد جنگ شــد، ایالات طغیانگر آلمانی علیه امپراتور 
هابسبورگ اتریش به پا خاستند و فرانسه نیز با امپراتوری اسپانیا درگیر شد. 
طی ســال های بعد ســوئدی ها، دانمارکی ها، لهستانی ها و روس ها نیز به این 
مخمصه وارد، یا به آن کشانده شدند. تمایلات تجاری نیز همچون رقابت های 

سیاسی و مذهبی، عامل محرک این درگیری ها به شمار می آمدند.
فرماندهان شاخصی چون؛ مارشال تورن، لویی سیزدهم، کاردینال ریشیلیو، 
مازارین و شــاهزاده دو کُنده از فرانســه، والنشتاین از امپراتوری اتریش، شاه 
گوستاو آدولف از سوئد، فیلیپ چهارم از اسپانیا، کریستیان چهارم از دانمارک 
و چندین نفر از پاپ های کلیســای کاتولیک در این جنگ شــرکت جستند. 
شــاه گوستاو آدولف )ســوئد( در سال 1632 در نبرد لوتزن کشته شد. ژنرال 
والنشــتاین ـ که به شکل دیوانه واری به قتل و غارت علاقه داشت و حتی در 
جریان فتح شهرها، حیوانات شهری را نیز سلاخی می کرد ـ در سال 1634 به 
دست یک کاپیتان انگلیسی به قتل رسید. با این حال، جنگ تا بیش از یک 

دهه بعد نیز ادامه یافت.
به طور کلی این جنگ خانمان برانداز در خاک آلمان جریان داشت و موجی 
از بیماری، فقر و بدبختی را با خود به این سرزمین آورد. مورخی آلمانی به »نام 
ونسلاس هولار« گزارش های متعددی از آدم خواری در منطقه راینلند ـ واقع 
در غرب آلمان ـ را طی دهه 1630 ثبت کرد. ســربازان مزدور محلی بهترین 
شــرایط ممکن برای غارت و چپاول را در ادامه یافتن جنگ می دانســتند؛ به 
طوری که با پایان درگیری ها، بســیاری از آنها نسبت به سبک زندگی پس از 

جنگ، ابراز نارضایتی می کردند.
در دسامبر 1644 برای پایان دادن به سه دهه جنگ، مذاکرات صلح در 
شهرهای اوزنابروگ و مونستر آغاز شد. 179 نماینده  تام الاختیار از 194 ایالت 
بــزرگ و کوچک آلمان، جریان مذاکرات را به پیش بردند. هزاران نفر نیروی 
پشتیبانی نیز که با غذا و مسکن مناسب از آنها پذیرایی می شد، نقش مؤثری 
در پیشبرد جریان مذاکرات ایفا کردند )این در حالی بود که اکثر نقاط کشور 
در قحطی به سر می بردند(. سفیر ونیز، پاپ نونسیو و فابیو چیگی )بعدها پاپ 

الکساندر هفتم( نیز بر این مذاکرات نظارت کردند.
اختلافــات اصلــی در ماه های پایانی مذاکرات نمایان شــد. قرار بود که 

نمایندگان دول بزرگ خارجی نیز در مقابل یکدیگر بنشینند و جریان مذاکرات 
را از سر گیرند؛ اما نمایندگان فرانسه و اسپانیا با این وضعیت مخالفت کردند؛ 
لذا، به ناچار از طریق یک سیستم پستی طولانی، بین دو طرف نامه تبادل شد. 
بقیه دول خارجی نیز از این وضعیت پشتیبانی کردند. در چنین حالتی، حدود 
10 روز طول می کشید که نامه ای از مونستر به پاریس یا وین برسد. این مدت 
زمان برای شهرهایی چون مادرید و استکهلم، بیست روز بود؛ اگرچه برخلاف 
انتظار، مذاکرات طی سه هفته به سرانجام رسید. عهدنامه وستفالیا در ساعت 

دو بعدازظهر شنبه 24 اکتبر 1648 به امضای دو طرف رسید.
مطابق پیمان وســتفالیا، ســوئیس از اتریش و هلند از اسپانیا استقلال 

یافت. شاهزاده نشینان آلمانی به خودمختاری دست پیدا کردند. سوئد، باواریا 
و براندنبورگ، امتیازات مالی و سرزمینی کسب کردند و فرانسه نیز بخش اعظم 
ایالات آلزاس و لورن را تصاحب کرد. رؤیای حاکمیت مذهب کاتولیک رومی 

بر تمامی اروپا، برای همیشه بر باد رفت. پروتستانتیسم آمده بود که بماند!
دلیل اهمیت عهدنامه وســتفالی در روابط بین الملل که شاید نخستین 
معاهده صلح چندجانبه در چند قرن اخیر باشد، این است که این عهدنامه و  
نشست آن مبنای نشست های بعدی و راهنمای کشورها در روابط بین الملل شد.

در این معاهده اصل اســتقلال کشــورها، اعم از سیاسی و مذهبی و نیز 
تساوی آنها در روابط بین الملل برای اولین بار و به طور رسمی مورد موافقت قرار 
گرفت. کشورها در انتخاب مذهب آزاد گذاشته شدند و در ضمن تعهد کردند که 
گروه های مذهبی کاتولیک، لوتری و کالوینیست از آزادی کامل برخوردار باشند.
بر اســاس قرارداد وستفالی، نظام توازن قوا در امپراتوری رم از یک سو و 
اروپا از سوی دیگر ایجاد شد که هدف اصلی آن جلوگیری از ظهور یک دولت 
برتر میان واحدهای سیاسی اروپا بود. امضاکنندگان وستفالی همچنین تعهد 
کردند که در مقابل هرگونه تجاوز، بدون توجه به مذهب، یکدیگر را یاری دهند.
به این ترتیب، واقعه امضای پیمان صلح وســتفالی میان رهبران اروپایی 
راه را برای تشــکیل دولت های ملی در اروپا و دیگر نقاط جهان هموار کرد و 

ملت های جهان به تشخیص و هویتی متمایز با دیگران رسیدند.

جهان در آینه تاریخایران در آینه تاریخ

عهدنامه وستفالی و پایان جنگ های سی ساله مذهبیتاراج آثار باستانی در موزه لوور ـ1

حكایت زمانه

در نگاه نخست، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره 
جنگ ایران و عراق، کاملًا عادلانه و ناظر بر منابع دو طرف درگیر در جنگ 
به نظر می رســند؛ اما وقتی وقایعی که پیش از هریک از این قطعنامه ها 
در جنگ حادث شده اند، بررسی می شوند کاملًا برعکسند و غرض ورزی و 

جانبداری آنها از رژیم بعثی را آشکار می کنند.
قطعنامه ای به نام بررسی

 وضعیت جنگ ایران و عراق
در تاریخ 31 شهریور سال 1359ه. ش، نیروهای عراقی با تجاوز به 
مرزهای جمهوری اســلامی ایران حدود سی هزار کیلومتر مربع از خاک 
کشــور را به اشــغال خود درآوردند و این کار را آزادسازی مناطق اشغالی 
عنوان کردند. شــش روز بعد شورای امنیت نخستین قطعنامه خود را به 

شــماره 479 با نام بررسی وضعیت میان ایران و عراق صادر 
کرد. در این قطعنامه به وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح، 
وقوع تجاوز و نقض تمامیت ارضی ایران اشاره نشده بود. این 
توصیه نه برقراری آتش بس یا بازگشت به مرزهای بین المللی، 
بلکه خودداری از توسل بیشتر به زور را از دو طرف خواسته 
بود. در واقع، این قطعنامه آگاهانه از تجاوز و حمله عراق به 
مرزهای جمهوری اسلامی ایران و تحمیل جنگ و وضعیت 
اســفبار مردم جنوب غرب کشــور که نتیجه حمله عراق به 

اهداف غیرنظامی و افراد غیرمسلح بود، چشم پوشید.
شورای امنیت پس از نخستین قطعنامه خود، در حالی 
که عراق درصدد تحکیم مواضع به دست آمده بود، برای مدتی 
طولانی )21 ماه و 15روز( روز سکوت کرد؛ اما در پی انجام 

عملیات های ثامن الائمه)ع(، طریق القدس، فتح المبین و الی بیت المقدس، 
که به شکست حصر آبادان، آزادسازی بستان، آزادسازی مناطق وسیعی از 
غرب شــوش و دزفول و سرانجام آزادسازی خرمشهر انجامید، بار دیگر بر 
آن شد تا سکوت خود را بشکند، بنابراین بر اساس پیشنهاد اردن قطعنامه 

514 را به تصویب رساند.
در دوازدهم مهر ماه ســال 1361 شــورای امنیت قطعنامه 522 را 
صادر کرد. در فاصله بین قطعنامه 514 و 522 نیروهای ایران دو عملیات 
بــزرگ را اجرا کردند. نخســتین عملیات به نام رمضــان، دو روز پس از 
تصویب قطعنامه 514 و دومین آن با نام مســلم بن عقیل در تاریخ 9 مهر 
سال 1361 به اجرا درآمدند. ویژگی این عملیات ها عبور از مرزها با هدف 
تنبیه متجاوز و تسلط بر بخشی از خاک عراق بود. به دنبال این تحولات 
عراق و برخی از کشــورهای غرب تلاش های دیپلماتیک گسترده ای را در 

سازمان ملل آغاز کردند.
شورای امنیت در قطعنامه 522، ضمن تکرار برخی از بندهای قطعنامه 
پیشین مجدداً بدون آنکه عراق را متجاوز بنامد خواهان عقب نشینی نیروهای 
دو طرف شــد. ضمن اینکه از اعلام آمادگی یکی از آنها برای همکاری در 
اجرای قطعنامه 514 استقبال کرد و همکاری طرف دیگر را نیز خواستار شد.

در تاریخ 9 آبان ماه ســال 1362 به دنبال گزارش نماینده دبیرکل 
ســازمان ملل متحد درباره حمله به مناطق مسکونی دو کشور، قطعنامه 
540 شــورای امنیت صادر شد و نقض حقوق بشر، به ویژه مفاد عهدنامه 

ژنــو 1949 را در تمام ابعاد آن محکوم کرد و خواهان توقف عملیات های 
نظامی علیه اهداف انســانی از جمله شهرها و مناطق مسکونی شد، بدون 
اینکه به حملات متعدد عراق، به مناطق مسکونی کشورمان اشاره ای کند. 
این در حالی بود که عراق به دنبال حملات متعدد به اهداف غیرنظامی در 
جمهوری اسلامی ایران در روزهای سیزدهم و هفدهم بهمن سال 1362 
به طور رسمی اعتراف کرد که شهرهای دزفول، اندیمشک، اهواز، باختران، 
ایلام، آبادان، شوش، رامهرمز، مسجدسلیمان، بندر امام خمینی و بهبهان 
را هدف حملات هوایی و موشکی قرار داده است. با این حال، هر چند این 
قطعنامه نیز نامی از عراق به میان نیاورد، اما درصدد جلب توجه جمهوری 
اسلامی ایران برآمد و برای نخستین بار بر لزوم بررسی واقع بینانه علل آغاز 

جنگ که ایران پیوسته بر آن تأکید داشت، اشاره کرد.

حمله شیمیایی عراق به ایران
 با وجود محکوم شدن از سوی سازمان ملل 

در اواخر سال 1363، در پی به کارگیری سلاح های شیمیایی از سوی 
عراق، جمهوری اســلامی ایران طبق حق مشــروع خود، مندرج در قطعنامه 
24/73ـc از سازمان ملل خواست تا هیئتی را برای بررسی موضوع به منطقه 
اعزام کند. در فاصله زمانی 23 تا 29 اسفند ماه همان سال که هیئت اعزامی 
ســازمان ملل به دنبال کشف واقعیت بود، عراق دو بار سلاح های شیمیایی را 
علیه نیروهای ایران به کار گرفت. به این ترتیب در اول فروردین سال 1363 
هیئت مزبور به طور رسمی استفاده عراق از سلاح های شیمیایی را اعلام کرد. در 
نهم فروردین ماه نیز شورای امنیت با وجود محکوم کردن استفاده از سلاح های 
شیمیایی نه اشاره ای به عراق داشت و نه قطعنامه ای را در این زمینه صادر کرد.

در یازدهم خرداد ســال 1363 شــورای امنیت به دنبال شــکایت 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی ایران 
مبنی بر حمله به کشتی های شان قطعنامه 552 را صادر کرد. در پی صدور 
این قطعنامه جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای به دبیرکل از هرگونه اقدامی 
که برای تأمین آزادی و امنیت کشــتیرانی در خلیج فارس صورت گیرد، 
حمایت و استقبال کرد. با این حال، حمله به کشتی ها همچنان ادامه یافت 

و صدور قطعنامه 528 نیز نتوانست مانع از آن شود.
پیشنهاد اتحادیه عرب

 مبنی بر طرح قطعنامه 582
در فاصله تصویب دو قطعنامه 552 و 528 ایران عملیات های متعددی 

را انجام داد که عملیات والفجر 8 و تصرف شبه جزیره فاو مهم ترین آن بود. 
چند روز پس از این اقدامات شورای امنیت به درخواست عراق و دیگر اعضای 
گروه هفت نفری اتحادیه عرب، جلسه ای را با شرکت نمایندگانی از کشورهای 
عربی و دبیر کل اتحادیه عرب تشکیل داد. طی این جلسه گروه اتحادیه عرب 
طرح قطعنامه 582 را پیشنهاد کرد که در پنجم اسفند ماه 1364 با تغییراتی 
در کلمات و عبارات به تصویب شورای امنیت رسید. در این قطعنامه شورا به 
جای شناسایی و اعلام متجاوز برای نخستین بار از طولانی شدن جنگ ابراز 
نگرانی کرد و اصل غیرقابل قبول بودن تصرف زمین از راه توسل به زور را 
مورد تأکید قرار داد؛ موضوعی که در قطعنامه های پیشــین دیده نمی شد. 
با آنکه مسئولیت و علل آغاز تجاوز به منزله اساسی ترین موضوع به صورت 
مبهم در این قطعنامه مطرح شد، اما این بار نیز شورا از برخورد ریشه ای و 

اساسی با این مسئله خودداری کرد.
محکومیت غیررسمی عراق

 به دلیل به کارگیری سلاح های شیمیایی
هــر چند قطعنامــه 558 در تاریخ 16 مهر ماه ســال 
1365 در حالــی به تصویب رســید که هیئت کارشناســان 
اعزامی ســازمان ملل در گزارش مورخ 21 اســفند ماه سال 
1364 به استفاده عراق از سلاح های شیمیایی اشاره کرده و 
شــورای امنیت در یکم فروردین 1365 به صورت غیررسمی 
عراق را به دلیل به کارگیری سلاح های شیمیایی محکوم کرده 
بود؛ اما علت صدور آن را باید افزایش حملات به کشتی های 
تجاری کشورهای ثالث در خلیج فارس و توسعه حوزه جنگ 

نفت کش ها دانست.
قطعنامه لازم الاجرا

در تاریخ 29 تیر ماه 1366 قطعنامه 598 به اتفاق آرا تصویب شد. 
این قطعنامه با قطعنامه های پیشــین شورا متفاوت بود. مهم ترین تفاوت 
آن از نظر صوری قرار گرفتن آن در قالب فصل 7 منشــور ملل متحد بود 
کــه آن را از حالــت توصیه خارج و برای دو طــرف لازم الاجرا می کرد. از 
نظر محتوایی نیز این قطعنامه از قطعنامه های پیشــین جامع تر بود و در 
آن ســعی شــده بود دیدگاه ها و خواسته های ایران مورد توجه قرار گیرد.  
قطعنامــه 598 مانند دیگر قطعنامه ها نه وضعیــت ما بین ایران و عراق، 
بلکه تصمیم برخاســته از اعتقاد شورای امنیت بود که با واژه های مصمم 
خواستار مصرانه عنوان شده بود. این قطعنامه از نظر تعداد واژه های به کار 
گرفته شــده مفصل ترین، از نظر محتوا اساسی ترین و از نظر ضمانت اجرا 

قوی ترین قطعنامه شورای امنیت بود.
در قطعنامه 598 نقش صلح با استناد به ماده 39 منشور احراز شد و 
اعضای شورای امنیت قصد شورا را برای دخالت عملی و ایفای نقش فعال 
در پایان دادن به جنگ و حلّ وفصل اختلافات نشان دادند. همین جامعیت 
نسبی از دبیر کل سازمان ملل تقاضا کرده بود تا پس از مشورت با دو طرف 
درگیر، گروه منصف و بی طرفی را برای تحقیق درباره مســئولیت آغاز و 
ادامه جنگ و همچنین گروهی از کارشناسان را برای برآورد میزان خرابی ها 
و خســارات وارده به دو طرف درگیر و هزینه بازســازی آنها با کمک های 

بین المللی تعیین و به شورای امنیت معرفی کند.

سیدهادی خسروشاهیقطعنامه های شورای امنیت در دفاع مقدس
۹7امام خامنه ای در گذر زمان

 اولین نطق رادیویی
 پس از آغاز جنگ تحمیلی

انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی در سال 58 و نیمه 
اول 59 با وجود روند تشــکیل و تأسیس نظام و دستگاه ها و 
نهادها، توطئه های بسیاری را پشت سر گذاشت. امام خامنه ای 
)مدظله العالی( در روند تأسیس نظام و مقابله با توطئه ها نقش 
برجسته ای داشت. با نقشه های شــومی چون؛ به کارگیری 
نفوذی ها، طرح ترورها، کودتاها، تجزیه طلبی در اســتان های 
مرزی ایران، فتنه ها و آشوب ها و در نهایت تجاوز رژیم عراق 
بــه مرزهای هوایی، آبی و خاکی ایران ســرفصل دیگری از 
انقلاب رقم خورد. استکبار جهانی، به ویژه آمریکا که در تمامی 
عرصه ها با شکست روبه رو شده بود، از 31 شهریور سال 59 
طرح از پیش تهیه شــده دیگری را به اجرا گذاشت. او این بار 
از طریق رژیم بعث عراق تجاوزگری را به رخ انقلاب اسلامی 
کشید تا نظام نوپای ایران را سرنگون کند. امام خامنه ای در 
شــروع تجاوز رژیم بعث عراق اولین شخصیتی بود که طی 
پیامــی رادیویی موضع نظــام را در برابر تجاوزگری ها اعلام 
کــرد. او در نطق رادیویی خود خطاب بــه ملت ایران اعلام 
کرد: »بسم الله الرحمن الرحیم. ملت مسلمان و انقلابی ایران! 
برادران و خواهران! دولت دست نشــانده و مزدور عراق تجاوز 
هوایی را به حریم جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و به چند 
پایگاه هوایی حمله نموده است. ما تاکنون نخواسته بودیم که 
حمله را آغاز کنیم، اما ارتش جمهوری اســلامی تجاوز این 
بعثی های دست نشــانده را تحمل نمی کند و درس تلخی به 
صدام خواهد داد. مردم عزیز ما باید خونسردی و متانت خود 
را حفظ کنند، هرگونه شایعه را که احیاناً ضدانقلاب منتشر 
می کند، نفی کنند، به پادگان های نظامی نزدیک نشــوند و 
در انتظار لحظه انجام مســئولیت همگانی که از سوی رهبر 
عظیم الشأن محول خواهد شــد، باشند. هم اکنون نیروهای 
رزمنده ارتش جمهوی اســلامی ایــران در زمین، هوا و دریا 
به نبرد سرگرمند، نتایج متعاقباً به اطلاع ملت خواهد رسید. 

والسلام علیکم و رحمه الله.«
این نطق کوتاه هنگامی از رادیو پخش شــد که فضای 
عمومی جامعه ملتهب شده بود و همه مردم هیجان زده شده 
بودند و از سویی گروهک ها و ستون پنجم و عوامل باقی مانده 
رژیم پهلوی به شــایعاتی دامن می زدنــد. نطق انقلابی امام 
خامنه ای برای فضای عمومی بسیار آرام بخش بود و هر کسی 
مسئولیت سنگینی بر دوش خود حس می کرد و همه جوانان، 
انقلابیون، اعضای نهادها، گروه گروه در مساجد اجتماع کرده و 
برای حضور در صحنه نبرد اعلام آمادگی می کردند. از حوادث 
آن روز خاطرات فراوانی ذکر شده، به ویژه از گروه های رزمی 
در شهرها پرداختن به آنها که بحث مستقلی را می طلبد. در 
این بین امام خامنه ای به اتفاق شهید چمران با مجوز امام)ره( 

راهی جبهه می شوند.

دکتر عبدالله شهبازی

۱۴روایت حماسه

  اهمیت اروندرود ـ1
همان طور که گفته شد اروندرود به دلایل متعددي براي عراق اهمیت داشت 

که برخی از آنها عبارت بود از:
1ـ موقعیــت تجاري، بازرگاني و حمل ونقلي اروندرود: از هنگام کشــف و 
استخراج نفت در ایران، نزدیک به یکصد سال مي گذرد. طي این سال ها پالایشگاه 
نفت آبادان که در کنار اروندرود قرار داشته، مرکز نفتي ایران بوده است. کشتي هاي 
نفتکش براي حمل ونقل محصولات نفتي پالایش شــده باید از طریق اروندرود به 
آبادان رفته و از همین راه به ســوي خلیج فارس بازگردند. از ســوي دیگر، پس از 
کشف و استخراج نفت در عراق و رشد و شکوفایي اقتصاد مناطق جنوبي این کشور، 
طي ســال هاي 1924 تا1940، اروندرود مهم ترین گذرگاه صادرات و واردات کالا 
در بخش جنوبي عراق نیز محسوب مي شد. به این ترتیب مهم ترین راه آبي عراق 

به خلیج فارس و جنوب و شرق آسیا و همچنین دریاهاي آزاد، اروندرود است.
با وجود اهمیت این موضوع، هیچ گاه از جنبه حمل ونقل و بازرگاني و تجاري، 

در آبراه اروندرود براي دو کشور و به ویژه عراق مشکل حادي به وجود نیامد.
2ـ موقعیــت امنیتي براي مناطق داخلي: در صورت تســلط هر یک از دو 
کشور بر آبراه اروندرود، امکان نفوذ و مداخله دو کشور دیگر براي آن فراهم مي شد. 
ســرزمین هاي پست و هموار جنوب عراق و نیز استان خوزستان ایران به گونه اي 
است که یک نیروي اندک جنگي مي تواند به راحتي در آن سرزمین هاي پست نفوذ 
کند؛ به همین دلیل، هنگامي که بصره به پایگاه اصلي نظامي انگلیسي ها تبدیل 
شد، ایراني ها همواره نگراني شدید خود را از ناامنی آن بخش از مرز جنوب غربي 
ایران که در امتداد شرقي اروندرود قرار داشت، ابراز مي کردند. طي سال هاي بعد 

نیز چنین نگراني به اشکال دیگر در میان ایراني ها وجود داشت.
در مقابل، پس از کودتاي عبدالکریم قاسم در عراق و برچیده شدن پایگاه هاي 
انگلیسي در آن کشور، این بار نوبت عراقي ها بود که نگران امنیت مناطق جنوبي 
کشور خود، به ویژه در بخش هاي پایانی جنوب بصره باشند. آنها به خوبي مي دانستند 
که مالکیت مشــترک ایران و عراق بر اروندرود سبب تقویت قدرت ایران در آنجا 

مي شود و این موضوع زنگ خطري براي سیاستمداران و دولتمردان عراقي بود.
3ـ پان عربیسم و تبلیغات آن در خوزستان: هویت عربي کشور عراق، عامل 
اساسي در انجام دادن رفتارهایي ـ از جمله تبلیغات ـ در زمینه اثبات و تبلیغ آن 
هویت است. تبلیغات درباره تجزیه بخش هاي عرب نشین سرزمین ایران و کمک 
به گروه هایي که در آن راه گام برمي داشتند، از محورهاي اصلي سیاست خارجي 
عراق در قبال ایران طي سال هاي 1958تا1980 بود. در چنین حالتي تسلط کامل 
بر اروندرود مي توانســت ابزار مناســبي را در اختیار رژیم بعث براي تبلیغ اهداف 

توسعه طلبانه اش قرار دهد.
عراقي ها از طریق تبلیغات، مي توانستند تسلط کامل بر اروندرود را نمادي 
از قدرت خود، در آنچه دعواي عجم ها و عرب ها مي خواندند، معرفي کنند. بی شک 
در چنین وضعیتي زمینه رواني مناسبي براي بغداد به منظور پیشبرد اهداف خود 
در اراضي اســتان خوزستان و عده معدودی از ساکنان آن فراهم مي شد. از سوي 
دیگر، تسلط بر اروندرود به منزله در دست داشتن دروازه اي براي ورود به استان 
خوزستان بود و همین عامل مي توانست پان عرب ها و نیز دولت عراق را برای تحقق 

شعارهاي پان عربیسم خود نیرومندتر سازد.
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جریان صهیونســیت همواره تلاش کرده است با برگزاری 
همایش ها و نشست  های بین المللی افزون بر ادبیات سازی سیاسی، 
یک همراه ســازی جهانی در راستای اهداف و سیاست های خود 
ایجاد کند؛ نشست سالیانه »هرتزلیا« در اراضی اشغالی، یکی از 

این نشست  های جهانی است.
همه ســاله نخبگان سیاسی و نظامی، شخصیت های ارشد 
سرویس های جاسوسی، فعالان آکادمیک و بازرگانان صهیونیستی 
به همراه شخصیت های برجسته سیاسی، امنیتی و اقتصادی غربی 
)آمریکایی و اروپایی( و حتی مقامات برخی کشــورهای عربی و 
نمایندگانی از تشــکیلات خودگردان فلســطین در این نشست 
حاضر می شوند تا مسائلی، نظیر آینده رژیم غاصب صهیونیستی، 
اوضــاع اقتصادی، نظامی و اجتماعی و رصد خطرهای پیرامونی 
این رژیم در ابعاد داخلی و خارجی؛ اوضاع کشــورهای همسایه 
و شرایط منطقه ای و جهانی تحت چارچوب راهبرد امنیت ملی 

رژیم صهیونیستی را بررسی کنند.
اما آنچه طی برگزاری این نشست ها در ادوار گذشته توجه 
همگان را به خود جلب کرده، شــرکت شخصیت های برجسته 
غربی و بین المللی در نشست های سالیانه هرتزلیاست که در این 
زمینه می توان به حضور »بان کی مون«، رئیس سازمان ملل در 
سال 2012، »آندراس فوگ راسموسن«، دبیر کل سابق ناتو در 
سال 2011، »روبرت بی. زولیک«، رئیس سابق بانک جهانی در 
سال 2012، »جیمی کارتر«، رئیس جمهور اسبق آمریکا در سال 
2006، »نیکولا سارکوزی«، رئیس جمهور سابق فرانسه در سال 
2004، »جان مک کین« در سال 2009 و  شرکت »کاندولیزا« 

در دومین نشست سالیانه هرتزلیا اشاره کرد.
شانزدهمین نشست سالیانه »هرتزلیا« )2016( نیز از 14 
تا 16 ژوئن با حضور شــخصیت های صهیونیستی و حامیان این 

رژیم برگزار شد.
حضور نمایندگانی از کشورهای عربی، نظیر اردن، مصر، قطر 
و ترکیه امســال در بالاترین حد خود گزارش شده است و حتی 
حضور برخی از اعضای گروه های تروریستی ارتش آزاد سوریه در 
این دوره از نشست های سالیانه هرتزلیا، یکی از نکات قابل توجه 

و تأمل برانگیز این نشست  امنیتی بوده است.
بررســی اوضاع جهــان و منطقه در زمینه ســرزمین های 
اشــغالی از دیدگاه اقتصادی، امنیتی و سیاسی به منزله یکی از 
اهرم های تأثیرگذار در عرصه سیاســت های  منطقه ای و جهانی 
جریان صهیونیســم، مهم ترین برنامه کاری این نشست  سالیانه 
را تشــکیل می دهد که این موضوع را می توان جزء سرفصل های 

اصلی این اجلاس در 15 سال گذشته دانست.
شــانزدهمین نشســت هرتزلیا، مجموعه ای از چالش های 
امنیتی و سیاســی فراروی رژیم صهیونیستی در سایه متغیرات 

منطقه ای و بی ثباتی در منطقه غرب آسیا را به بحث و تبادل نظر 
گذاشــت. چیزی که به اهمیت این نشست امنیتی افزود، بحث 
بر روی افق آینده داعش و همگرایی میان اسرائیل و کشورهای 
غربگــرای عربی در تقابل منطقه ای با جمهوری اســلامی ایران 
بود که از ماهیت صهیونیســتی این نشست و شرکت کنندگان 

آن پرده بر داشت.  
این نشســت دو بخش علنی و غیر علنی دارد که در بخش 
علنی آن معمولاً مســئله طرح می شود و در بخش غیر علنی از 
میان گزینه های مختلف راهکارهای لازم انتخاب و برای اجرا به 

مسئولان این رژیم پیشنهاد می شود.
اخبــار و گزارش هــای راهبــردی و همچنیــن متن های 
سخنرانی های انجام شده در این اجلاس معمولاً به بخش علنی 
نشست مربوط می شود، اما از زمانی که نشست هرتزلیا وارد ابعاد 
محرمانه شده، هیچ خبر و گزارشی به بیرون درز نکرده؛ مگر موارد 
بسیار محدودی که زیر نظر دستگاه های سانسور تبلیغاتی رژیم 

صهیونیستی در پایگاه این نشست قرار داده شده است.
همان طور که پیش بینی می شــد، مهم ترین محور نشست 
شانزدهم)2016( همچون سال های گذشته مربوط به جمهوری 
اســلامی ایران بود. به  گونه ای که برنامه هسته ای ایران و حضور 
ایران در ســوریه و عراق و نیز همگرایی منطقه ای عربی - عبری 
علیه جمهوری اسلامی ایران، اساسی ترین سرفصل های سخنان 

مقامات و شخصیت های حاضر در نشست بود.
جالب توجه بود که مقامات صهیونیستی، ایران را چالشی 
فراروی رژیم صهیونیستی ارزیابی کرده و اظهار داشتند با وجود 

توافق هسته ای امضا شده، تهدید ایران از بین نرفته است و ممکن 
اســت به  تعویق افتاده باشد. »موشه یعلون« وزیر جنگ سابق 
رژیم صهیونیستی از افرادی بود که در صحبت های خود به برنامه 
هسته ای ایران اشاره کرد و مدعی شد، برنامه هسته ای ایران به 
دلیل اینکه تحت مفاد توافق هســته ای منجمد شده است، فعلًا 

تهدیدی برای این رژیم به شــمار نمی آید. وی در این باره افزود: 
برنامه هسته ای ایران تا پایان مدت برنامه جامع اقدام مشترک، 
محدود شــده و اسرائیل فرصت دارد خود را برای اتفاقات آینده 
آماده کند. »عاموس گیلعاد« رئیس اداره سیاسی و امنیتی وزارت 
جنگ رژیم صهیونیستی از دیگر شخصیت های اسرائیلی بود که 
در این زمینه گفت: ایران همچنان مانند گذشته و آینده دشمن 
اصلی اسرائیل باقی خواهد ماند. وی افزود: ما باید بر اساس این 
با ایران تعامل کنیم، چرا که ایران عامل تأمین مالی و تسلیحاتی 

حزب الله و چالش اصلی موجود علیه اسرائیل است.
امــا بخش مهم و قابل توجه این نشســت اعترافی بود که 
برخی شخصیت های امنیتی رژیم صهیونیستی در زمینه ائتلاف 
این رژیم با برخی کشــورهای عربی، به ویژه عربستان سعودی 

علیه ایران به زبان آوردند.
در این چهارچوب، »هرتصی هالوی« رئیس اطلاعات ارتش 
رژیم صهیونیستی با اســتقبال از تقابل کشورهای عربی سُنی، 
شامل برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان سعودی 

با ایران، آنها را »سُنی های عملگرا« خواند.
رئیس سرویس اطلاعات نظامی اسرائیل با تأکید بر همگرایی 
منافع اســرائیل با برخی کشورهای عربی، به تعامل این رژیم با 

عربستان سعودی اشاره کرد و اظهار داشت: »این عربستان سعودی 
همانی نیست که ما یک سال و نیم قبل دیدیم. عربستان سعودی 
فعال تر شده و در تلاش برای رهبری اردوگاه سنی در خاورمیانه 
است. این کشوری اســت که شاید وضعیت را اثبات کرده و در 

جنگش با ایران، قوی تر شده است.«
«دوری گولد« سرپرست وزارت خارجه رژیم صهیونیستی 
اذعان داشت: میان کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و اسرائیل، 
همگرایی منافع وجود دارد. »گولد« دلیل اصلی این همگرایی را 
نگرانی بر سر تمایلات ایران در خاورمیانه عنوان و تأکید کرد که 
موضوع فلسطین دیگر به هیچ عنوان موضوع اصلی منطقه نیست.
بحران ســوریه و ارتباط آن با جمهوری اســلامی ایران، از 
مهم ترین محورهای اصلی ســخنرانان این نشست امنیتی بود. 
مقامات صهیونیســتی از جمله رئیس اطلاعات نظامی ارتش و 
دیگر چهره های امنیتی ارزیابی  کردند که داعش به سمت شکست 
در سوریه و عراق پیش می رود و این موضوع چالش جدیدی در 
برابر اسرائیل خواهد بود. آنها به این موضوع اشاره کردند که این 
مسئله می تواند مشکلی برای اسرائیل باشد که برای جلوگیری از 
آن باید تلاش کنند؛ چراکه پایان کار داعش و خروج قدرت های 
بزرگ از سوریه سبب می شود اسرائیل در تقابل با حزب الله و ایران 

و توانمندی های رو به  بهبود آنها تنها بماند.
امــا نکته قابل توجه این بود که رئیس ســازمان اطلاعات 
نظامی ارتش صهیونیســتی در حضور »عصام زیتون« نماینده 
مخالفان ســوری موســوم به »ارتش آزاد« که حضورش در این 
نشســت بی ســابقه بود، گفت: سوریه طی ســال های آینده از 
یکپارچگی اراضی تحت اداره رهبری واحد برخوردار نخواهد بود 
و از نگاه اسرائیل بدترین پایان ممکن برای منازعه سوریه، خروج 
عناصر داعش از اراضی سوریه و کاهش دامنه نفوذ و تأثیرگذاری 

ایــن گروه و باقی ماندن جریان تندرو، یعنی ایران و حزب الله در 
این کشــور اســت. از آنجایی که نتایج و برون داد این نشست ها 
در تصمیم گیری هــای منطقــه ای غرب، به ویژه سیاســت های 
خاورمیانه ای آمریکا علیه جمهوری اســلامی ایران مؤثر بوده تا 
جایی که عیناً به صورت راهبرد رسمی مقامات غربی و آمریکایی 
در آمده اســت، ضرورت دارد بــا نگاهی تحلیلی، درباره مباحث 
مطرح شده در نشســت شانزدهم هرتزلیا)2016( به چند نکته 
مهم و راهبردی توجه کرد؛ هرچند برنامه های این نشســت باید 
به تناسب خطرهایی که شعارها، اظهارات، مواضع و دیدگاه های 

بیان شده در آن در بر داشتند، مورد توجه قرار گیرد. 
نخست، اگر قرار باشد بر اساس نتایج نشست هرتزلیا وضعیت 
تروریسم به ویژه داعش در منطقه تعیین تکلیف شود، بعد از داعش 
دولت های عراق و سوریه دیگر نباید تهدیدی برای موجودیت رژیم 
صهیونیستی باشند. با فرض ترسیم چنین سناریویی همچنان دو 
تهدید بزرگ، یعنی ایران و حزب الله به قوت خود باقی می ماند. 
اهمیت این موضوع در آن اســت که نشست هرتزلیا در گزارش 
خود تصریح می کند، از بین رفتن داعش نه تنها ســبب تضعیف 
ایران انقلابی پیشرو نخواهد شد؛ بلکه به تقویت نفوذ آن در منطقه 
و الگوسازی ضد تروریســتی آن در بین ملت ها منجر می شود؛ 
بنابراین یا باید داعش و تروریسم در منطقه کماکان به استهلاک 
توان جبهه مقاومت مشــغول باشند یا در صورت تعیین تکلیف 
سوریه و عراق، وضعیت داخلی و ترتیبات قدرت و ساختار نظام 

در ایران نیز تعیین تکلیف شود.
دوم، آیا برجام مقدمه چنین ســناریویی است؟ برای پاسخ 
به این پرســش هنوز زود اســت؛ اما قدر مســلم این است که 
صهیونیســت ها هرگز با ایران انقلابی بــه دلیل تضاد ماهوی و 
ایدئولوژیــک کنار نخواهند آمد. بنابراین هرتزلیا باید نســخه  و 
ســناریویی جدی برای تغییر رفتار ایران )بخوانید تغییر نظام( 
داشــته باشد؛ ســناریویی که به موازات حل بحران در سوریه و 

عراق، تهدید ایران انقلابی را نیز درمان کند.
ســوم، طرح موضوع تغییر رفتار ایران دقیقاً همان ادبیاتی 
است که از واشنگتن، ریاض و تل آویو به گوش می رسد. واقعیت 
این است که تغییر یک دولت در ایران نه تنها عربستان سعودی 
را به ســمت تنش زدایی بــا ایران پیش نبرد؛ بلکــه آن را وارد 
ائتلافی جدی تر کرد که حالا افزون بر عربستان سعودی و غرب 
به زعامت آمریکا یک ضلع دیگر هم دارد و آن رژیم صهیونیستی 
اســت. به خاطر داشته باشیم که حتی به نتیجه رسیدن برجام 
هم در نهایت به مسائل منطقه ای و طرح مجدد لزوم تغییر رفتار 
ایران گره خورده اســت. از این منظر ائتلاف بین ســعودی ها، 
صهیونیســت ها و آمریکایی ها علیه ایران ائتلافی با هدف تغییر 

رفتار ایران تلقی می شود.

در شانزدهمین نشست سالیانه هرتزلیا چه گذشت

از ائتلاف منطقه ای تا تلاش برای تغییر رفتار ایران
ابوذر احمدی

چیزی که به اهمیت این نشست امنیتی افزود، بحث 
بر روی افق آینده داعش و همگرایی میان اسرائیل 
و کشورهای غربگرای عربی در تقابل منطقه ای با 

جمهوری اسلامی ایران بود که از ماهیت صهیونیستی 
این نشست و شرکت کنندگان آن پرده بر داشت
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یادداشت

نقطه نظر

اخلاق برکات فراواني دارد که فنون و علوم سه گانه را 
زیر مجموعه خود دارد؛ اخلاقي که در اسلام مطرح است 
گذشــته از اینکه روابط خانوادگي، سیاسي و اجتماعي 
را تنظیم کرده و کمبود قانون را ترمیم مي کند، ســه کار 
اساســي به عهده دارد کــه در بحث هاي اخلاق و علوم 
بشري مطرح نیســت. اخلاقي که در اسلام مطرح است، 
تنها این نیست که انسان مشکلات دنیا را حل کند؛ بلکه 
طب اساســي، معماري و مهندسي و هنر و زیبایي را زیر 
مجموعه خود دارد. اخلاق در اسلام این سه رشته را زیر 
مجموعه خود دارد گذشته از اینکه مشکلات خانوادگي، 
اجتماعي، سیاسي، فرهنگي و اقتصادي دنیا را حل مي کند، 
سبب اجرای صحیح قانون می شود و هر جا هم قانون نقص 

داشت، اخلاق متمم آن است.

فقدان اخلاق، مشکل اصلی جهان امروز
امروزه، مشکلات دنیاي ما مربوط به فقدان اخلاق است، نه 
قانون. اینکه شما مي بینید سالي هفت هشت میلیون پرونده به 
دستگاه قضایي مي رود، بودجه هاي سنگیني صرف زندان بردن و 
زندان رفتن مي شود، عده زیادي هم در دستگاه قضایي وقت صرف 
مي کنند و صرف آنجا مي شوند، اینها به سبب فقدان اخلاق است؛ 
یعني مربوط به الفباي اخلاقي است، مشکلات علمي نیست، مثلًا 
کسي به دیگري فحش گفت یا او را زد یا تجاوز کرد یا مالش را 
گرفــت یا به موقع تخلیه نکرد یا حقش را ادا نکرد، اینها الفباي 
دین است که همه اینها را همه ما مي دانیم، اینها مشکلات علمي 
نیســت؛ فحش گفتن بد است، تجاوز بد است، سرقت بد است، 
همه اینها را ما مي دانیم، پرونده ها هم در همین زمینه است! هم 
قانون صحیح تصویب شده، هم قانون اجرا مي شود؛ منتها مشکلات 
اخلاقي این مفاسد را به بار مي آورد. اگر اخلاق در جامعه راه بیفتد، 
این هفت هشت میلیون پرونده شاید بشود صد پرونده، دویست 
پرونده. مشکل جامعه ما علم نیست؛ چراکه ما کمبود علم نداریم؛ 
مشکل جامعه ما قانون نیست؛ چراکه قانون کمبودي ندارد و در 
اجراي قانون کمبودي نیســت. عمده اخلاق است که یا در اجرا 

تضعیف مي شود یا در جهات دیگر.

زنده وارد شدن به برزخ و آخرت در پرتو اخلاق
اخلاق گذشته از اینکه مشکلات دنیا را حل مي کند )نه تنها 
مشکلات کشور را، مشکلات دنیا را هم حل مي کند(، سه رشته 
از رشــته هاي عمیق فني مربوط به آخرت را هم به همراه دارد. 
رشته اول این اســت که ما مي خواهیم وقتي وارد نشئه آخرت 

مي شویم، وارد برزخ مي شویم، زنده وارد بشویم نه مرده. بعضي ها 
مرده وارد مي شوند، بعضي ها زنده وارد مي شوند. کافر وارد صحنه 
آخرت مي شــود، ولي مرده اســت ]و[ خیلي از معارف آخرت را 
درک نمي کند؛ او کر و کور است و فقط جهنم و سوخت و سوز 
و کفار و اشــرار را مي بیند، این  طور نیســت که کفار در قیامت، 

انبیا، اولیا، معارفِ بهشت، ولایت، عصمت، نبوت ]و مانند[ اینها 
را درک بکنند. کافر مرده وارد مي شود، تنها حیات جهنمي دارد 

که فقط سوخت و سوز را درک مي کند.

سرّ نابینا محشور شدن در قیامت
همین هایي که طبق ســوره مبارکــه »طه« به خدا عرض 
مي کنند خدایا! چرا ما را کور محشور کردي: »رَبِّ لمَِ حَشَرْتنَي 
أعَْمي وَ قَدْ کُنْتُ بصَیراً« )طه/ 1۲5(، خدا مي فرماید ما تو را کور 
محشور نکردیم، هر طوري که در دنیا بودي الآن هم همان طوري؛ 
در دنیا مسجد بود، حسینیه بود، روحانیت بود، مراکز علمي بود، 
فرهنگي بود. اینها را ندیدي و جاهاي فســاد را دیدي، الآن هم 
همین طوري، یعنی بهشــت و انبیا و اولیا را نمي بیني جهنم را 
به خوبي مي بیني. درباره همین گروه، یعنی کورها آیه نازل شد 
َّنا أبَصَْرْنا وَ سَــمِعْنا« )سجده/ 1۲(؛ اینها  که اینها مي گویند: »رَب
فقط جهنم و کفار را مي بینند؛ طوري اســت که همین حقیقت 
دنیایي به صورت هاي دیگر در قیامت ظهور مي کند. اینها مرده 
وارد قیامت مي شوند، زنده وارد نمي شوند. اخلاق فني است که 
آدم را زنده مي کند؛ طوري است که وقتي وارد صحنه برزخ شد، 

بهشــت و درجات آن را، ولایت، عصمت، نبوت، معارف دیگر و 
اسمای حسناي خدا را به خوبي ادراک مي کند.

سلامت دل در سایه اخلاق
این طب هم حیات را تأمین مي کند، هم ســلامت را؛ این 
َّهُ بقَِلبٍْ سَــلیمٍ« )صافات/  »إذِْ جاءَ رَب
84( از همین قبیل اســت »لا ینَْفَعُ 
مالٌ وَ لا بنَُــونَ  إلِاّ مَنْ أتَيَ الّلهَ بقَِلبٍْ 
سَلیمٍ« )شعرا/ 88-89( از همین باب 
اســت. ســلامت دل را طب اخلاقي 
تأمیــن مي کند، حیات دل را طبیب 
اخلاق مشــخص مي کند؛ یعني طب 
انســان را زنده مي کند )یک(، بعد از 
اینکه زنده کرد جلوي بیماري هاي او 
را مي گیرد دفعاً )دو(، و اگر بیمار شد 
یعني ـ خداي ناکرده ـ آلوده شــد و 
گناه کرد، بیماري او را برطرف مي کند 
رفعاً )ســه( یعني ســه کار مي کند: 
احیا، دفع المــرض و رفع المرض. این 
»دفع المرض« همان است که از آن 
به بهداشت یاد مي شود و رفع المرض 
همان اســت که از آن به درمان یاد مي شود. این اولین رشته از 

رشته هاي عمیق است که اخلاق اسلامي مسئول آن است.

مقاومت در برابر فشار مرگ در پرتو اخلاق
  دوم معماري و مهندسي است. ما بدني مي خواهیم که در 
فشــار قبر و مرگ و دالآن ورودي برزخ نپوکد ]و[ نپوسد و از پا 
در نیاید. خیلي ها هستند که در هنگام مرگ بسیاري از خوانده ها 
از یادشان مي رود، چون در قبر همین الفباي دین را از ما سؤال 
مي کننــد و مي گویند: »من ربک و من نبیک و من امامک و ما 
قبلتک« )تفسیرالامام العسکری: ۲13(، اینها الفباي دین است. 
خیلي ها یادشان نیست، الآن در دنیا آنها که مسلمان شناسنامه اي 
هســتند؛ ولو ـ معاذ الله ـ اهل نماز نباشند، از آنها سؤال بکنند 
دین تان چیست؟ مي گویند: اسلام است ]سؤال کنند[. پیامبرتان 
کیست؟ مي گویند: وجود مبارک حضرت است ]ولی[ چون این 
حقیقت براي او ملکه نشــد، با طامه موت با فشار مرگ اینها از 
یادش مي رود، در قبر از او سؤال مي کنند: »من ربک؟« نمي داند. 
ســؤالات قبر بسیار آسان است، مشکلات علمي را که در قبر از 
آدم سؤال نمي کنند، مي گویند: دینت چیست؟ مي گویند: خدایت 

کیست؟ ]اما[ این یادش نیست، زیرا مرگ، نظیر سل و سرطان 
نیست، خب سرطان دردآور است؛ ولي تحمل مي شود ]اما[ مرگ 
حادثه اي نیست که تحمل پذیر باشد، اگر تحمل پذیر بود که آدم 
قالب تهي نمي کرد، مرگ تمام توان را مي گیرد، هیچ چیزي مثل 
مرگ نیست. برخي ها بعد از احقابي از عذاب تازه به یادشان مي آید 
که مي گویند: پیامبر ما کسي است که قرآن بر او نازل شده، هنوز 
نام مبارک حضرت یادشان نمي آید! مگر مرگ کار آساني است؟! 
ما اگر یک معماري قوي نداشــته باشیم، یک ساختمان قوي و 
یک بدنسازي قوي عقلي ]نداشته باشیم، یعنی[ آن بدن دروني 
را محکم نسازیم، با فشار مرگ همه خاطرات از یادمان مي رود.

اخلاق، مایه زیبارویي اخروی
ســوم این است که همه ما مي خواهیم زیبا محشور شویم. 
در دنیا به دســت ما نیست که به صورت یوسف در بیاییم؛ این 
اقلیم ها، منطقه هاي سردسیر، منطقه هاي گرمسیر، شمالي بودن، 
جنوبي بودن، قطبي بودن و خط استوایي بودن، اینها تأثیر بسزایي 
در رنگ پوســت دارند ]اما[ اینها به دســت ما نیست و فخر هم 
نیست؛ حالا کسي رنگین پوست بود یا کسي سفید پوست بود ]این 
به دست ما نیست[ افتخار هم نیست؛ نه صهیب رومي افتخاري 
دارد، نه بلال حبشي رنج مي برد. زیبایي و غیر زیبایي دنیایي که 
رنگین پوست بودن باشد نه به دست ماست نه ملاک فخر است؛ 
ولي درباره قیامت دســت ماســت و هم ملاک فخر است و هم 
ملاک شرم. ما در قیامت روسیاه محشور بشویم یا روسفید، خب 
این به دســت خود ماست؛ زیبا محشور بشویم یا زشت، این به 
دست خود ماست. اگر کسي رو سیاه محشور شد، شرمنده است، 
همه مي فهمند این ســابقه سوء دارد. اینکه به ما گفتند هنگام 
شســتن صورت در وضو بگویید: »اللهم بیض وجهي یوم تبیض 
فیه الوجوه و لا تسود وجهي یوم تسود فیه الوجوه« همین است؛ 
خدایا! یک عده که در قیامت سیه روي و رو سیاه محشور مي شوند، 
ما را سفیدروي کن. این به دست خود ماست؛ ما مي توانیم مثل 
یوسف باشیم، مي توانیم با جمال باشیم، مي توانیم زیبارخ باشیم، 

مي توانیم هم زشت صورت باشیم؛ این را مي گویند هنر.

معارف زیرمجموعه اخلاق
هنــرِ زیبایي، زیــر مجموعه اخــلاق اســت؛ معماري و 
محکم کاري، زیر مجموعه اخلاق است؛ طب و تأمین حیات )اولاً(، 
بهداشــت )ثانیاً( و درمان )ثالثاً( زیر پوشش اخلاق است. اخلاق 
در اســلام این کارها را به عهده دارد، گذشته از اینکه مشکلات 

دنیا را هم حل مي کند.

مجموعه »یادداشت ها«ی شهید حسن باقری
یکی از کم شــمارترین آثار مربوط به دفــاع مقدس کتاب های مربوط به جمع آوری 
آثار خودنوشت شهداست. تعداد محدودی از شهدا در دوران دفاع مقدس اقدام به نوشتن 
شــرح حال و اقدامات خود می کردند و در این این میان هم فرماندهان چیزی بیشــتر از 
سایر رزمندگان ننوشته اند. تعداد محدودی کتاب درباره برخی شهدا در این زمینه نوشته 
و جمع آوری شــده اســت. اما در این میان، یکی از غنی ترین آثار مربوط به نابغه جنگ 
اســت؛ مردی که حضور ۲8 ماهه اش در جنگ برکات چندین ساله برای انقلاب اسلامی 
ایران داشته است. سردار شهید غلامحسین افشردی معروف به »حسن باقری« از نیروهای 
اطلاعات سپاه بود که به واسطه نیاز جبهه ها در روز اول دفاع مقدس به اهواز رفت و همانجا 
پایه گذار واحد اطلاعات عملیات سپاه شد. کتاب »یادداشت ها« دومین کتاب از مجموعه 

آثار این شهید است که به همت احمد دهقان و به کوشش مؤسسه شهید حسن باقری منتشر شده است. پیش از این، گزارش 
روزانه جنگ در پنج جلد، زندگینامه شهید باقری در دو جلد و کتاب روزنوشت در یک جلد از این مؤسسه منتشر شده بود که 

بنا به اظهارات نویسنده این کتاب در کنار کتاب روزنوشت می تواند مکمل یادداشت های شهید باقری باشد. 
پیشــگفتار کتاب که خلاصه ای از زندگی شــهید باقری را بیان می کند، خود در 50 صفحه می تواند کتابی مجزا باشد. قید 
تاریخ واقعه، توضیح درباره اسامی مندرج در یادداشت ها، بیان زندگینامه تمامی افرادی که در یادداشت ها نام آنها آمده، به همراه 
تصویر آنها و داشــتن فهرســت اعلام مکان ها، افراد، تجهیزات و یگان ها در پایان کتاب منبعی برای بررسی تاریخ وقایع عملیاتی 

و نظامی در دفاع مقدس است.
یادداشــت ها دومین جلد از مجموعه آثار شــهید حسن باقری است که در 604 صفحه تدوین و تنظیم و در سه هزار جلد 

منتشر شده است و قیمت آن در چاپ اول ۲8 هزار تومان است. 

قبیله آفتاب
گلی از باغ

 ارتش همتراز و سپاه ناهمتراز
علیرضا جلالیان

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به سبب تبعیت نکردن از 
ســاختارهای طراحی شده بلوک شرق و بلوک غرب و به سبب طراحی 
ساختار داخلی منتج از اندیشه جوانان انقلابی که بعدها ژنرال های کارکشته 
میدان های نبرد شدند، یک نیروی نظامی منحصربه فرد است. این نیروها 
شامل ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، سازمان های تابعه و وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح هستند. دفتر نظامی فرمانده کل قوا، ستاد کل 
نیروهای مسلح، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء)ص(، ستادهای کل فرماندهی 
و... در این ساختار تعریف و تدوین شده است. اما در زمینه وجود دو نیروی 
عمده مسلح باید توضیح داد بر اساس دکترین های دفاعی مأموریت های 
این دو نیرو کاملًا مجزا از هم تعریف شــده اســت؛ یکی مأموریت صرفاً 
نظامی برای صیانت از مرزها، آب، خاک و هوای جمهوری اسلامی را دارد 
و دیگری صیانت از انقلاب اسلامی و ارزش های آن را عهده دار است. در 
بعــد راهبردهای دفاعی، ارتش در ســاختار نوین خود چهار جزء اصلی 
دارد و ســپاه نیز در ابعاد دفاع نظامی با همراهی بسیج مردمی به چهار 
جزء اصلی تقسیم شده است و البته ابعاد دیگری در سپاه وجود دارد که 
متناســب با نوع تهدیدات علیه انقلاب اسلامی شکل گرفته است. ابعاد 

فرهنگی، اطلاعاتی و امنیتی، سایبری، اقتصادی و... 
ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس تهدیدات همتراز و سپاه بر 
اساس تهدیدات ناهمتراز خود را آماده دفاع کرده است. این موضوع به 
طور دقیق در ساختار نیروهای مشابه مثل نیروی زمینی، دریایی و هوایی 
لحاظ شــده است، به طوری که نیروی دریایی ارتش، نیرویی راهبردی 
است و با مأموریت های درون آب های آزاد خود را تطابق می دهد؛ اما در 
سپاه یگان های واکنش سریع و چریکی با قابلیت درگیری در خلیج فارس 
با توانایی شــرکت در نبردهای ناهمتراز دریایی شکل یافته اند، در بعد 
هوایی، ارتش، نیروی هوایی کلاسیک با جنگنده و بمب افکن و ترابری 
هوایی دارد؛ اما در نیروی هوافضای ســپاه بــه قابلیت های ناهمترازی 
همچون موشک، پهپادها و قابلیت های فضایی توجه شده است. نیروی 
زمینی ارتش یک نیروی کلاســیک با توان به کارگیری سربازان وظیفه 
است که در جنگ های کلاسیک شرکت می کند؛ اما نیروی زمینی سپاه 
بــا قابلیت به کارگیری نیروهای مردمی برای نبردهای ناهمتراز خود را 
آماده کرده اســت. ارتش، پدافند هوایی تخصصی را پیگیری کرده و در 
سپاه موضوع نهضت های اسلامی و مقابله با استکبار و همراه سازی مردم 
و دولت ها در قالب جبهه مقاومت به کمک نیروی قدس پیگیری می شود. 
در مجموع تمامی این توان ها توانسته هشت رسته نیروی دفاعی با توان 
مقابلــه با هر نوع تهدید همتراز یا ناهمتــراز را ایجاد کند. البته، امروز 
دیگر ســاختارهای کلاسیک ارتش ها ماهیت خود را از دست داده اند و 
ارتش های نوین ساختارهای متفاوت با تعداد نیروهای تخصصی متفاوت 
دارنــد که بیان نمونه های آن در این مقال نمی گنجد. به هر حال تدبیر 
رهبر حکیم انقلاب اســلامی، تجربیات دفاع مقدس، بررسی های دقیق 
صورت گرفته روی دشــمنان و... همه و همه سبب شده است که امروز 
نیروهای مســلح جمهوری اســلامی با قابلیت معنویت، ابتکار و قدرت 
توانسته اند قوی ترین و بازدارنده ترین توان نظامی را در سطح منطقه و 
جهان ایجاد کنند که البته برای دستیابی به جایگاه های واقعی جمهوری 

اسلامی ایران در ابتدای راه هستند.

 راهکاری برای قرآنی کردن جامعه
احسان آیتی

قرآن کتاب آسمانی مسلمانان و بر مبنای اعتقاد ایشان معجزه 
آخرین پیامبر خداست. بر این مبنا به منظور حفظ اعجاز قرآن، این 
کتاب آسمانی باید از تحریف مصون مانده باشد. قرآن کلام الهی است 
و از آنجا که خداوند کمال مطلق اســت، قرآن نیز این چنین اســت 
و به گفته روایات دریایی عمیق و بی انتهاســت. قرآن مجموعه ای از 
بهترین هاست که برای همه کس و همه زمان قابل استفاده است، به 
شرط آنکه هر کس به اندازه خود دست نیاز به سمت این بحر بی پایان 
دراز کند و از آن بهره جوید. برخی از کارهایی که امروزه بین مردم 
عرف شده است، نشان از این دارد که مردم به تقدس و عظمت قرآن 
اعتقاد دارند. حضور قرآن در ســر سفره عقد، سفره هفت سین،  خانه 
و ماشــین و... از جمله این امور است.  به نظر می رسد، افزون بر این 
امور باید حضور قرآن در زندگی ها پر رنگ تر شــود و برای این مهم 

باید برخی اقدامات ظاهری، ولی با اهمیت صورت گیرد.
آموزش قرآن در هیئت ها

در گذشــته رســم بر این بود که هیئت ها همراه با قرآن و آموزش 
روان خوانی و تجوید بود و اعضای هیئت پیش از توســل پای سفره قرآن 
می نشستند. بدین ترتیب پیوند بین ثقلین، یعنی کتاب و سنت ایجاد می شد 
و گاهی در این میان فردی که از بقیه مطلع تر بود، بخشی از آیات را توضیح 
داده و تفسیر می کرد. بدین شکل جوان ها با معارف قرآنی نیز آشنا می شدند. 
این روزها این رسم و سنت حسنه باید بیش از پیش در هیئت ها احیا شود.

قرآن خواندن خانوادگی
امروزه پیوند بین اعضای خانواده به دلیل مدرن شدن زندگی، 
کم و دورهمی های خانوادگی کم رنگ شــده است. یکی از اموری که 
می تواند این پیوند را برقرار و برای دقایقی اعضای خانواده را کنار هم 
جمع کند، قرآن خواندن دسته جمعی و بحث درباره آیات آن است. 
این اقدام ضمن استحکام محبت بین اعضای خانواده سبب آشنایی 
آنها با معارف دینی می شــود. همچنین، والدین به حقی که در برابر 
فرزندان خود دارند عمل می کنند. چه آنکه در روایات آمده است یکی 
از حقوق فرزندان به والدین تعلیم قرآن به آنان اســت و چه فضایی 
بهتر از جوّ صمیمی خانواده که این امر در فرزندان را نهادینه می کند.

جلسات انس با قرآن در مساجد
یکی از راه های جذب مردم به قرآن این اســت که مردم قرآن 
را با لحن و صوت خوش بشنوند. مساجد در این مهم نقشی اساسی 
دارند که با برقراری مجالس انس با قرآن و کرسی تلاوت در زمان های 
مشخص مردم را با فضای قرآنی آشنا کنند. اگر مردم قرآن را با صدای 
خوش بشنوند، ضمن اینکه با قرآن رابطه برقرار می کنند، جذب هنر 
قاریان نیز شده و به تلاوت رو می آورند و سبب می شود زندگی شان 
قرآنی شــود. این موارد گرچه برای قرآنی شدن جامعه کافی نیست؛ 
امــا می تواند تا حدودی از مهجور ماندن قــرآن بکاهد و راه را برای 

رسیدن به باطن آن باز کند.

آخرین روز ماه مبارک رمضان )۹۵/۴/۸(، مراسم معارفه 
و تکریم رؤسای جدید و قدیم ستاد کل نیروهای مسلح با 
حضور جمع کثیری از مقامات عالی رتبه لشکری و کشوری 
در محل این ســتاد برگزار شد و سردار سرلشکر بسیجی 
دکتر سید حســن آقایی فیروزآبادی، رئیس پیشین ستاد 
کل نیروهای مسلح تنها بسیجی دارای درجه سرلشکری که 
مدت ۲۷ سال ریاست این ستاد را برعهده داشت، با حکم 
حضرت  آیت الله العظمی خامنه ای، فرمانده معظم کل قوا جای 

خود را به سردار سرلشکر محمد باقری داد.

اهدای احکام جدید
در این مراســم که جمعی از فرماندهان عالی رتبه نظامی، 
وزرای دفاع و اطلاعات کشــور و رؤسای دفاتر نظامی، عقیدتی، 
سیاســی و حفاظت اطلاعات فرمانده کل قوا حضور داشــتند، 
حجت الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر 
معظم انقلاب احکام انتصاب جدید را اهدا کرد. گفتنی است، در 
این مراسم سردار محمد شیرازی، احکام انتصاب سرلشکر باقری 
و سرلشــکر فیروزآبادی را در مسئولیت های جدید که فرمانده 
معظم کل قوا صادر کرده اند، قرائت کرد. افزون بر قرائت احکام 
انتصاب سرلشکر باقری و سرلشکر فیروزآبادی در مسئولیت های 
جدید، تعداد دیگری از مسئولان جدید ستادکل نیروهای مسلح 

نیز معرفی شــدند؛ اما نکته ای که در این مراسم وجود داشت، 
غیبت ســه سرلشکر از مجموع 1۲ سرلشکر ایرانی، یعنی قاسم 

سلیمانی، محسن رضایی و علی شمخانی بود.

انتصاب اولین فرمانده عالی عملیاتی نیروهای مسلح
بــر اســاس این سرلشــکر 
غلامعلی رشــید به ســمت اولین 
فرمانده رســماً اعلام شده قرارگاه 
مرکزی خاتم الانبیا)ص( که متصدی 
نیروهای  عملیاتی  امور  هماهنگی 
مســلح اســت، منصوب شد. وی 
پیش از این و پس از شهادت امیر 
سپهبد علی صیاد شیرازی جانشین 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود. 
سرلشکر رشید از ارکان فرماندهی 

ســپاه در دوران دفاع مقدس و از فرماندهان تأثیر گذار بر اقتدار 
نظامی جمهوری اسلامی در ستادکل نیروهای مسلح است.

یک ارتشی جانشین شد
در این مراســم امیر سرتیپ سید عبدالرحیم موسوی که 
پیش از این جانشین فرمانده کل ارتش بود، به سمت جانشین 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد. 

سردار عبداللهی جانشین سرلشکر حسنی سعدی
افزون بر این، سردار علی عبداللهی، جانشین امیر سرلشکر 
حسین حسنی سعدی در معاونت هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای 
مســلح شــد. هنوز خبری درباره 
مسئولیت جدید امیر حسنی سعدی 
اعلام نشده اســت. انتصاب وی به 
ســمت مشــاورت، بازنشستگی یا 
حضور در کنار سرلشــکر رشید در 
قرارگاه مرکــزی خاتم الانبیاء)ص( 

سه گزینه محتمل است.
بر اســاس این باید در آینده 
نزدیــک منتظــر دریافــت درجه 
سرلشــکری چند تن از فرماندهان 
نیروهای مســلح از ســوی فرمانده معظم کل قوا باشیم؛ یعنی 

امکان دارد تعداد سرلشکرها از عدد 1۲ فراتر برود.

اجرای دستورات مصرح در حکم انتصاب
در پایان این مراسم سرلشکر باقری، رئیس جدید ستادکل 
نیروهای مسلح در اولین حضور خود در جمع خبرنگاران بعد از 

مســئولیت جدید به تشریح برنامه های نیروهای مسلح در دوره 
جدید مدیریتی پرداخت.

سرلشکر محمد باقری در جمع خبرنگاران گفت: مهم ترین 
برنامه اینجانب )در ریاست ستاد کل( اجرای دستوراتی است که 

در حکم رهبر انقلاب ابلاغ شده است.
وی افزود: ارتقای آمادگی های دفاعی و امنیتی و بالابردن 
توانمندی نیروهای مسلح در برابر تهدیدات و ارتقای بسیج مردمی 

از مهم ترین برنامه های من خواهد بود. 
سردار باقری در ادامه گفت:  ما امروز در شرایط خاصی در 
منطقه قرار گرفتیم و با وجود اقتدار بی مثالی که طی این 37 
سال برای جمهوری اسلامی پیدا شده است که به هیچ وجه قابل 
قیاس با ســال های ابتدایی انقلاب و یا آغاز دوران دفاع مقدس 
نیست؛ اما دشمنان ما نیز بیکار ننشسته اند و توطئه های بی شمار، 
متنوع و تهدیدات گوناگونی برای امنیت کشورمان ایجاد کرده اند 
و می کنند که آمادگی و پاسخگویی در برابر آنها از اولویت های 

نیروهای مسلح است.
ســردار باقری خاطر نشان کرد: امنیت در مناطق مرزی و 
استان های مرزی،  شمال غرب و جنوب شرق کشور ارتقا یافته و 
الحمدالله امروز امنیت کاملی، مانند مناطق داخل کشــور دارند 
و اقدامــات دولتی و بخش خصوصی به راحتــی در آنجا قابل 

انجام است.

گزارشی از مراسم معارفه و تکریم فرماندهان ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر باقری: آمادگی و پاسخگویی به تهدیدات از اولویت های نیروهای مسلح است
حسن ابراهیمی

آرزو داشتی یکی از فرزندانت غلام امام زمان)عج( شود
یک روز اوایل انقلاب، علی آمد کنارم نشست و گفت: مادر شما همیشه آرزو می کردید یکی از بچه هایت 
غلام امام زمان)عج( بشود، حالا اگر چنین اتفاقی رخ دهد موافق هستی یا نه؟ گفتم: من از خدا می خواهم 
معلوم است که موافقم. گفت: تضمین می دهی؟ گفتم: بله، چه از این بهتر، افتخار می کنم. خدا هم خودش 
می داند.  یک برگ کاغذ را جلوی من گذاشت و گفت: پس شما اینجا را امضا کن تا من مطمئن شوم. گفتم: 
این کاغذ برای چیست؟ گفت: می خواهم بسیجی شوم. گفتم: بسیجی یعنی چه؟ گفت: می خواهم یک دوره ای 
را بگذرانم که در این دوره به ما آموزش هایی را می دهند، سپس بسیجی محسوب می شوم. پایین کاغذ را 

امضا کردم. فردای آن روز به من گفت: می خواهم به تربت جام بروم و در آنجا دوره ای را که گفته بودم بگذرانم. گفت: مادر از من دل 
بکن.  هر چند وقت یک بار به ما تلفن می زد و احوال ما را می پرسید و ما هم خاطرجمع از اینکه ایشان در تربت جام است، در حالی 

که او در کردستان در کنار دکتر چمران بود و در جنگ های مختلفی همراه دکتر چمران با دشمن می جنگید.
شهید سیدعلی حسینی ابراهیم آبادی

سیدعلی حسینی سال 1334 در مشهد متولد شد. تا اول دبیرستان درس خواند و سپس وارد نیروی هوایی ارتش شد، اما از 
ادامه خدمت انصراف داد و سال 1355 به سربازی رفت. با فرمان امام از پادگان فرار کرد و به صف مبارزان پیوست. پس از پیروزی 
انقلاب در کمیته انقلاب مشغول شد و سپس با تشکیل سپاه در مشهد عضو این نهاد شد. برای خواباندن غائله کردستان با همرزمان 
به سقز رفت و سال 1359 با حمله ارتش بعثی عازم جبهه های جنوب شد. شناسایی در جبهه دب حردان، معاون اطلاعات و عملیات 
تیپ ۲1 امام رضا)ع( مســئولیت هایی بود که از ســوی شهید حسن باقری به وی واگذار شد. همچنین مسئولیت اطلاعات عملیات 
قرارگاه قدس، مسئولیت اطلاعات عملیات لشکر 5 نصر و مسئولیت تیپ 313 حر را برعهده گرفت و سرانجام در تاریخ ۲4 بهمن ماه 

1366 در منطقه ماووت عراق به شهادت رسید و پیکر مطهرش در بهشت رضای مشهد در دل خاک آرام گرفت.

علامه شیخ عبدالله جوادی آملی

اخلاق مشکلات دنیا را حل می کند
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حسن ختام
طرح: عباس گودرزیتلخند 

ویژه برنامه های ســیما در ماه مبارک رمضان، در کشاکش 
معضلات مالی رسانه ملی و ورود مدیران جدید پخش شدند. آن 
هم در شرایطی که ماه رمضان، یکی از مهم ترین مناسبت هایی 
است که صداوســیما باید برای آن، برنامه تأمین کند. به دلیل 
سابقه ای که ویژه برنامه ها و سریال های ماه رمضان در ذهن مردم 
ایجاد کرده اند، در این مقطع زمانی انتظارات از سیما بالا می رود 
و همه منتظر تماشــای آثاری با محتوای غنی و کیفیت هنری 

بالا در ساعات پس از افطار هستند. 
با این حال، آنچه در رمضان ســال 95 در ســیما رخ داد، 
کاهش سریال ها در حوزه برنامه های نمایشی و همچنین پخش 
ســری جدید برنامه های گفت وگومحور ســال های گذشته )به 
استثنای برنامه ماه نشــان( بود. هنوز فراموش نکرده ایم که در 
ســال های نه چندان دور، حداقل چهار سریال در شب های ماه 
رمضان روی آنتن می رفت و البته دو، ســه سریال دیگر هم در 
شب های قدر پخش می شــد. اما امسال، تعداد سریال ها به دو 
اثــر کاهش یافت که البته یکی از آنهــا )پادری( قرار بود نوروز 
به نمایش درآید که از پخش بازمانده بود. یک مینی سریال هم 
در شب های قدر به نمایش درآمد. هر چند که کاهش سریال ها 
از این نظر یک توفیق محســوب می شود؛ چرا که مردم فرصت 
بیشــتری برای عبادت و حضور در مســاجد و گردهمایی های 
خانوادگی پیدا می کنند. منتها به شرطی که کاهش کمیت، به 

افزایش کیفیت منجر شود.
در این گزارش، مجموعه برنامه های ســیما در ماه مبارک 

رمضان ارزیابی می شود:

برادر
اسپانسر اخلالگر!

ســریال »برادر« را باید اصلی ترین تولید ســیما برای ماه 
رمضان امسال دانست. به ویژه اینکه بهترین زمان ممکن، یعنی 
پخش در هنگام افطار را در اختیار داشت. این سریال، با حضور 
کارگردان ســریال »کیمیا« )جواد افشــار( و گروه بازیگران آن 
سریال ساخته شد و به نمایش درآمد. »برادر« هم مثل »کیمیا« 
روی خط ذائقه مخاطب عام حرکت می کند. هر فیلم و سریالی، 
برای تأثیرگذاری فرهنگی، ابتــدا باید جاذبه و قدرت برقراری 
ارتباط با مردم داشته باشد. این سریال، دارای این ویژگی است. 
به ویژه اینکه فضای روایت آن، قهرمان محور است و از قضا، نام 
شخصیت قهرمان این سریال هم پهلوان است. روابط خانوادگی 
گرم و و دلبستگی صمیمانه اعضای خانواده  به یکدیگر، سریال 
»برادر« را به روحیات و علاقه مخاطب ایرانی نزدیک کرده است.
اما شاخصه اصلی سریال »برادر« موضوع به روز و مهم آن 
است. نقد جریان قاچاق کالا، آن هم در زمینه اساسی ترین کالای 
خوراکی مردم ایران یعنی برنج، یک حرکت رســانه ای با ارزش 
و قابل تقدیر از سوی ســیما و دست اندرکاران سریال »برادر« 
محســوب می شــود. دفاع از تولیدکننده داخلی و کشاورزان و 

نیروهای زحمت کشی که دسترنج شان در کشاکش خودنمایی 
مافیاهای واردات و قاچاق برنج و محصولات خارجی از بین می رود 
و افشاگری علیه این باندهای تبهکار در یک سریال تلویزیونی، به 
طور قطع، یک کار رسانه ای انقلابی و مترقی محسوب می شود. 
ضمن اینکه در این ســریال، برای پرداختن به مباحث اخلاقی، 
مثل سقوط و فساد به دلیل زیاده خواهی و دنیاپرستی )در قالب 
شخصیت ناصر( و مکر شیطان )در قالب شخصیت نازنین( هم 

به جای ورود به فضاهــای انتزاعی و ماوراء طبیعی و 
همچنین محدود شدن به زندگی شخصی آدم ها، این 
موضوعات را در فضای اجتماعی و مناسبات اقتصادی 
روز جامعه به تصویر کشــیده اســت. این سریال، به 
درستی نشان می دهد که افرادی مثل حاج کاظم که 
یک عمر ســالم و پاک زندگی کرده اند اگر بر فعالیت 
اقتصادی فرزندان خود نظارت نداشــته باشــند نیز 
ممکن اســت همه رشته های شان پنبه شود! شیطان 
فقط در حریم شخصی، وارد زندگی آدم ها نمی شود، 
بلکه از راه اقتصاد و تجارت هم می تواند انســان ها را 

به تباهی بکشاند.
اما نقطه ضعف عمده، سریال »برادر«، اسپانسر 
پروژه بود، به طوری که حضور و ظهور اسپانسر در این 
ســریال از حد معمول فراتر رفته و حالت آگهی پیدا 
کرده است. همچنین، شرکتی که در این سریال تبلیغ 
می شود، عملکردی متضاد با محتوا و هدف سریال دارد. 
چون این شرکت، خودش یکی از واردکننده  گان برنج 
و محصولات غذایی خارجی است. این هم از عجایب 
روزگار است؛ در یک سریال، فروش برنج خارجی نفی 
و نهی می شود، ولی در همین سریال، برای یک شرکت 

فروشنده برنج خارجی، تبلیغ صورت می گیرد!

پادری
طرح موضوعات خوب اما بدون قصه

ســریال »پادری« که قرار بود عید نوروز پخش شــود، به 
دلایلی به ماه رمضان موکول شد. در واقع این مجموعه تلویزیونی 
کمدی، سری دوم سریال »دودکش« محسوب می شود و استقبال 
خوب مردم از آن ســبب شد تا ســازندگان این سریال به فکر 
تولید ادامه این ســریال افتادند؛ سریالی که ابتدا »دودکش۲« 
نام داشت و سپس به »پادری« تغییر یافت. دنباله سازی فیلم ها 
و ســریال های موفــق و محبوب، یکــی از روش های معمول و 
مرســوم در عرصه رسانه های تصویری در همه جهان محسوب 

می شــود. در کشور ما نیز پس از سریال »پایتخت« که تا چهار 
مجموعه، ادامه یافت، نوبت به »دودکش« رســید تا ساخت آن 
ادامه پیدا کند. نوشته آغازین سریال، با خط و صدای کارگردان 
)محمدحسین لطیفی( شبیه به بیانیه این برنامه است که خط 
اصلی موضوع آن را مشخص می کند؛ موضوعاتی همچون تلاطم 
زندگی دشــوار، حرص دنیا و کسب روزی حلال که البته سبب 
شــده اند تا مضمون »پادری« با ماه رمضان هم تناســب پیدا 

کند. طرح این گونه مسائل اخلاقی در فضای امروزی و زندگی 
روزمره ای که با حال و هوای بســیاری از مردم شباهت و قرابت 
دارد، مضمون سریال را ملموس تر و تأثیرگذارتر کرده است. به 
ویژه اینکه موضوعات اخلاقی مطرح شده در سریال »پادری« با 
انتقادات وارد به برخی از کژتابی های اقتصادی هم مربوط شده 
است. مسائلی مثل اعطای وام های کلان بانکی به افراد خاص و 
در مقابل، سخت گیری در پرداخت وام های خرد به افراد مستحق، 
فعالیت شــرکت های غیرقانونی و نقش منفی آنها در مناسبات 

اقتصادی و فرهنگی و ... که انتقاد از آنها در این ســریال، بجا و 
مناسب اســت. همچنین باید به تیتراژ خلاقانه این سریال هم 
اشــاره کرد که نوید تماشــای یک کار منحصربه فرد را می داد. 
اتفاقی که درباره بازی بازیگران و کارگردانی شسته ورفته این اثر 
افتاده اســت و ما با سریالی به نسبت استاندارد از نظر ساختار، 
روبه رو هستیم. اما به جز این ویژگی های مثبت، هیچ نوآوری و 
کار شــاخصی در این سریال صورت نگرفته است، به طوری که 
بیشتر فضای سریال را کل کل های اعضای خانواده 
در بر می گیرد و فراز و نشیب داستانی، آن طور که 
برای یک سریال لازم است، دیده نمی شود. به بیان 
بهتر، همه بار قصه این سریال بر دوش تکیه کلام ها 

و مزه پرانی های فیروز و نصرت است. 

کشیک قلب با قصه  آلوده!
سریال »کشــیک قلب« به مناسبت شب های 
احیا و ایام عزاداری شــهادت امام علی)ع( به جای 
ســریال طنز »پادری« از شبکه یک پخش شد. این 
سریال به کارگردانی حسین مهکام، به طور موازی به 
دو قضیه نیکوکاری و همچنین پاکدامنی می پردازد. 
اســم این سریال هم دارای ایهام است. یعنی درباره 
شخصی است که هم به عنوان پزشک بخش کشیک 
قلب فعالیت می کند و هم مراقب دل و روح خود است 
تا به گناه و بدی آلوده نشــود. موضوع این سریال، 
جدید و تازه است؛ اما پرداخت کشدار و غیرمنطقی 
داســتان در دو قسمت اول، مانع از برقراری ارتباط 
خوب مخاطب با این سریال شد. نقطه ضعف اصلی 
این ســریال، پرداختن غلیظ به رابطه دکتر جوان با 
دختر برادر رئیس مطب است. ماجرایی که با اقتباس 
از قصه »یوسف و زلیخا« به تصویر کشیده شد، اما 
جای سؤال است که چرا در شب های قدر، باید این 
گونه موضوعــات را به نمایش درآورد؟ هر چند که 
هدف و نیت ســازندگان این ســریال، ایجاد تلنگر و روایت یک 
محتوای دینی و اخلاقی اســت، اما نوع پرداختن به این موضوع 
در ســریال »کشیک قلب« با نوعی بی حیایی و قبح زدایی همراه 
است. علاوه بر تأثیر معکوس اخلاقی این بحث در این سریال، از 
نظر منطق روایی نیز هیچ دلیلی برای نزدیکی آن دختر به دکتر 
جوان دیده نمی شود! برای مخاطب این سؤال پیش می آید که به 
راستی چرا آن دختر ثروتمند که هیچ نسبت فرهنگی و اخلاقی 
هم با همکار مرد خود ندارد، باید به او پیشنهاد دوستی بدهد؟!

هدیه افطار و سحر سیما
در ویژه برنامه های سیما در ماه رمضان هم همان اتفاقی که 
در برنامه های نوروزی رخ داده بود، تکرار شد؛ یعنی این بار هم 
برنامه های گفت وگومحور، نسبت به سریال ها جذابیت بیشتری 
داشــتند. بی تردید مهم ترین این برنامه ها، »ماه عســل« است؛ 
ویژه برنامه ای که از سال 86 تاکنون در ماه مبارک رمضان و به طور 
ثابت پیش از افطار از شبکه سه سیما پخش می شود. آنچه سبب 
متفاوت شــدن این برنامه با سایر آثار گفت وگومحور تلویزیونی 
شــده، مدعوین و سوژه های آن است. برنامه های تلویزیونی، هر 
چقدر که میهمان های مهم تر و مشهورتری داشته باشند، بیشتر 
مورد توجه قرار می گیرند. اما »ماه عسل« دقیقاً برعکس است. 
یعنی عمده شهرت آن به دلیل میهمانان ناشناخته و فاقد شهرتی 
است که در آن حضور می یابند. این برنامه درباره مردمی عادی 

و معمولی است.
اما امسال یک برنامه جدید به ویژه های سیما در ماه مبارک 
رمضان اضافه شد. برنامه »ماه نشان« به کارگردانی حسین یکتا و 
اجرای بیژن نوباوه یک برنامه متفاوت و معنوی بود که هر روز از 
شبکه افق پخش می شد. البته پخش این برنامه، پس از ماه رمضان 
هم ادامه می یابد. این برنامه، معنویت و سلوک عرفانی را در روحیه 
انقلابی و مبارزه برای عدالت تعریف می کند. در هر قســمت با 
حضور جمعی از نخبگا نی که سابقه فعالیت خیرخواهانه داشته 
یــا در اردوهای جهادی و محرومیت زدایی در مناطق دورافتاده 
شرکت کرده بودند، به این موضوع توجه می شود. ترویج ایثار و 
ازخودگذشتگی، ارائه الگوی سبک زندگی انقلابی، عدالت خواهی 

و... از شاخصه های محتوایی این برنامه هستند.
برنامه سحرگاهی »ماه خدا« هم با اجرای مجری کهنه کار 
سیما، حسن سلطانی، توانست لحظات معنوی و بانشاطی را برای 
سحرخیزهای ماه مبارک فراهم آورد. برنامه »شهر باران« هم که 
در قالب گفت وگو با شــخصیت های خاص، به مسائل اجتماعی 
می پردازد، امســال با دعوت از خانواده های شهدای مدافع حرم، 
محتوایی متفاوت و به روز یافت. »نوسفران« هم برنامه خلّاقانه ای 
است که هر سحر، به استقبال نوجوانان روزه دار می رود. این برنامه 
با اجرای ســیدجواد هاشمی تلاشی است با هدف پیوند رسانه، 
نســل جدید و آداب و رسوم دینی. استفاده از مؤذنان، قاریان و 
نواخوانان کودک و نوجوان، راهی است برای شناسایی و معرفی 
استعدادهای جدید در زمینه نغمه های آسمانی؛ کاری که می تواند 
از ماه مبارک رمضان فراتر رفته و در تمام طول ســال از طریق 

شبکه های دو و پویا اجرا شود.
بی شــک قابل توجه ترین ویژه برنامه شبکه پنج سیما در 
ماه مبارک رمضــان برنامه »عقیق« بود. ایــن برنامه علاوه بر 
هموطنان مان، بیشتر مخاطبان بین المللی را نیز هدف قرار داد؛ 
مسلمانان و آنانی که در ابتدای راه اسلام ایستاده اند. عقیق داستان 
زندگی آدم هایی از سرزمین های مختلف را روایت می کند؛ آنانی 

که از بودا تا مسیح به اسلام گرویده  و مسلمان شده اند.

 مهدی امیدی

بازنگاه صبح صادق به برنامه های تلویزیون در ماه مبارک رمضان

شب های روشن سیما از افطار تا سحر

 انیسم می شوی آقا...؟
مولا جان! می خواهم ساعتی میهمان تان شوم
و اگر رخصت دهید اندکی همنشین تان باشم

چهارزانو بنشینم روبه روی تان
و چشم بدوزم در چشمان تان
و دستان تان را بگیرم به عجز

بلکه اندکی آرام شوم...
آقا می خواهم با خلوص به حضورتان مشرّف شوم

پس بجاست که وضو سازم با عشق
بنشینم با تمام دل 

و بخواهم با آب دیده...
***

حرف ها دارم برای تان مولا جان!
بی شک، نگفته همه را از چشم هایم خواهی خواند

اما می دانم همه را تا آخر به صبوری گوش خواهی داد...
آقاجان! دلتنگی ها امان مان را بریده است

و دریغا که دیگر غمگساری نیست...
همه سرگرم خویش و روزگار خویشند!

الفت ها بار سفر بسته اند
و دل ها؛ همان ها که روزگاری غرق عاطفه بودند غریبانه 

به عزلت نشسته اند...
آقا زمینیان را چه شده، شما می دانی؟!

باید پشــت پا زد به زمین و رها کرد زمینیان غفلت زده 
مدعی را 

باید...
انیسم می شوی آقا...؟

جمع بندی تریبون هفتم

چه عواملی سبب شکل گیری حقوق  های 
نجومی برای برخی مدیران دولتی شده است؟

هفتمین جمع بندی تریبونی ما در کشاکش ماجرای حقوق های نجومی 
و غیرقانونی برخی مدیران دولتی به واکاوی علل این امر از نظر شما همراهان 

گرامی اختصاص یافت که در ادامه به جمع بندی نظرات شما می پردازیم.

ضعف نظارت
اولین مســئله ای که در نظرات شــما همراهان گرامی مشاهده می شد 
ضعف در نظارت ها بود، بر همین اساس »مهدي خدابنده« از کرج، »غلامرضا 
شــرفبیاني« از کردستان، »حسن غلامي« از بندرعباس و »سیدمحمدعلي 
حسیني« از بوشهر نظراتی داده اند. در کنار این موضوع شهبازي از روستاي 
چغاسعید بی توجهی برخی از مدیران ارشد دولتي به توصیه هاي رهبر معظم 

انقلاب در زمینه پاکدستي و ساده زیستي مدیران را هم بیان کرده است. 
»شاکري از قوچان«، »عباس حسن خاني« از گنجان، »سمیرا فیروزي« 
از خرم دره، »مرتضي تقوي نژاد« از دزفول، »ایرج حسن پور« از یاسوج و »بي بي 
زهــره علوي« از قمبه بر ابعاد مختلف ضعــف نظارتی و ضعف در مدیریت 

نظارت اشاره داشته اند.

عدم نظارت
اما عده ای هم معتقدند که نظارتی وجود ندارد و همین امر سبب چنین 
گستاخی هایی از ســوی برخی مدیران شده است. »عرفان عباسقلي پور« از 
املش، »حسین و محمدهادي سخنور« و »م نادري« همگی از قم، »محمد 
زارع« از ســاوه، »مهدي ســیفي« از اصفهان، »عفت شریفي« از نجف آباد، 
»عبدالعلي سیلانه« از بجنورد، »حسین یوسفي« از قم و  »شیرزاد صحرایي« 
از صحنه چنین نظری دارند و برخی هم معتقدند که بی تقوایی در کنار این 

عدم نظارت ها مؤثر بوده است.
»فاطمه یگانه« از کرمانشاه علاوه بر عدم نظارت، عدم اجراي طرح گردش 
نیروي انســاني مدیران را مطرح کرده و »محمدمهدي اسدي« از ساري هم 
به این موضوع اشــاره داشــته و »فاطمه پیرآلاگز« از سلدوز هم بر این نظر 

تأکید داشته است.

ضعف قانونی
اما عده دیگری از همراهان این عدم نظارت یا ضعف نظارت ها را ناشی 
از ضعف قانونی می دانند. »مسلم جعفري« از ترکالکي، »کریمي« از ارومیه، 
»جهانگیر دیده بان« از مراغه، »احد زارع« از بندرعباس، »علیرضا فیروزي« 

از خرم دره و »علي شعبان« از بروجرد چنین نظری دارند.

تسامح دستگاه های نظارتی
تسامح و رودربایستی دستگاه های نظارتی از سوی »ژاله نوعي« از تهران 

و »احمد محمدي فرد« از آبیک بیان شده است.

روحیه اشرافی گری
زندگي اشــرافي گري و فاصله گرفتن از ملت را »رمضان ابراهیمي« از 
ساري، مادي گرایي مدیران را »ابوتراب رمضانپور آکردي« از تهران، فراموشي 

آرمان هاي امام راحل و شهیدان انقلاب اسلامي را »فؤاد جمیل پور« از کرج و 
دوري از اصل ساده زیستي را »امیریان« از کرمانشاه مطرح کرده اند. بر همین 
اساس »حبیب اله وفایي« از اصفهان، »ابراهیم ترکمند« از بوئین زهرا، »جواد 
شاه ولي بر« از نیکشهر و »مجید فیاضي پور« از دهدشت نظراتی را بیان کرده اند.

بی کفایتی دولت ها
اشرافي گري دولت یازدهم را »ح سلیماني« از کرمانشاه مطرح کرده است، 
اما »شجاعی« از قم همه دولت ها را مقصر دانسته و تفکر تکنوکراتي مسئولان 

دولتي از سوی »مقصودي فر« از خوانسار مطرح شده است.

بی اعتقادی 
علوم و تفکرات غربی موضوعی اســت که »شیري پور« از چاراویماق به 
آن اشاره کرده، »آرش بخشي پور صداپشته« از لاهیجان عدم اعتقادات دینی 
را در این میان برشــمرده و »علي محرمي« از چالدران و »احمد سالمي« از 

اردبیل هم نظری مشابه دارند.

خیانت در امانت
خیانت در امانت که همان مسئولیت است را »مریم وفایی« از زرین شهر، 
»محمدفرخي« از پاکدشت، »محمد محمدي« از میناب، »غضنفري« از تبریز، 
»صالحي راد« از ارومیه، »محمدمهدي« و »شــهریار خداویسي« از صحنه و 

»محمدرضا شعباني« از هندیجان به حقوق های نجومی اطلاق کرده اند.
 

ثبت نکردن اموال مدیران
ثبت نکردن اموال مدیران را »اکبر ســیاهي« از مرند، »فارغ بازدار« از 
اردبیل و »محمد زارعي برآبادي« از خواف مطرح کرده اند و هر یک به نوعی 
بی توجهی به انتخاب مدیران پاکدســت و باندبازی در انتصاب مدیران را در 

این امر دخیل می دانند.

بی تقوایی و بی  ایمانی
بي بندوباري برخي مسئولان را »مطهري« از سبزوار، بی دقتی در گزینش 
افراد شایســته و باتقوا را »محســن لطفي« از بجنورد، »بهمن مقني زاده« 
از خراسان شــمالي، »شهرام یاري« از کرمانشــاه و همچنین »سیدسجاد 

هاشمي کیا« از گچساران مطرح کرده اند.
شــفاف نبودن برنامه مالي دولــت را »عرب پور« از همــدان، انقلابي 
نبودن برخي از مسئولان را »روح اله نوروزي« از خرمدره، وجود نظام اداري 
خویشاوندي در کشور را »علیرضا قدسي« از قم، بي توجهي دولت به برخي 
مدیران را »جعفرصادق عطاري« از تهران، نبود سیاســت اداري مناســب را 
»حســینعلي جعفرزاده« از اصفهان، وجود مدیران ســابقه دار در امر فساد 
اقتصادي را »مصطفي اکبري« از داران، بی توجهی به کارگیري نیروهاي مخلص  
و متعهــد  را »مهدي آذربــار« از اردبیل و اجراي غلط قانون نظام هماهنگ 
پرداخت ها را »بهرام عباسي« از مهاباد بیان کرده اند. »محمدرضا محي آبادي« 

و »حلیمه عابدي« از کرمان هم در این هم اندیشی ما را همراهی کرده اند.

برندگان تریبون هفتم
عرب پور از همدان، محمد محمدي از میناب،

 شهبازي از روستاي چغاسعید
پرسش تریبون هشتم

از دیدگاه شما راهکار افزایش توان دفاعی و قدرت بازدارندگی 
جمهوری اسلامی چیست؟

پیامک ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳تریبون

ادامه از صفحه۶
۲ـ به کارگیری طبقه متوســط: طبقه متوســط در 
انتخابات تهران نقش فوق العاده ای دارد و برای انتخابات های 
آینده این طبقه قدرتمندتر نیز می شود؛ زیرا با گشایش های 
اقتصادی آنها از توان مالی بیشــتری برای تأثیرگذاری بر 
فضای سیاســی ایران برخوردارند. اندیشــکده آمریکایی 
»میدل ایست« در این زمینه نوشته است: »افزایش حضور 
ایران در اقتصادهای منطقه ای و جهانی سبب قدرتمند شدن 
بخش های متوسط جامعه خواهد شد که در انتخابات ۲013 
روحانــی را انتخاب کردند و در پیروزی های انتخابات تازه 

مجلس نیز نقش داشتند.« )13(
3ـ بی کفایــت جلوه دادن نظــام: یکی از برنامه های 
آمریکا این اســت که در پناه ایــن برنامه عدم مقبولیت و 
بی کفایتی انقلاب اســلامی را به مردم ایران و جهان نشان 
دهد. اندیشکده »واشــنگتن« در این زمینه نوشته است: 
»ایــران خود را به عنوان شــریکی قابــل اعتماد و رقیبی 
نیرومنــد عرضه و روایتی پیروزمندانه را تبلیغ می کند. در 
واقع، ایالات متحده می تواند با فعالیت های اطلاعاتی ایران از 
طریق تلاش فعالانه تر در به چالش کشیدن »روایت« ایران 
مقابله کند؛ آمریکا باید کاری کند تا این نظام حکومتی در 
چشم مردم خودش و منطقه، بی کفایت جلوه داده شود«.)14(

4ـ بحــران مشــروعیت: مرحله آخــر براندازی نرم 
این اســت که نظام مشــروعیت خود را در یک دوره گذار 
کوتاه مدت در ذهن مردم از دســت بدهــد و آمریکا را به 
اهدافش برســاند. اندیشکده »رند« در این زمینه به نقش 
مردم در تغییر مشروعیت پس از مراحل فوق چنین اشاره 
می کند: »تعیین مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی به 
آمریکا مربوط نیست؛ بلکه این مردم ایران هستند که باید 

مشروعیت حکومت خود را تعیین کنند.«)15(
نتیجه 

برنامه آمریکا این است که با استفاده از مجموعه های 
مختلف و از راه های گوناگون بتواند تأثیر خود را بر جامعه 

ایران بگذارد. برای مقابله با این راهکارها رهبر معظم انقلاب 
با یک سیاســت حساب شده خط آفندی آنها را شناسایی 
کرده و امســال را سال اقتصاد مقاومتی نام گذاری کرده اند 
که در صورت هوشیاری مسئولان اجرایی و نهادهای انقلابی 
این پروژه که برای ۲5 ســال آینده انقلاب اسلامی تدوین 

شده است به شکست خواهد انجامید.
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